ہہ رسالہ وضوشض 


و 


مک ا کا 0 
بج سڈ حاکن رک درب نع رد معا یی یرتا 


تام 


بادداشت 


کتابی که درین بہ ہین الدفتین ہە سرمایه کتاہفروشی منوچھری یعنی به 
ھمت آقای منوچھر زری ہاف انتشارمی یابد تجدید چاپ عکسی مجموعەای 
است کهھ قر یب بە نود سال پیش (۱۳۰۹ قمری) در استانبول :ہہ نام ((مجموعه 
منلاجامی قدس سرہ السامی) بەہ طبع رسیدہ است. ناشر بجز چند کلمه که بە 
ترکی در ادای احترام نسبت بە جامی در ابتدای آن اوردہ توضیح و تبیینی 
ندارد کە آن را براساس کدام نسخە ھا طبع کردہ و نام طبع کنندہ کی است۔ 
اما آنچە مبرھن است این طبع درعھد خود اساسی داشتہ است و علی القاعدہ 
باید بر مہتنی بودہ باشد ہر یکی از نسخه ابی کە در استانبول ہودہ است و 
خوب می دائیم کە در کتابخانه ھای استانبول نسخٰە٭ھای قدیمی و اصیل و 
ممتاز از تألیفات جامی متعدد ھست و ھمبشہ آن نسخ ؛ بین اصحاب فضل و 
دائش مشھور بودہ است, 

در این اواخر کە آقای منوچھر زری باف چاپ و انتشاریک سلسلە از 
کتب عرفانی را بە اسلوب چاپ لوحی (افست) آغاز کرد و در پی یافتن 
چاپ ھای نسبتاً خوب و کم عیب بدین منظور بود این مجموعہ را کہ لایق 
تجدید طبع میدانستم به ایشات معرفی کردم. و اینک بەھمت ایشان در 
دسترس علاقهمندان قرار می گیرد, 

اگرچہ ھریک از این سە رساله ھم مستقلاً و ھم ضمن بعضی 
مجموعهھاء وت شدہ است چون ھے آت چاپ ھا اون اباب و دور از دست 
است و ضمتاً از فایدت باھم بودنشات ھم نمی توان درگذشتء امید است 
ارزش زحمت ناشر محترم محفوظ ہماند. 


رساله اوّل: لوایح 

علی اصغر حکمت در تألیف خود بنام ((جامی) حدس زدم است که 
جامی این رساله را به جھانشاہ قرہقو ینلو اھدا کردہ ہودہ است. ولی چون آت 
پادشاہ کە بر عراق و جبال و آذربایجان حکومت میکرد میان مردم ھرات 
شھرت خوب نداشت جامی از آوردن نامش تن زدہ ویا آنکە نامش را عمداً از 
خطبه حذف کردہ است, باین قر ینہ تألیف آترا حدود سال (۸۷۰) دانسته 
است, (جامی۔۔ صفحه ۱۷۱) 

نلوایح) مکررا را در هند ایران بہ طبع رسیدہ و آن طبعھابی که 
مفیدتر یا مھمتر است عبارت است: 

٭-- چاپ عکسی یک نسخۂ خوش خط قرن دھم ھجری با ترجمۂ 
انگلیسی 908 ۰ع - با ہمکاری علامۂ مرحوم میرزا محمدخان 
قزوینی کە در سال ۱۹۲۸ توسط انجمن سلطنتی آسیائی در لندن انتشار 
یافت. (۷× ۷۱ ,0ہج )00۰1٤31 ۲۲۰۸۱۵٤۸٥ ۴۵۷۸۷, ۱۱٢۷۷‏ 


ھمین چاپ بطور افست توسط 60۱10351000 ات80 ءاہھادا 
ہا مقدمۂ شھیدالله فر یدی در سال ۱۹۷۸ در اسلامآباد تجدید چاپ شدہ است 
و مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ھم در انتشار آن اشتراک یافته. 

٥‏ چاپ حسین کوھی کرمانی . تھران. ۱۳۱٣١‏ ش. ۷۲ ص.۔ این 
چاپ از روی نسخۂ خوشی کە بخط داوری بودہ (کتابخانہ مجلس شورا 
شمارہ )٦٦۸‏ انجام شدہ است, 

ہ-۔- چاپ محمدحسین تسبیحی , تھران, انتشارات فروغی. .۱۳٣۲١‏ 
۵ ص,. این جاپ از روی عکس نسخۂ چاپ شدہ توسط وینفیلذ 
انجام شدہ است, 


لّ 


یو طبق ضبط خانبا ہا مشار در جلد اول فھرست کتابھای چاپی 
فارسیء در سالھای ۱۸۸۰ (لکھنو)ء ۱۹۳۲ (ایضاً لکھنو)ء ۱۳۱۶١‏ ق (شیراز) 
نیز لوایح طبع شدہ است۔ 

ہ یکی از جاپھا آنست کە درسال ۱۳۰۹ قمری در استالبول انتشار 
یافتہ است و اینک تحدید طبع آن ک امت 

از لوایح نسخ خطی متعدد در کتابخانه ھای خارج و ایران موجود است 
واز جمله احمد منزوی در فھرست نسخەھای خطی فارسیء جلد دوم (تھران 
۹)ء)مشخصات یکصدنسخه رادرضیط آوردہ است .(ص. ۰ ۱۳۵--۱۳۵۵) 

ظاعراً نسخۂ خطی قدیمی آن دو نسخەای اس کہ اتفاقاً ھردو مورخ 
۷ ھجری است. یکی جزو مجموعەای در کتابخانهۂ ایاصوفیا ودیگری جزو 
مجموعە ای در کتابخانڈ ملی تھران, 

بر لوایح جامی چند شرح نوشته اند کە در فھرست نسخەھای خطی 
فارسی تألیف احمد منزوی (جلد دوم) ذکر آٹھا مندرج است. 

ضمناً اگفته نماند کہ بنام لوایح رساله مھم دیگری در مباحث 
عرفانی ھست که نخستین باربە ھمت رحیم فرمنش (تھرانء ۱۳۳۷) طبع سد 
و طبع دومش اخیراً تثوسط کتاہفروشی منوچھری انتشار یافت و براساس 
تحقیقات بعدی معین شد که لوایح اخیر مورد سخن تألیف عبدالملک ورکانی 
متوفی در ۵۷۳ ی۔ است (رسائل عشقی؛ نوشتة محمدتقی دانش پڑژو- 
سخنرانیھای دومین کنگرہ تحقیقات ایرانی در دانشگا مشھدے جلد دوم۔ ص 
۱ن- مشھد ۱۳۵۲؛ فھرست نسخەھای خطی فارسی تألیف احمد منزوی 


جلد دوم. تھران۔- ۹٣۱۳ء‏ ص ۱۳۵۵). 


رسالهُ دوّم شرح رباعیات 

رساله دوم این مجموعه متنی است در شرح (رباعی چند در اثبات 
وحدت وجود و بیان تنزلاتش بە مراتب شھود) کہ جامی خود سرودہ (راما 
چون ترجمان ز بان را بواسطۂ رعایت قافيه میدان عبارت تنگ بود... لاجرم در 
ذیل آنَ رباعیات از برای تفصیل مجملات و توضیح مشکلات کلمەای چند 
منثور از سخنان کبرای دین و عرفای اھل یقین)) برافزود. دراین رساله چھل و 
چھارر باعی آمدہ است ودراول رجب سال ۸۷۹ ھجری بپایان رسیدہ. 

نسخەھای خطی این شرح در مجموعه ھا و آثار جامی متعدداً دیدہ 
میشود و سی نسخه را احمد منزوی در جلد دوع فھرست نسخەھای خطی 
فارسی (تھران )۱۳٣۹‏ معرفی کردہ است. ولی جز ھمین چاپ استانبول در 

۹ء چاپ دیگری از آن سراغ نکردەام. لذا تجدید طبع آن از طرف 

کتابفروشی منوچھری کاملاً سپاس آور است. ظاہراً قدیمی ترین نسخه 
خطی آنء نسخه مورخ ۸٦٦‏ موجود در ایاصوفیاست. 


رساله سوم: لوامع 
رساله سوم این مجموعہ موسوم است بە لوامع در شرح قصیدہ خمر یه 
ابن فارض (قصیدہۂ میمیه) بە مطلع 


شر بنا علی ذکرالحبیب مدامة 

سکرنابھا من قبل ان یخلق الکرم 
ابن فارض متوفی ٢٦٦‏ و یا ٢٦۵‏ قصیدہ تائیە اش ھم شھرت بسیار 

دارد و شروحی کھ از موصوع این بحث خارج است, 
چند شرح بر آن وشتہ اند و مرحوم حکمت آل آھا در مقدمڈ خود بر 


((لوامع)) بعضی از آٹھا را برشمردہ است. از شرح ھای فارسی دو شرح میرسید 
علی همدانی و عبدالرحمن جامی بسیار شھرت یافته. جامی شرح را در ۸۷۵ 
تألیف کرد و آٹرا بە لوامم موسوم ساحتء بملاحظه آنکه بیان هر موضوعی را 
ذیل ((عنوان) لامعه اوردہ است, 

در فھرست نسخەھای خطی فارسی تاألیف احمد منزوی جلد دوع 
(تھران۔ ٣۹‏ ۱۳) نام آن (لوامع انوارالکشف والشھود علی قلوب ار باب الذوق 
والجود؛ ضبط (ص )۱۳٣۸‏ و نسخ خطی متعدد آن در ھمانجا معرفی شدہ 
است. 

قدیمی ترین نسخۂ خطی آن ظاھراً نسخۂ مورخ ۸۷۷ موجود در 
کتابخانۂ ایاصوفیا است, 

نخستین چاپ لوامع علی الظاھر ھمین است که درسال ۶۹ ممری 
در استانبول انتشار یافته است و اینک تجدید طبع آن را پیش رو دارید. پس 
از آن حکمت آل آھا طبعی از آترا در سال ۱۳٣۱١‏ در تھران منتشر کرد و در 
مقدمه دہ نسخ از لوامع را که در کتابخانەدھای تھران دیدہ بود معرفی کردہ 
است, (این چجاپ لوامع از انتشارات بئیاد عھر ہودہ است). 

البته نباید لوامع را با اشعة اللمعات او بمناسبت وجود شباھت اسمی 
میان دو کتاب مختلف: یکی دانست, دومی کتابی است در شرح لمعات 
فخرالدین عرافی کہ از میان شروح مختلفش, شرح نوشته جامی اشعة اللمعات 
نام دارد, برای شناختن شروح لمعات بە ((رسائل عشقی) نوشنڈ محمدتقی 
دائش پڑوہ مندرج در جلد دوم سخنرانیھای دومین کنگرہ تحقیقات ایرانی 
(مشھد ۱۳۵۲) مراجعہ شودء صفحات ۵۳٣‏ ببعد 

تھران بیست و یکم اردیبھشت ۰ء ایرج افشار 


ااتشارات فرھنگ اہران زمین 


تیران۔ ٭ ١۳۶‏ 


سم الله الرحمن الرحم رب وفَنا لتکمیل والتہہ 


لا احصی ثناء علیث: کِف وکللناء مود الك٠‏ جل عنلنائی 
جناب قدسسث انت کا آالذت علىی نفسث٠‏ خدا وندا سپاس تو 
پرزبان ھی ارم وستایش تو برتو ھی ثہارے: ھرچه د رحایف 
کاسنات از جنس الله و حامدست ٠‏ ہمہ مجساب عظمت وکبریاء 
تو عالدست۔ از دست و زبان ماچه آبد کہ سپاس وسستایش 5را 
شابد. تو چنانی کہ خود کفتڈوکوھہ ثنای نو انستکہ خود -فتہ 


2 دای ) 

ناکد کال خبرای توود عااإ ھی ازحر عطای ‏ وبود 
مارا ىےه حّدِ حد وثنای توود جم حد وتای تو سزای توود 

جا کہ زبان اور انا افصح. عل فصاحت انداخته و خودرا 
در ادایثنای تو عاجز شناخنہ ھی شکستہ زبانی را چه امکان زبان 
کتساى وھی آشسفتہ رابیرا چە یارای سخن آرای. بلک اتجا 
اظفار اعتراف بمجز وقصور عین قصورست وا آن سرور 
دین ود ئی درین ممنی مثارت جسنن ازحسن ادب دور. 


-ے جج ام 


ڑر دبامی ‏ 
م نکیستم اندر چه تمارم چه کم .ا ہھمسری سکانش باشد ھوسم 
درقافلاکہ اوست ادائم رسم این بںکہ رسد زدور باتك جرسم 
اللہم صل علىی محمد ناصب لواء الد وصاحب القام ا حمود 
وعلی الہ بوانحخکامہ الفابزین ہذل ا جھود لیل المقصود وس 

مسلما کشبر ۱ ( مناحات ) 
الٰہی الٰہی خلصنا عن الاشتغال پاملادھی وارنا حقابق الاشاء 
کیاہی. غثاوۂ غفلت از بصر بصیرت مابکشای وھ چیزرا چنانکہ 
1 
شسمدت عاغای۔ سمیرا رما در صورت ہس حلوء عدوہ از بیستی 
بر مال ھسی ار دھ مملْ4ء ان صوز خرالی را ات تجلیات حمال 
خودکن عات ححاب و دوری: وابن‌ قوش وخیرا سرمانه 
ومھحوری* ما 'ہمه آز ماست+ مارا باما مکدار مارا از مار !ایق 


کرامتکن وباخود آشنابی ارزاتی دار, 
ڑ رای ) 
یارب دل یالد وجان آکاممدہ 51 شب وکرو" س رکا دہ 
درراء خود اول زخودم بخودکن آلکہ نخود زخود بخود راع دہ 
2 ربای) 
ارب مه خلق را عن بدخوکن وزجلہ جھایسان صرایکسوکن 
روی دل من صرفکن ازھرجمق درعشق خودم كاجھٹ وك روکن 


ہہ چ ۔ے 


( رای ) 
یارب برھائم زحرمان چه شود رای دھم بکوی عرفان چەشود 
بس کبرکہ ازکرم مان کردی بک کبر دکرکی م“سلان چه شود 
( رای 
یارب زدوکون ىف یازم کردان وزافسر فقر سرفرازم: کردان 
درراہ طلبِ حرم رازم کردان زان رەکەنہ سویئست باز مکردان 
ری 
ان رسالہ ایست مسمی وبلواعء دربان معارف ومصاق 
کھ برالواح اسرار و اروام ارباب عرفان و الاب ذوق 
ووجدان لام کنتہ بسارات لاق واغارات رام متو قمکہ 
وحود متصدی' ان سان را در مان بدنند ور بساط اي اض 
وسماط اعستراض سنشینند . چە اورا در نکفت وکوی نصیبی 
جز منصب ترحماق نست و ہرۂ غبر ازشبوۂ سخنرا ی۔ 


2ر بای )) 
من مم وک زمیج عم بسیاری ازج وم ازمج ناد کاری 
ھر سرک زاسرار حقیقت کوم زاضم نود بہرە بجز کنتاری 
2 رای ) 
در عام فقر بی نشائى اولی در تسۃ عشق بی زبای اولی 
زانک س کان اھل ذوق اسراروجودر حخفتت بطریق ترجانی اول 


ہ- 


2 رای ) 
سفتمکھری چند چو روشن خردان در ترجة حدبت عال ستدان 
بلصد زمن ھچ مدان معقدان این تحفه رسائند بشاءم مدان 
(لامحہ) ما جعل اللہ ار جل من قلہین فی جوفہ. حضرت چو ن‌کہ 
ترانعمت ہستی دادءاست دردرون توجز بك دل تہادہ است 
7 درحبت او 2 روی بائی وبکدل وازشمر او معرض درو 
مقل انک كث دارا لصد پارءکئی دھی پارہ رادربی مقصدی 
اوارء 
ڑ رای )مم 
دل دری اِن وآ ەلکوست را بکدل داری بس‌است بکدوست تر 
(لاحہ) تفرق عبارت از انستکہ دارا بواسطه تعلق بامور 
متعددراکندەسازیو جمعیت: انکازم٭ءغاعد؛واحد ردازی. 
جم ی کان بردندکہ جمعبت پر قد اسابست+ در تفرقه ابد ماندائد 
فرقۃ بیقین دانسقندکہ جع اسباب ازاسبابِ تفرقه استە دست 
از مه افعائدید. 
ڑ2 ربامی م 


ای دردل حوھزار مشکل زز|ہمهہ مشکل شود آسودم ترادل زہمه 
چون تفر دل است حاصل زفحه درایی سپارو بکل زحه 


ے..د۷۸ سے 


( رای ) 
مادامه درتفرقه روسوائنی در متھب اھل جم خر النامی 
لا را لاناس ن نسناسیٰ نسناسی؟ٴ خود زجھل می نشناسی 
(رای) 
ای سالك رہ سخن زھرباب مکوی جزراہ وصول رب ارباب موی 
چون علت تفرقه است اسيابجچان جمیت دل زجم اسباب مجوی 
( رای ) 
ای دل طلب کال درمدرسه چند کل اصول چکمت وھندسہ چند 
ھرفکرکہ جزذکرخدا وسوسەاست شری زخدا بدار ان وسوسهە چند 
(لاعی حق سمحانه و نما ی جرد حا حاضراست ودرعله حالں 
بظاھی وباطنہمه ناظر . ڑھی خسارت کہ تودندہ ازلقای او ر داشته 
سوی دیکر نکری و طریق رضای اوہکذاشته را دیکر سیری 
2 دای ) 
آمد حر آن دلبر خوئین جکران کفت ای زتو برخاطر من بارکران 
شرمت باداکہ من بسویت ٹکران ہاشم تونہی چم بسوی ذکران 
ر رای ) 
مایم براءہ عق بوبان مه حر وصل تومجد وجھد جوران مه عمر 


بث چشم زدن خیال تو پیش نظ بہدکہ مال خوب روبان مه عمر 


(لامحہ) ماسوای حق عتں وعلا درہهعرض زوالست وففاء 


حقبقتش معلومیستمعدوموصورلشموجودی موھوم. دیروز 


کے پر ہے 

ەبود داشت وئنەغود وامصہوز غودست پوت وسداستکہ فردا 
ازوی چەخواعد کشود. زمام انقباد بہدست امال واماقی چەدھی 
و پشت اعباد رین مم خرفات فانی چہ نہی . دل ازہمه برکن 
ودر خدای نند وازہمه بکسل وباخدای سوند۔ اوس ت کہ حیثه 


بودہ وہحمیته باشد وچھر؟ شاش را خارعرچ حادلہ مخراعد 


( دی ) 
ھرصورت دلکشکہ تراروی عود خواھدظکش زود زچشم تو رود 
رودل بکی دمکە دراطوار وجود بودست ممیشے باتو وی خواھہد بود 
رای ) 
رفت آنکە قبل بتان رروی آرم حرف محتشان بلوح دل شکارم 
آمنكث مال .باودانی دارم حسی کہ نہ جاودان ازان ہزارم 
2 ربای مم 
چنیہ نە روی درقا باعی ازو آخر عدف يرضا بای ازو 
ازھرچہ بمردکی جدا خواھی شد آن بەکہ بزندکی جدا باشی ازو 
2 رای مم 
ای خواجه اکرمال اکر فرزندست سداس تکہ مدت قایش چندست 
خوش انکەدلش بدلبریدرندست کش بادل وجان اھل دل ۔ہوندست 
(لاع حمیل عل الا طلاق حضرت ذو اخلال و الافضال است. 
ھرحمال وکالک درجم ص اب ظاھرست پرتّو مال وکال اوست 
کہ انا تافتہ واریاں صراتب بدان سمت مال وصفت کال 
یافتہ. هرکارا دانافنی داتی اٹئر دانای اوست و ہکا بای - 


ہم ۹ ۷-س 
تمرۂ بینای' او وبالهلہ مه صفات اوس تکہ ازاوج کلیت واطلاق 
تزل فرمودہ ودر حضیض حزوؤت و قد مجں عودہ ناو از 
جزؤ پکل را ری وازتقید اطلاق روی اوری ٭ ان5 جزورا 
ازکل ممتاز دای وعقید از مطلق بازماتی 
رجا 
رتم غاشای کل ان شحم طراز چون دید مان کلشن مکفٹ بناز 
من اصلم وکلمای جن فرع منست ازاصل چرا فرع ى مان باز 
دبامی >> 
ازلطف قد وصباحت خدچەکئی ‏ وز سلسله زاف مجعد جە کی 
ازھر طرق مال مطلق نبا لی بی خبر از حسن مقبد چھ کی 
(لاےع) آدمی ۱ ٹر چھ اسب جسمانەت درغات کثافت است 
اما حسب روحانیت در مات لطافت است٠‏ نہر چھ روی ارد حکم 
ان‌کرد وپر جھ توحه کند رنك ان بائ ولہذا حکما کفقتەاند 
چون سس ناطّڈے> بصور ٭طابق حقابق متحلی مود باحکام 
صادق ان مھ مق کردد صارت کانہا الو حود کل وااضا ححوم 
خلایقی بواسط شدت اتصال سدین صورت جسانی وکال اغتغال 
دن نیک ہبولاق جنان شدءاندک خحودرا ازان بازھی دائنےد 
وامتازنھی وائند ویالاوی المولوی قدس‌الل سر من آفادہ 
( وی |) 
ای برادر تومین اندیشۂ؛ مابقیٰ تواخوان وربكشۂ 
کرکئست اندیشۂ توکلشیی ورود خاری تو یہ کلفی 


-ے ۹۰ سمہ 


پس می بابدکہبکوشی۔ و ودرا ازنظر خود بیوٹی. وب ذاتی 
اقیالکی وحقیقی اختغال غای کہ درحات مو جودات ہمہ مھا ی 
جال اوند وص اتی کاننات صافی؛ کیال او رن نسبتچندان 
عداومت مایک باحانو در آمیزد وھلی؟ تو ازنظرتو پر حیزد 
واکرمخود روی آو وری روی باو ' اوردہ بای وچون ازخود تعمبر 
کی ازو تبرکردہ باشی مقید مطلق شود وانا الحق عوالحق 
کردد 
2 دای 
کر دردل توکل کذرد کل باشی ور بل ى قرار بلبل بآشی 
ویزویوح قکل‌استاکرروزیچند اندیشۂ کل پیشه کی کل باشی 
( رای ) 
زامزش جان وت توبی مقصودم و زعمردن وزین وی مقصودم 
در نز یکہ من برقم زمیسان کر من کویم زمن وبی مقصودم 
ڑ ربای مم 
کی باشدکہ لاس ہسقی دہ شق تبانکشتہ جال وجه مطلق 
دل درسطوات ور اومسہك ‏ ۔جان درغلیاز شوق او مستفرق 
(لامحعم؛ ورزش این نسبت شربفەمی باہدکرد پر وجھیکہ 
درھیچو تی آزاو قات وہیسج حالتی'ز حالات ازان نسبت خا یبای 
چە در آمدن ورفن وچھ درخوردن و خفتن وچه درشیدن 
وکفتن . وباظلطہ درجیع حرکات وسکنات حاضر وقتمی باہد 
بود. تاببطالت نکذرد بلکہ واقف نفس می بابدبود تابغفلت بر نیاہد ۔ 


2 رباعی ) 

رخ کرچہ تھی نایم سال بسال حاشاکہ بود مھر ترا وہ زوال 
دارم مه یا با ہم ہکس درھمه عال دردل زتو آرزو ودردہدہ خبال 

(لاے) نان اەتداد نسیٹ مذکورہ حسب شمول جیع 
اوقات وازمان واجب است مجاسین ازدیاد کفیت آآن سب 
تعری ازملابے؟ ۴۱ ان وتبری ازەلاحظ٤‏ صور سس ام 
مطالب‌است و اق جز مجہدی بلٔغ وجدی تمام در نؤ نی خواطر 
واوھام میسر تکردد ہر چند خواطر منتنیر وساوس تخت تر 
آن نسیٹت قوی تر کو شش می بابدکرد تا خ-واطر ٭تفرقه از 
ساحت سینه مه ببرون زندونور ظہور می 
برباطن پر تو افکند ترا ازتو بستاند و ازصضا مت اغیار برھاند 


حق سمحاتھ 


لہ شمور مخودت ماندونہ شعور بمدم شمور مخود بل ل بیق 
الااللہ الواحد الاحد 
رای مم 
ارب مددی کزدویٴ خودرخم اآزد برم وزندیٴ خودرحم 
درہسی؟ٴخود ا زخود بخودکن نااز خودی واخودی خودبرع 
2 رباعی)م) 
اثراکہ ا شیوہ وفقر آبین است نیکشفویقین نەمعرفت فی دین‌است 
رفت اوزمیان مین خداماند خدا الفقر اذا تم ہو اللہ ان است 


(لائحء) فاء عارت ازائستکہ واسط استِلای ظہور ہسی”' 


نے“ ۷۷اانیت 


خ شعور مائد ووغسدہ نباعدکہ فاء غا درغا تدرج است 
زراکہ صاحب فارا اکر شفنای خود شعور باشد صاحب نا 
نباشد مجھت ان صفت فا وموصوف ان ازقیل ماسوای حق اند 
سبحانه بس شعور بآن مناف؟ فا باشد 
2 دای ) 
زیسانکہ بقای خویثتن سخواعی ازخرمن مسثیت جو ی کی کاھی 
اکر مو زخویشتن آکاھی ‏ کر دم زن ازراء نا کراھی 
(لامحه) خواجہ عبداللّہ انصاری کوید توحد نە انستکہ 
اورا بیکانہ باشی توحسید آنستہ اورا بکانہ ہاشی توحیدہ کالہ 
کردانیدن دلاست پسنی تخلٍص وتجرید او از تعلق بماسوای 
حق سحانہ ہم ازروی طلب وارادت ہس ازجھت ۶ ومعرفت 
بمنی طلب وارادت او ازم مطلوبات و صادات ٭نقطع کردد 
وه معلومات ومعقولات ازنظر بصبرت او مرالفع شود ازه 
روی توجه بکرداند و بغبر حق سبحانہ آکاھی وشمورش ناند 
ڑل ربای م 
توحید بعرف صوف ای صاحب سیر تخلیصس دل از توجےه اوست بغیر 
رمنزی زنہایات مقامات طیور کم بت و کرفھم کی منطق طید 
رلاع) مادامکہ آدی قغام ھوا و ھوس کرفتارست دوام 
اِننسبت ازوی دشوارست اما چون اثار جذبات لطف دروی 
ظھورکند و مشفلٴ عحسےو سات ومعقولات‌را از باطن وی دور 


اشححت وی ہے 


التذاذ بآن لی کند برلذات جسانی وراحاترو حانی ۔کلفت جاحدء 
ازمیانہرخبزد ولذت متاہدہ درجائش آویزد. خاطر ازمضاحت 
انغمیار پپردازد وزبان حالش بدین تر انہ ترنم آغازد 
رای ) 

کای بلبل جان مست زیاد توسرا وی پاب شم پسست زیاد تو سا 
لات جیارا مه دربافکند ذو قکہ دھد دست زیاد نو مرا 

(لاحہ) چون طالب صادق مقدۂٗ نبت جذ راکھ التذاذ 
استبباد کرد حق سہحانہ درخود باز یاند می بابدک تھامی؟ ہمٹرا 
برتربیت وتقوت آن کارد واز ھرچە منا؟ انست خودرا باز 
دارد وچنژان داندکہ اکر فی الثل عمر حاودافئیرا صرف آن 
نسبت کند عیج تکردہ باشد وحق آ نکایذنی مجای نیاورد 

2 رای ) 

برعود دلم واخت بك زم مه عشق زان زمز مہ ام زبای ناسرہ مه عشق 
حقاک> بمد ھا ام بیروق ازعھدہ" حقکذاری* یکدمه عشق 

(لامحه) حقیقت حق سسحائہ جزھستی لیت وھی اورا 
انححطاط وپستی تی. مقدس است ازسمت تبدل وتغبر. ومبراست 
از وصمت تآمدد وگکڑ۔ از نشانہا ینان نەدر عژکنجدونہ 
درعیان. مه چندھا وچونھا ازو بیدا واوبی چندوچون مه 
چیڑھا باومدرك واو ازاحاطه ادراك؛ بیرون. چشم سر در مثشاہدۂ 
مال اوخیرء ودیدۂ سر“ بی ملاحظه کال اوتیر, 


بفضہ ١‏ ہہ 


ظط زباتی کہ 
امن لیواہ کنت بالروح عححت مھم فوق وہم تحت نەفوقونەنحت 
ذات مه جز وجود وقام بوجود ذاتتو وجودساذج وھسی؟ محت 
دای ) 
بس دیرنٹ است یار دلحواء ای دل قاع نضوی برك ناکاە ای دل 
اصل مه رنکھا ازان بی رنکست من احسن صبفة من اه ای دل 
رلاغعبں لفظ وحودرا کا می تحقق وحصو لک معاتی مصدرہ٭ 
ومفھومات اعتباریہ آند اطسلاق میکنند وہدان اعتار ازقیل 
مجقولات ثاليه اسٹکہ دربرابر وی امری نیست درخارج بلک 
ماضیسات را عارص ہی شود در تعقل. چنانھ محققسان حکما 
ومتکلمین تحقرق آن کردءاند وکا لفظ وجود مکوسند وحقاقتی 
میخوا ہندکہ ہستی؟ وی ہذات خودست وہسی باقٴ موجودات 
بوی وفیا لحققے غیر ازوی موجسودی نیست درخارج وباق 
موجودات عارض وی آند وقام بوی چنان5 ذو یکل کراء 
عارفین وعظماء اھل ین بان کواھی میدعند واطلاق ابن اسم 
بر حضرت حقی سہحانہ ونعا می نی اتی نہ عمنی؟ اول است 
( بای 
می بقیاس عقل اسحاب قیود جز عارض اعیان وحقایق نود 
لکن مُکاشقات ارباب شہود اعیان ہمەعارضاند وممروضوجود 


(لامحه) صفات غیرذانند من‌حیثمافھمە العقول وعینذائند 


تع ““" -- 
منحیٹ التحقق والحصول. مثلاعا(ء ذانست باعتبار صفتعل وقادر 
باعتبار قدرت ومہید باعتبار ارادت . وك لستک ااچنان5 
محسب مفھوم بایکدیکر متغابرند مرذات راز مغابرند امامحسب 
حدق وہسیق عین ذائند بان‌معنیکہ نی وحودات متعدد یست 


بلک وجودیست واحد واےما وصفات نسب واعتارات او ۔ 
ڈ2 رباعی ۴ 

ای درمەشان ذات تو را !زمەشین ‏ ی درحق توکٍف توا ن کفت/ ابن 
ازروی تعقل مه غیر ند صفات باذات تو وزروی تحعل مه عین 

(لامحہ) ذات من حیٹہی ا زح٭اسما وصفات معراست وازجیع 
نسب واضافات مبرا. انصافق اوبان امور باعتار توجه اوست 
ہما ظھور درتجل؟ اولکہ خود مخود برخود تل خود,نسبت 
72 وور ووجود وشہود متحقق کمٹ ونسبت عل مقتضی' 
عالِت ومعلومیت شد ونور مستلزم ظاھرت ومظھرت ووجود 
وشہود مسلتبع واجننت ومرحودت وشاھدبت ومشہودٹ 
و مجنین ظھورکہ لازم نورست مسہوق است ہطون وبطوزرا 
تقدم ذاتی و اولیت است نسبت باظھور پس اسم اول واخر 
وظاہر وباطن متعین شد و ہزین درتجلی؟ اق وئاٹا ی ماشاءاللہ 
نسپب واضافات متضاعف می شود وھ جند ضاعف نسب 
واسپای اویپٹتر ظہور اوہلک5 خفای او بیشتر ٠‏ فسحان ن 
احتجب معظاہی ور وظہر باسبال ستورء . خفای اوباعتبار 
صرافت واطلاق ذات است وظھور باعتبار مظاھی وآعینات : 


ڑ رای ) 
باکلرخ خویش کفتمای نجە‌دھان ھرلظهپوش پھرەچون‌عشوءدھان 
زد خند ہک بمکس خوبان جان درردہ عیان ہاشم وں بردھ نہان 
ربای مم 
رخسار تو بی اب دبدن نتوان دبدار تو یحباب دبدن ننوان 
مادامکه درکال اشراق ود سرجٹئ؛ انتاب دہدن نتصوان 
2 رای )) 
خورشید جوبرفلك زند رایت تور دررتو آو غیرم شود دہدہ زدرر 
واندمکه کند زبردہ آپر ظہور فنالناظر مجتدِه من غیر قصور 


(لاسحہ) آمین اول: وحدیست صرف وفقاہلبتی است محض۔ 
مشستمل برجمبع قاہلات. جےه قابلت تجرد ازجمیع صفضات 
واعتِارات وچه قاہلیت انصاف مہ وباعتسار تجرد از جیع 
اعتبارات ناغاتی کہ از قابلیت ابن تجرد نبز صرتبة احدت است 
وص وراست بطون واولیت وازایت وباعتبار انصاف اومجمبع 
صفات واعتكارات صنّہ٤‏ واحدبت است وم روراست ظہور 
و آخریت واہدیت واعتبارات مرب؟ واحدیت بعضی آزان قیل 
آندکہ انصاف ذات بانہا باعتبار مرتَیڈ جع است خوام مشروط 
باشند تحقق ووجود بعض حقایقکونیە چون خالقیت ورازقیت 
ومرماوخواء باقتد چون حوۃ وع وارادت وغیرھا واننا 
اسما وصفات الہت ورہوییت آند وصورت معلومیت ذات متلیة 
بہذہ الاسماء والصفات حقابق الیيہ است وتلبس ظاھص وجود 


پانہا موجب تعمد وجودی نیست وبەضی اران‌قیل اندکہ اتصافف 
ذات بآنہا با عتبسار صرانب کونیە است چوں فصول وخواص 
وتعیناتکہ مبزات اعبان خار جە الد ازکدیکر. وصور معلومبت 
ذاتِ متلیسة ہذہ الاعتبارات حقایبق کونه است وتلیس ظاہی 
وحود باحکام و اثار اما موجب آسدد وجودیست وبمضی 
ازین حقایق کونیە راعند سریان الوجود فہا باحدیة جعشؤہ 
وظھور اٹارھا واحکامپا٭ استعدد ظہور جع اسماء الھی 
ہست سوی الوجوب الذاتی علی اختلاق عرانب الظھور عدۃٗ 
و ضعفاً وغالیۃً ومغاوىِةٗ چو نکل افراد انسانی ازانیا واولیا 
وبعضیرا استعداد ظہور بعضی است دون سضی على الاختلاف 
اللذکور چون سسلبر مو جودات وحضرت ذات باحدہة جع 

شؤنہا الآلہة والکونة ازلاً وابدا در جمبیع ابن حقا یق کہ تفاصیل 
صرتبةٌ واحدبت اندساری است ومتجلى چە درعال ارواح وچھ 
در متسال وچهە درعالم حس و ثہادت چھ دردلی و چے٭ 
در آخرت و مقصود ازین مه حققی و ظہور کال اسمانیستکہ 
کال جسلا و استجلاست :کال جلا بسنی ظہور او حسب ان 
اعتبارات , وکال استجلا یعنی شہود او مر خودرا محسب مین 
اعتبارات . وابن ظہور وشہودیست عیاق عی چون ظہور 
وشہود مل درمفصل مخلا ف کال ذانیکہ ظہور ذائست مرنفس 
خودرا درنفس خود ازبرای نفس خود فی اعتبار غیر و غیرہت 
واِن ظہوریست علیٴ غٍی چون ظہور مفصل در جمل . 


۲ 


وغنای مطلق لازم کال ذافی است وەعی؟ غنای مطلق. آنست 
کہ شون واحوال و اعشارات ذات باحکامھا ولوازمھا علىوحه 
کلیر تر در جم(“ سرانی حقابق الٰہی و ری سی نغامند مہذات 
را قی بطوہا واندراج الکل فی وحدتہا مشاعد وثابت باكےند 
جمیع صورھاو احکامھا کا ظہرت ونظھر وت ونشاعد فی 
ا مراب وازن حثت از وجود ججمیع موحودات مستغنی است 
کیا قال سسحانہ ان اللہ لغنی عن المالمین 
ربای ) 

دامان غنای عشق پإاك امد وك زالودیٴ از بامشق خاكد 
چوناجلوەکر ونظارکیجلہ خودست کر ما وتو درمیان نباعم چە باك 


ڑ رای ) 


ھرشان وصفتکہ ھهسی*ٴ حق دارد درخود مه معلوم و حقق دارد 
درضمن مقیدات حتاج حوش از دہدن آت غناىی مطلق دارد 
دبامی م) 

واجبزوجود نیٹ وبد مستفیاست واحد زصراتب عدد مستفی است 
درخود مه راجو جاودان می ببند ازدہداشان روق زخود مستغیاست 

(لامحه) چون تشخصات و لعینكات افراد الواع مندرجە 
تحت ال_پوانرا رفع کئی۔ افراد ہی نوعی دروی جمع شوند 
وچون مبزات ان انواعراکہ فصول وخواص اند رفع کئی ۳ 
درحقیقت حبوان جمع شوند وچون بزات حیوان و ائچہ بااو 


ہد ا بولسا 


درتحت جسم نامی منسدرج است رف کی . یہ درجسم نامی 
جع شوند وچون مبزات جم ناسیرا و اچە بااو مندرج است 
تحت ا ٣جسم‏ رف عکئی. مہ درحقیقت جسم جممع غسوند وچون 
ممبزات جسمرا و اچە بااو مندرچاست تحت اوھ اعنی المقول 
واالفوس رفع کئی ہمہ درحققت جوھ جمع ضوند. وچون 
مابہ الإمتباز جوہ و عر ضرا رف کئی . ہمہ درتحت مکن جع 
غسوند وچون ماب الامتیساز کن وواجپرا رف عکئی. ہردو 
درموجود مطلق جمع شوندکہ عین حقیقت وجوداست وہذات 
خود موجوداست ە بوجودی زابد برذات خود. ووجوب 
صفت ظاھی اوست و امکان صفت باطن او اعنی الاعبان !ِاسَة 
الحاصزق شبلیه على نفه متلبساً بشوّنہ وابن بزات خواء فصول 
وخواص وخواء آمینات ولشخصات همەہ ون الٰہی اندکہ مندرج 
ومندیج نودند دروحدت ذات اوٴلا درمربۂ عٰ بصورت اعبان 
ثابتہ بر آمدند . وثانیا درصرتبة عین بواسطہ تلیس احکام و انار 
اہشان بظاھ وجودکہ مجلی و اہلەاست صرباطن وجودرا صورت 
اعبان خار جبه کر فتند۔ پس نست در خارج الا حقیقتی واحدہ 
نوا-سطە تلیس بعون وعنات کاو و متعدد می ابد نسبت 
بامانکہ درضیق سرانب محبوس اند وباحکام و اثار ان مقید 
2 ربای ) 


مموعه کون رالبقا ون سبق کردم تصخی ورتا بعد ورق 
۔ :- حع ہہ و ڑے لے جا مد 
حقاکی ندیدیم وتخواندم درو جرز ذات حق وشؤن ذائِه حق 


.ے۲ سے 


ر ری ) 
ٹاجند حدثے جم وابعاد وجھات ناکی سفن معدن وحیوان ونبات 
ىث ذات فقط بود حقق لە ذوات اِِنکژڑت ومی زشؤنت وصفات 


(لامحه) مراد باندراج کت غؤون در وحدت ذات نہ 
اندراج جزوست درکل یا اندراج مظروف درظرف بلکہ مراد 
اندراج اوصاف ولوازماست درموصوف وعلزوم چون اندراج 
نصفت وثثیت وربیت وحمسیت ال یىی عالانمابقلہ درذات واحد 
عددی زبراکہ ابن نسب دروی مندرج اند واصلا ظہور ندارند 
مادامکہ تکرار ظہور درمرانب جزؤ الین وعلاة و ارہ 
وخمے واقع نشود وازنحا معلوم سیشودکہ احاطم حق سحانه 
و تعالی جمیع موجودات مجون احاطە مازوم است بلوازم نە 
حون احاطۂکل مجزہ یا ظرف مظروف تا ی اللہ مما لاہلِق 


دبامی )مم 
درذاتحق اندراج شانممروفست شان چون صفت‌استوحق موصوضست 


ان قاعدہ یاد دارکا نجاکەخداست ف جزو ونەکل نەظرف تی مظروفست 


(لابے) ظہور و خفاى شون واعتےارات ۔ یسب ٹلیں 
بظاھص وجود وعدم ان موجب قغبر حقبقت وجود و صشضات 


حقیقیۂ او نیست . بلکہ مقنی برتبدل نسب واضافائست و آن 

قتضی؟ تضصبر درذات تی ۔. اکر معمرو از مین زید بر خبزد 
وریسارش نعیند نسبتزد ہااو ختلف شود وذائش ہاصفات 
حقرقة خود حمجنان برقرار و مجنین حقبقت وجود بواسطہه 
ٹلیس بامور شریغہ زیادقی کال نکبرد و مجھت ظہور درمظاھی 
خہیے نقصان یذرد ور افتاب ھرچند رپا وپلدتابد ھچ 
تغبر ببساطت وربت اورام نبابد نہ ازمثك بوی کبرد ونەازکل 
رنك ونہ ازخار عار ونە ازخارانك 


رباعی مم 


چون خور زفروغ خود جھان آزابد بر باكد وبپلیسد اکر بسابد صاہد 
ی وروی از مچ ید آلابد فی باکیٴ او زھچ با افزابد 

(لامحہ) مطلق بی ۔قید نہاشد ومقید بی مطلق صورت ە بندد 
اما مقہد حتاج است مطلق ومطلق مسعغنی ازمقید پس استازام 
ازطرفین است و احتیاج از یك طرف چنانکہ میان حرکت بد 
وحرکت مفتا سک در مدست 

بای ) 

ای درحرم قدس توکس وا جائیق الم و یسداوتو خود پیدا نی 


ماوتو زم جسدانہ ایم اما ھت عارا تو حاجت وت ابا مانی 


وایضا مطلق مستلزم مقدیست ازمقیدات على‌سیل الدلۃ 


نہ مسستازم مقیدی خصوص و چون مطلق را بدلی لیست 7ل 
احثیاج رد مقیدات اوست لاغر 


2( رای ) 
قرب تو باسباب وعلل نتوان یافت بی واسطۂ فضل ازل نتوان یافت 
برھرکہ بود توان کرفتن بدل تو وبدل مرا بدل نتوان یافت 
2 ربای ) 
ای ذات رفیع تونہ جوھر لہ عرض _فضل وکرمت نیست عملل بشرشض 
ہرک کہ نباشد توعوض باشی ازو و آتراکہ نباشی پوکینیسٹ عوض 


استغنای از مق ےد اعتدار ذاست والا ظز ار اسماء 
یی اد 4 
الوہیت وتحقق نسب ربوبیت بی مقبد از حالائت 


ڑ ربای )) 
ای باعث وق وظم خو* تو فرع طلب .ضست مطووۂ تو 
کر آِنۂ حیٴ من‌نبود ظاھر نشود جمال مو تو 
لا بلک ہم محب حقیاست وم محبوب او. وم طالبِ 
حق است و مطلوب او مطاوب وحوں‌است در مقام جع 
احدت. وطالب و حب اسہت در صبه تفصرل و کات 
2 دای ) 


ای غیر ترابسوی تو سبری نہ خالى زتو “یدی ےه ودری نە 
ددم بھے طالبان ومطلوبا ترا آن جلہ وفی ودرمیان غبری نہ 


(لامح+) حقیقت ھرثی' تمین وجودست درحضرت عم 
باعتبار شایکہ ان شی“ مظھر ارست یاخود وجود متعین ہمان 
شان درہان حضرت ۔ واخغباء موجودھ عبارت آند از ثعنفات 
وجودء باعتسار انصاغ ظاحر وجود آثار واحکام حقایق 
ابشان۔ یاخود وجود متمین بہمین اعتبارات٠‏ روجھیکہ حقایق 
حیش.٭ درباطن وجود بنھان باشند و احکام و آثار اسان 
درظاحر وجودسبداء زراک زوال صور علميه ازباطن وحود 
حالست والا جھل لازم آبد تعالی اللہ عن‌ذلك علواً کیرآ 


2 دبامی ) 
ما وجوه واعتبارات وجود درخارج وعلم عارض ذات وجود 
دزرردہ" ظڑے دم مستورم ظاھر شدھ عکس ما زسرآت وجود 
بس ھرثی' تحسبِ حققت ۶ جود ناوجود ءتمین است 
یا نمین عارض مصوجودرا ومن صفت ٭تعین است وصفت 
باعتبار مفھوم اکر چه غبرموصوفست باتبار وجود عین‌اوست 
وتغار محسب مفھوم واتحاد محسب وجود موجب حت حمل۔ 
رباعی ) 
محمسابہ وحنشین ومرے خحەارست دردلق کدا واطللس ۓه صشەاوت 
درائجسن فرق وا ضاڈ جم بل ہمہ اوست مم اللہ مہ اوست 
(لامحع) حقیقت وجود اکرچە برجمیع موجودات ذھنی 
وخارجی مقول و حول سی شود اما اورا الب متفاوئت 


سنھا فوق بمەض و در هرصرببهٗ اورا اسامی و صفات و سب 
واعتبارات خصوصه است کہ درسایر صراتب نیست چون صرنبة 
الودت وروبیت وصبه عودت وخلقت پس اطلاق اسامیٴ 
صتبۂالہیت مثلا چون (اللہ) و(رحمن) وغبر ہا برصرات کون 
عین‌کەر وحض زندقہ باشد. وممجزین اطلاق اسامی“ خصوصه 
بمراتب کونیہ برصرتبة آلہیت غات ضلال ونہابت خذلان باشد 
ربامی م) 
ای بردہ کان کہ صاحب متحقيیق واندر صفقت صدق وین صدیق 
ھر سّبه ازوجود حکمی داردو کر حفظ مراتب نکی زندیق 


(لائحہ) موجود حقبی کی پیش نیست و آن عین وجود 
حق وہسی؟ مطلق است. اما اورا صر‌اتب بسیارست (اول) ص‌بة 
لائمین وعدم انحصار ست و اطلاق ازھق_د واعثبار,. وازن 
حرثنت ماڑھست از اضافت ئعوت وصفات وم قدس‌است ازدلالت 
الفضفاظ ولغات ُە نقلرا درنعت جلال او زبان عارئست وه 
عقل را ہکٹە کال او اممکان اشارت. ہم ارہاں کشف از ادرالك 
حقیقنش در حساب. وہم احصاب عل ازامتساع معرفتش 
دراضطراب,. فات نعان ازو تی نشانی‌است ونہابت عہفان وی 
حیراتی 

( رای )) 


ای درو ینپا وعانہا ہله مج آدار نا وکانبا ہے مج 
از ذات تو مطلقا نشان نتوان داد کانجاکہ توبی بود نشانما مه مچ 


- جم 


پ( ربامی م) 
ہر چند کہ جان عارف اکاہ بود کی در حرم قدس تواش راہ بود 
دت شه اھل کشف وارباب شھود از دامن ادراك توکو تام اود 
2 ربامی ) 


ان عشقکہ ھست جزألانفك ما حاثاکهہ شود بعقلما عدرد ما 
خوش الکہ زور اودمد صخ بقین مارا برضانداز ظلام شك ما 


(مرنبة تانیە) تمین اوست بتعنی جامع مرجمیع تعینات فعلیه 
وجوب' الہەرا۔ جن تعینات الفعالیة امکالیة کونیەرا. وابن 
صرلبہ مسہماست سّعین اولء زراکھ اوال آعینات حقیقت وجود 
اواست. وفضوق او صبه لائمین است . لآغیر (مرنبة ثالئہ) 
احددیت جع جمبع تمنات فعلیه مؤئرہ است۔ وان صرتَبۂ الو۔ 
ہت است . (صرنبة راہمٴە) تفصیل صرببه الوہیت است ۔ وان 
صرنبه اسما وحضرات ایشانست واعار اِن دو کت ازحثِت 
ظاہی وجودس ت کہ وجوں وصف خاص اوست وت 
خامه) احدیت جع جمیع تعنات انغعالبة استکہ ازشان ایشان 
اقب ظا وانفعال. وان 0090ھ“ امکانبہ است ٠‏ (مرتبة 
سادسہ) تفصبل مرتبة کونیہ اس ت کہ صرتبۂ عام است وصروض 
این دو صرئبہ باعتبار ظاہی عم استکہ امکان ازلوازم اوست وان 
تج اوست. )رخود بصور حقابق واعان ممکنات۔ بس فی الحققه 
وجود بکی. بیش نیس تک در مع ابن صراتب وحقاببق متر. 


دران ساری است٠‏ ووی درن مراب وحقایق. عین اِن 
صراتب. وحقسایقی است. چنانکھ ابن صراتب. وحقایق دروی 
عین وی بودند حیث کان الله و لیکن معه شثی؟ء 


رباعی م 
ہس قکە ظہور میکند درہمەٹیٴ خواه یکہ ری بحال وی بامحەبی 
رورسری جبابرا بینکه جەسان میوی بوداندروی ووی دریی 
راعی مم 
پرلوح عسدم لوائح ور قدم لایجح کردبد وکس درن سرعحرم 
چون آدم یست 
حقرا مر جدا زعالزرالك عالم درحق حقاست وحق درعالم 
رلاغ) حصقة احقای قیکہ ذڈاٹ اہی است تعا لی شساہ. 
حقبقت ہم اشیاست واو فی حهٍ ذالہ واحدیستک عددرا باوراء 
نیست. اما باعتبار تجلیات متکڑہ وآعینات متعددہ در صراتب تارڈٗ 
حقایق جوہیبۂ متبوعہ است وتارةٗ حقابق عرضۂ تابمہ. پس 
ذای واحد وا طەه صقات لامدوہ حواھی و اي اض بی ا 
سی نماد ومن حبث احقرقہ کی است کہ اصسلا عتمدد ومتکڑ 


لسم 


2 رای ) 
ای رسر حرف ابن وان نازدەخط بدار دوبی دلل ہمدست وسخضط 
درجل* کانات یہو وغلط ۰ك ءین ضب دان وك زات نقط 


ہے ۷۷ سے 
ان عین واحد ازحثت جرد واطلاق از آمنات ونقدات 
مذکورہ حقاست وازحثت آعدد ونکڑی کہ بواسط٤ۂ‏ تلیسں 
او نات می عائد خلق دعام یس عم ظاص حقی است 
وحق باطن عال. عام پیش ازظہور عین حق بود۔ وحق بمد 
ازظھور عین عالم بلکہ فی الحقیق. بك حقیقت است و ظہور 
و بطون والالیت و آخریت ازنسب واعتسارات او عوالاول 
والاخر والظاھی والداطن . 
2 دبای) 
برشکل بتانرەزن عشاق حقاست لابلکه عیان درعمە افاق حق است 
چزیکہ بود زروی تقبید جہان وانەکہ حصه زوجه اطلاق حقاست 
٢‏ ربای )م) 
چون حق بتفاصیل غؤذکشتعیان مثہود شدان عالم پرسود وزیان 
کر باز روند عالیم وعالمان بارنۓ ا جال حق آد میان 


رلاےے) شخ رضی الله عنه درفص شی ی فر مابدک 
عالم عارت است از اعرمكاض جتمعه در عین واحد کم حقبقت 
ہسیق است و انتدل ومتحدد ہی کردد مم الاشاس والانات 
درھی اتی عالمی بعدم می رودو۔ثل ان وجود سی ابد واکٹڑ 
اہحل عالم ازین معنی غافلند کا قال سبحانہٗ ہل ہم فی لیس من 
خلق جدید) واز ارباب نظر کسی برین معنی مطلع نشدم است 
مکرا شاصرء در بعض اجزاء ھا کہ اصراض است حبث قالوا 


پ( الاعراض لا تبتی زمانین م) ومکر حسسبانیەکہ ممروفق اند 
بوفسطایه درہحه احزاء عم چە جواھں وچەاصر اض وھرك 
از فرقین من وجھی خطا کردماند اما اشاعہ بب ان5 
اثبات جواھی متعددہ کردعاند ورای حققت وجود. واعاض 
اجزا4 ندست کر اي اض متحددۂ متدلہ مع الا فا س کہ درعین 
واحد جع شدہ اند ودرھی آتی ازن عین زابل می غشوند 
وامثال انہسا بوی متلبیس میکردند یس ناظر بواسطۂ تعاقب 
اشال در غلط سی اقتد وی سندارد کہ ان اصرست واہد 
من کا شوله الاشا عكۃ فی ثعاقب الامثال علی حل العرض 
من غبر خاوٍ ان من عم خص من 'لاعرض بائل للشخص الاول 
فیطن اللاظر انہا اص واحد مستمر . 

2 رباعی م 
حریمت نەکاھندھ ٭ افزاندہه 'مواج برو رود وآندہ 
عالم چوعبارت ازمیں امواج است -: ود دوزمان بلکہ دوآذپابندہ 

2 دبای ) 
عال بودارنۂڈ زعبرت عاری کمری جاری بطورھای طاری 
واندر ەصه طورھای جہریجاری ہریست حقلبقة الحقایق ساری 
باسرہ متله نشدہ اند بات یك حقبقت استکہ متلیس ایشود 


- ۲ دا 
بصور وا اض عال ومو جودات متعینہ متعددہ می ابد وظھور 
نیست اورا درصر اتب کوئی جزبان صسور واعراض چنانک 
وجود نیست ابہارادر خارج بدون او ۔ 

ڑ رباعی ) 
سو فسطاففکہ از خرد بیخبراست کوید عالم خبالی اندرکذرست 
آری الم مە٭ خالست ول ہوسته درو حقیقق جلوەکر است 


نا ازبان کا اودہوددی دہ غضرت عق حا 
ونمسالی درھ نفسی متجلىی است تجلی دبکر ودرتجلی؛ اواصلا 
تکرار نیست یعنی دردو آن بیِك تعین ويك شان متجلی نمی کردد 
بلک درھی نضی نی دبکر ظاہی میشود ودرھ آئی بعاق 
دبکر تجلی مکند . 


2 ربامی مم 

هھسقکہ عیان ٹیست دو آن درغاقٰ درشان دیکر جلوہ کند ھرآی 
این تکٹە جو زکلبوم فی شان کربابدت ازکلام حق برھای 

وسردزین۔ افستکہ حضرت حقرا سبحانہ اسماء متفاللہاست 
بسضی لطفر+ وبعضی قھریہ وعمہ داتا برکارند ولمطیل ہیچ 
شرابط وارتفاع موائع. مسٹعد وجودکردد رححت رحمائيه 
اورا دریاند وروی افاضۂُ وجودکند وظ_اھی وجود بواسطه 
تلیس ہار واحکام ان حقبقت متمی نکردد. سنی خاص ومتحلى 


۔ ٣‏ سے 


شود حسب ان مین . بعصدازان بسنب قہرا حدت حقیقکہ 
مقتضی اضمحلال تعنات و آنار کژت صوریاست.ء از ان مین 
منسلخ کردد ووقان* ان انسلاخخ برمقتضای رحمت رحانيه 
سی دیکر خاصس کہ مال نمین سابقی باشد متعین کردد۔ ودر ان 
انی قہر احدت ضمحل کردد وتعرئی دبکر بر مت رحانيه 
حاصل وھہکذا الی ماكاء اللہ پس دیج دو آن بيك مین 
حجلی واقع نشود ودرھی آی عالمی بعدم رود ودیکری مثٹل آن 
بوجود آبد. اما حجوب مجھت تصاقب امثال وناسب احوال 
می ضداردکہ وجود عاللم ريكک حال است ودرازمنۂ متوالیہ 
بریك منوال۔ 


ڑ رای ) 
سصان ال زھی خداوند ودود مسیع فضل وکرم ورحمت وجود 
در ھرفضی رد بای بمدم وارد دکریچو آنھان دم موجود 
ڑتای) 
انواع عطا کرچه خدای مخشد هراسم عطيۂ جدای بنمد 
در ھر آی حتبقت علم را ىك اسم شا بی قای بتمد 
دلیل برا5 عاإ حوع اع اض محجتمعه است درعین واحدکہ 
حقبقت وجوداست انستکہ ھی چند حقایق موجودات راتحدید 
ہی کنند درحدود ایعان غیر از اع اض چبزی ظاھی غیود 
مثلا وقتی کہ کوہند انان حبوان اطق است وحبوان جسم 


نامی حساس متحركء بالارادہ وجسم جوھی قابل سرابعاد ملئەرا 
وجوھ موجودیست لافیموضوع وموجود ذالیستکہ سراورا 
تحقق وحصول باشد درن حدود ھرچه مذ کور سی شود مه 
ازقبیل اص ‌اض‌است الا آن‌ذات مبہمکەدر بن مفمھو مات ملحو ظست 
زراکہ معصسی؟ اطق. ذاتلہ اانعاق است و معسخی؟ نامی ذاتلہ 
الو وھکذا فی البواقی واین ذات مہم عین وجود حق وہسی 
حقبتی اسسکہ قابم است بذات خودومقوم است صرین اصاض 
را و آنک ارہاں نظر میکو سندکہ ام سال ابن مقھومات فصول 
نی ند بلک لوازم فصول اندکہ باآن از فصول تعبر میکند 
واسطهُ عدم قدرت بر تعبر از حقابق فصول بر وجھیک متاز 
شوند از ماعدای خود بغیر ابن لوازم بالوازمی کہ ازیہا اخنی 
اد ٠‏ مقدمه است نوع وکلاسی است ناەسموع ور قدر 
مسلم ھرچه نظر ہا جوھی ذانی بإاشےد اس بان عین واحد 
عرضی خواہد بود زبراکھ اکرچسە داخل است درحقیقت 
جوھی خارج است ازان عین واحد وقایم است باو. ودعوئ؟؛ 
ان اتا اصسی ہست جوھںی ورای عین واحد درغات 
سقوط است تخصیص وقتیکہ کشف ارباں حقیقت کہ مەقٹییں 
است اڑ مشکوۃ نبوت مخلاف آن کواھی دھد و خالف عاجز 
باشد اذا قاءت دلیل والّہ قول الحق وھو دی السیل . 
2 دای ) 

تحقیق ممای از عبارات مجوی ابی رفع قیود واعتبہارات مجری 
خواھی ای زعلت جہل شفا قانون نجات از اشارات جدی 


2 رانیم 
کشی مب قوف برمواتقف قانم شد قصد مقاصدت زمقمد مانع 
ھرکر نشود نانکیکشف حبب انوار حقیقت از مطالم طالع 

2 رباعی )مم 
در رفم حجب کوش نەدرج عمکتب کزج عکتب عی شود رف حجب 
درطلی کتب کیا بود نشثهۂ حب عطی کن مه راو عدالی ال وب 
(لامحع) عظیم تربن ححابی وکثیف رین نقای جمالوحدت 
حقب را تقیدات وتعدداتی استکہ درظاھر وج ود واتع 
شدہ اسٹ بواسطۂ ٹلیسں ان باحکام واثار اعیان تاتەدر حضرت 
علک باطن وجودست و مححوبائر اچنان می عابدکہ اعِان موجود 
شدم آئند درخارج وحال انکے وف ازوجود خارجی مشغام 
ایشان رسدم است و خی ر عدمیت اصلی؟ خود بودےم آند 
وخواہنسد بود وا چه موجود ومشہودست حققت وجودست 
اما باعتبار تلبس باحکام واثار اعبان نہ از حیثبثت تجرد از ہا 
زبراکہ ازین حثیت بطون وخفا ازلوازم اوسث یس قیالحققہ 
حققت وحود نان روحدت حقیقی خودست کہە ازلہً ود 
وابدا خواہد بود اما بنظر اغیار ہسببِ اجتجاب ہصورت 
کڑتاحکام واثار متقید و متعین در می آبد. ومّمدد وسکڑ می ابد 

2 دای ) 
بحر پست وجود جاودان موج زنان زان محر ندہدم غبر موج اھلجھان 
ازباطن بحر موج ہین کشسته عیان برظاھر بحر وبحر درموج نہان 


ہے ۳۳٣‏ ہم 


2 رای ) 
بسکر بجھان سرآلمی بنھان چون آب حیوۃ درسیاھی بنہان 
سدا آمهد زحر ماھی اہوه شده بحر درانبوھی ماھی پنہان 
رلاےي) ہس کا کہ چیزی درچبزی نمودہ می شود ظاہی 
غبرمظھر ست اعنی ظا دیکر ومظھر دکرست؛ وابضاً آ نے 
مودہ می شود از ظاھی در مظھر شح وصورلست ذات 
و حفقت ٠‏ الاوجود حق رھہی مطل ق کہ ھں جا ظساھرست 
ععن مظاھیوست. ودرشظبه مظاھی ذدانہ ظا ست 
ڑ دبای مم 
کوند دل آیۂ آہیں حبست دروی رخ شامدان خود بین تجبست 


در آۓه روی شاهدان نیست جب خود شاهھد وخود آَبنة این جحبست 
( دبای) 
ٹی آنەرا دادہ جلا صورت تو یك آہنه کس لدید فپیصورت تو 
فی یک زلطف در مه تھا خود آمداد" پدید تی صورت تو 
(لاغع) حقیقت سی جمع غؤن وصفات ونب 
واعداراتک>ہ حقایق خی موجودات ابد درحقیقت ص مو حودی 
ساری است ولہذا قل زکل شی فە کل ٹی؟) صاحب کلشن 
رازکوید 
دل بکقطرءراکر برشکحاق برون آبد ازو صد بحر صانی 


۳ 


بے غ٣‏ سے 


2 دبای ) 
ھس قکہ ود ذات خداوند عزبز اشیا مه درویند ووی درہمە نر 
انست ان انکہ عارف ککوید ہاشد مه چیرا مندرج در مه چیر' 
(لامح) حر قدرت وفە لکہ ظاہراً ازمظاعر صادر می 
تمامد فی ال ققے ازحق ظاھی دران مبظاھی ظ_اھرست ٭ از 
مظاھی مہ شبیخ رضی اللہ علہ درحکمت عليه میفرمابد ولاقمل 
للمین ہل الفعل ار ہہا فہا فاطمانت الین ان یضاف الہ فعملء 
بس نسبت قدرت وفعلە بندء از جھت ظھور حقاست بصورت 
او نە ازجھت نفس او ء واللہ خلقکم وماتعملونە می خسوان 
ووحود وقدرت وفعل خودرا از حضرت چون مدان 
2 دباعی کم 
ازما مه مجز ویسی مطلوبت هسق و توابعش زما مسلوبست 
ان اوست بدہد آمدہ درصورتھا ان قدرت وغل ازان عا منسوبست 
( رای ) 
چون ذات ومنی ودای صاحب‌ھش از نمبت اتعال مخود باش تحجخش 
شبرین معلی شنومکن روی ترش بت المرش اولاً سم انقش 
ڑل رباعی گ١‏ 
وصاف* خود بر مم حاسد ای تردیج چنیت متاع کاسد اک 
تو ممدری خال ھسق ازتو فاسد باشد خیال فاسد ‏ اک 


(لاح) چون صفات و احوال و افعا یک درثظطاہی 


0ت س- 


ظاھراست فیا قرقه ٭ضاف محقی ظاھی در ان مظاھرست. پس 
اکر احانا دربعضی ازانہا شر“ی و نقصالى واقع باشد ازجھت 
عدمیت اسی دکر تواند ود زراحکە وجود من حبث عو 
وحود خبر حض است و ازڑھی امسہی وجودیک شرآی متوعم 
می شود بواسطهُ عدمیت ای وجودی نیٹ ن٭ بواسطه آن 
اس وجودی من حیث ہو اس وجودی 
ری ) 

ھرنسمتکە از قیل خضیرست وکال باشد زنموت ذات بالك عتمال 
عروصفکہ درحساب شرستووبال دارد بقصور قلیات مأل 

کت در انکہ وحود خبر محض ات دعوی' ضرورت 
کر دماند واز رای وضیح مثا لی جںند اوردم وکنت کہ رد 
مثلاکا مفسد نمارسٹ وشر٣ست‏ نسبت بامار: شربت او نہ ازان 
جھقس تکہ کفبتی است ازکیفیات زبراکہ او . ازین جھت کا ی 
است ازکالات بلک ازان جھنس ت کہ سب عددەاست معدم 
وصول تماررا بکمالات لاق خود و مین قتل ثلاکہ 
شر ست شر یت اوه از جھت قدرت قائل است برقتل. یا قاطمت 
آآلت . یا قابلیت عضو مضشتول مرفطع را باکے ازجھٹ زوال 
حوۃاست و ان امریست عدی الی غبر ذلث من الاءلة 

ل درامی ) 

ھرجاکہ وجودکردمسبرستایدل مدان تینک حض خبرست ای دل 
ھرشر زعدم بود عدم غبر وجود پسشرھمه مقتضای غبراست ایدل 


گے شس 


(لاحہ) شخ صدرالدین قونوی قدس اللہ تس الی سر 
درکتاب فصوص ہی فرمابدکہ عل ابع است ( مروجودرا) بان 
مق کہ ہس حقبقت از حقفابق راک وحود ھست ف حت 
ولفاوت عإ حسبِ ضاوت حقابق است در قذول وجود کال 
ونقصاناً یس آتچہ قابلسٹ صروجودرا عل الوجہ الام الاکل 
قابل است معإرا على ہذا الوحه و ایچجە قاہل است مہوجودرإ 
على الوجہ الا نقص متصف است 7 على ھذا الوجه. و منعا 
ان فاوت غالیت و مغلوبیٹ احکام وحصوب و امکانست 
در حقبق تکہ احکام وجوب غالظر آنا وجود وعل کاملۃر . 
ودرھ حقیق تکہ احکام امکان غالتر وجود وعا ناقصز وغالاکہ 
خصوصیت حکم تابیِت ع موجودراکہ درکلام شیخ واقع 
شدہ است بر سیل تثیل است والا جع کالات نارمہ صوحودرا 
چون حبوۃ وقدرت وارادت وغبرھا مین حالست وقال بمفہم 
قدس الله تعال لی اسرارم ھچ فرد از موجودات از صفت 
عاری نیست اما عل بردو وک‌است بی آنکہ حسب‌عرف را 
5 مکوضد و دیکری ان محنب صریف ارا عل تھی کوہند 
وھ دو قسم پیش ارہاب حقیفت از مقسولٴ عل است زراکہ 
ابشان معاہدء میکنند ممرایت عل ذانیٴ حیرا سبحانہ درجیع 
موجودات وازقبیل قسم ثانی آب است مشلاکہ محسب عرف 
اورا عال تھی دارند اما می بینم اوراکہ نیز میکند مبان بلندی 
و پستی از بلندی عدول میکند و جانب پستی جاری میکردد 


وممچنین درداخل جسم متخلخل نقوذ میکند وظشافص جم 
منکانفرا تر طبب میکند وم یکذرد ا ی غبر ذلك۔ بس از خاصیت 
عل است جریان وی بر مقتضای قاہلیت قاہل وعدم خالفت با ان۔ 
اما درن مرلبه عل درصورت طبیعت ظاہی شدءاست وعلی 
هذا القیاس سراة 2 فی سار الموجودات بل سرایة جمیع 
الکمالات التابعة للوجود فی ال موجودات باسرھا 
2 دای ) 

ھسی بصفاتیکہ درو بود نہاںن دارد سریان درہمه اعیان جہان 
ھر وصف زعب یکہ بود قابل آ پرقدر قبول عین کشقست عیان 


(لابحہ) ہمچنانکہ حقیقت ہستی از جھت صرافتواطلاق 
خودش سارست درذوات جع موجودات حی کہ دران 
ذوات عین آن ذوالست چنانکم ان ذوات دروی عین‌وی بوداد, 
ہمحنین صفات کال“ او بکلتھا واطلاقیبا درججیع صفات 
موجودات ساری الد 37 درضن صفات اپشان عین 
صفات ایشانند چنان5 صفات ایان درعین ان صفات کاملہ 
عین آن صفسات کاملہ بودند مثلا صفت علم درضمن عم عاإ 
جزنیات عین عل بجزٹًًانست ودرضمن عم عالم بکلیات عین علم 
بکلیسكات ودرضمن عل فعلی وانفسا یىی عین علم فملی وانفصال ی 
ودرضمن عم ذوق ووجدایق عین عل ذوقی ووجداق اغایکہ 
درضمن علم موجودائ یکہ حسب صرف ایشائرا عال تھی دارند 


عین علمی اس تکہ لابق حال ابشائست و على‌ھذا القباس سار 
الصفات والکمالات 


2 رای ) 
ای ذات تو درذوات اعبان ساری اوصاف تو درصفات شان متواری 
وصفتوچوذاتمطلقست امابسٹ درضحن مظاھر از تقد عاری 
(لاحثے) حقیقت عسی . ذات حضرت حق است سحانه 
وتعالی وثون و لسب واعتارات ان. صفات او واظھار او 
مہو امامامنداکے ف0ق اف 
ولمنات ظاصسہ مترليه علىیھذا الاظہار, آار او 


دباعی م) 
خودرا بشئون ذانی آت دہ نشین سد جلوەدہ ازمظاھر دی ودن 


زن نک ت هک" کنم ای طلبکار بقبن ذات وصفت وفعل واثر چیست ہین 


(لاحہ) کلام شمخ رضی الہ عله در بەعض مواضع فصو ص 
مشعر با نس کہ وجود اعبان ممکنات وکالات تابمہ صروجودرا 
مضاف حضرت حقیاست سبحانہ و تصسالىی و در ىض مواضع 
دبکر مشعر بآ دک ایچہ مضاف محضرت حقاست سسحانہ ہمین 
افاضہٗ وجودست و بس ۔ وتواہم وجود ازمقتضہات اعبان‌است 
وتوفق انان دوسخن انتک حضرت حقی ر اس.حانەدوشجلی‌است 
(کی) تجل؛ نی" علمیکہ صوفِه تمیر ازان. بغٍض اقد س کر دماند 
و ان عسارت ازظہور حق است سحانهہ ازلاً درحضرت یٰ 


- ۳۹ے 


برخودش بصور اعیان وقابلات و استعدادات ایعان. و(دوم) 
تجل' ۔۔پادی' وجود کا مسر می شود غٍض قصدس و ان 
عارت است از ظھور وحود حق س۔حانه ہہ باحکام و آثار 
اصان و ا!ِن یں انی مترب رہل اول سے و مظھر است 
مرکالای راک عںی اوٴل درقالات واستعدادات اعیان اندراج 
يافتہ ود 


دباعی ) 
یٹ جود تواشقش بسته صد کون کدا یشجود صبے ھربی دادہ جدا 
آن جود مخستین ازلا* بود وبران ان جود پسین راست ترتب امدا 


بس اضاقت وجود وکالات امہ صسوحودرا حق سحانہ 
وتعا ی باعتبار جموع تجایین است واضافت وجود محق واضافت 
توابع آن باعیان باعتبار تجلی؛ نانی است زبراکہ مترتب تھی شود 
رتلی؛ نای الا افاضۃ وجود براعبان واظھار آنچە اندراج یافتہ 
ود درایعان عفتضای 3 اول 

ڑ دبامی ) 

بشنو سخن مشکل وسر ی مغلقٰ ہرغمل وصفتکہ مد باعبان محق 
ازبك جہت آن جمله مضافست مم وزوحه دکر جملہ مضافست بحق 

(ننہیل) چون مقصود ازین‌عبارات ومطلوب ازین اشارات 
تذیه ود براحاطهُ ذابی٭ حضرت حق س۔حانہ ولعا لی وسریان 
نوراو درجم صانب وحود ا۔سالکان ۱ کا وطالان صاحب 


- ہم سے 


انتباء بشہود ھیچ ذات ازمشاہدۂ مال ذات او ذاہل نشوند 
وبظھور مِچ صفت ازمطالمة کال صفات اوغافل تکردند وانچ 
مذکورشد درادای ان مقصود کافی نود و ان ان مطاوب 
وائی لاجرم رین قدر اقتصار افتاد وبربن چند رباعی اختصار 
کر وم قد 
2 رای ) 
جامی تن زن خن طرازی تاچنه اضون کری وفسانہ سازی تاچند 
اظھار حقایق پخخن ھهہت خال ای سادصدل اِن‌خیال بازی ناجچند 
2 دبای )م) 
درژندہہ فقر عیب بوشی بہتر درلکٹۂ عق یر ہوشی بہتر 
چون بررخ مقصود ثقابست سخن ازککفت وشییدما خخضوشی بہتر 
2 دبای ) 
تاکی چودرا یکر دن‌افغان دوخروش بکدم شوازن ھرزہ درابی خاموش 
درھای حقایق نصوی ىادام چو صدف نکردی مه کوش 
2 دای )م) 
ای طبمتراکرفقه وسواس سفن ىی دازکر اھل دانشی پاس سن 
مکشای زبان بَکشف اسرار وجود کین در نشود سفه بالاس سفن 
2 ربامی ) 
بک خط بپنر کی بعیب اندرکش دالکہ نتق ازجال غیب اندرکش 
چون ہلو* آنل جال ہیرون زتونیست ‏ بادردامان واسر جیب اندرکںن 
ڑ ربای ) 
یضر ان حا کو یں کن خی اب ا 
چونلال توانبود دروکر پس‌ازین لب بکشابی بنطق خاکت بدھن 
کرغ ہے 


و 


رافارقۓی 
ھهھ جھھ 


ور وصرٹثت و ۶د 


ک 


عہدالر نمائی 


تج شع مباعبات ہہ 


دم ال الرحمن الزحم 


جدا اج عو با مد حشیق در حر والش مے ذرات ت ری 
اکردہ زعحض فضل وفیق رفیق ‏ نسپردھ طریق شکر او شع فر یی 

ہاکا کان کہ کژت وت صفت وموصوف راک ثرد سرا 
ہرد عزت وحسدنش راءنیست وقوٹ فکر وروابت حجوب 
ومکشوفرا درامتتاع ادراك ھوتش دغدغۂ اشتباء پی وحہذا 
جامعتش کلاەدیست حامع وجوای ات کر عۂ (وعلمك ما م لکن 
ضم) (ررفعت مقام غٰ ومعرفتآش) برھانی ساطع 

2 دبیامی مم 

یں عمربی قبلاٴ ارہاب ميات کابینڈ ذات آمد وص آت صفات 
دربی روی اوست علو درجات لازال علیه زاکیات الصلوات 

وعل الہ وا مابہ طیسات الحبات وصسا ات الدعوات 
و تسلاکثیرا (اما بعد) عغودمەمی شودکہ بیش ازانشاء ان 
۲٭٭ اہی وافعای ان نہ > برامی رباعی چند درائبات وحدت 
وجود. وبیان تازلائش عراتب مہود . بائله رکفیت در ناف 


سے ۳).۔۔-۔-۔ 


آن على سیل الکشف والمرفان ورسیدن بآن بطریق الذوق 
والوجدان سمت امام کرفتہ بود وصورت انتظام ہر فتہ. اما 


- 


چون تر مان زبانرا بواسطه رعابت فافه مدان عارت تلك ود 
ورعنو ردہانرا مجھت حافظت بروزن, پای اشارت لنك. خدرات 
معاتی' آن, بی نقاب احمالی حمال نی نود ومستورات حقابق ان ی 
ححاب اشکا لی چھرء تھی کشود لاجرم درذل آآن ات 
ازرای فصسیبل لات وورضح مٹشکلات کله چنےد منثور 
از سخسان کرای دین وعرفلی ال مقبین صرقوم مبکردد 
ومسطور۔ آمبد عکارم اخلاق مطالعہ کنندکان منصف؛ آنکہ 
چون ان ضعیف بعحز معرفسث وتقصور متصف اکرر 
مواضع خلل ومواقع زلل مطلع شوند در اصلاح ان کوشند 
وبدہل عفو وائحاض ہوشند واز صورت عیب جوی وسپرت 
بد کوی اجتناب کردہ ھی چبزی راءصرئیق شاہست٭. حر تماماد 
ور مل باہسستہ . حمل فرمابند واللہ ولی التوفیق ومن الھدایة 
ا پی سواء الطریق 
(فن تك ارباعیات ) 
واجبکہ وجودنخش وی وکھن‌است تصوبر وجود مخشیش قولکناست 
کو سخن نفزکہ مغز سخخن اسٹ ہسؾ اس تک ہم مسق وعم عس تکن‌است 
وایضا :نپا ) 

ہھربی سروبارا زسصد دست بٹر خوش آنکەزخودرستدبیوستتو 
ہستی تو ہس کہ جز ڈات تونیست مانیست بذات خود ولی یست ہتو 


درین دورباعی اشسارنست با حاد وجود واجب تسا لی 
ونقدس با حقِقتش. چنانک5 مذھبِ حکما وصوفِه موحدداست 
وبیائش انستکہ موجودات را بتقسیم عقلی سہ مرتبہ می تواند 
ود (اول) موجودیکہ وجودوی مغار ذات وی باشد وستفاد 
از بر ۔ چون ُکنات موجودہ. (دوم) موجودیکہ جقیقت وی 
مغاہر وجودوی باعد ومقتضی' آن 7 وجھ یکہ انفکاك وجود 
ازوی محال باشسد واکرچه ہنار تغابر مان ذات ووجود 
تصورانفکاك تمکن است چون واجب الوجود برمذھب شکلمین. 
(سوم) موجودیکہ وجود اوعین ذات اوہاشد یعی ہذات خود 
موجود یاشد نە بای مغارذات ولاشك چلین موجود واجب بود 
زراکہ انفکاك شی را از نف خودش تصور نمی توان کرد 
فک فکہ محسب خارج واقع تواند شد, وہوشیدہ نماندکہ اکل 
صرائب وجود صبة سوم است وفطرۃ سلیمهہ جازم است بانکہ 
واجب تعالی ونقدس می بابدکہ پر اکل سرانب وجود باشد. 
بس ذات وی عین وجودوی باشد (نفیہ) واز انا معلوم شدکہ 
چون لفظط وجود وہسی برواجب تعالی اطلاق کنند مہاد 
بدان ذانیستکہ موجودست بنفس خود وموجداست صغیر 
خودرانەکون وحصول وتحق ق کہ معاتیٴ مصسدریہ ومفھومات 
اعتباریہ اندکہ آترا تحقق ووجودی نیست مکر درذھن تعالى اللہ 
عن ذلك علو ا کیرآ 


۔ے وع ے 


( واینا منہا) 
ہستیکەہذات خودھوہداستجونور ذرات مکونات ازو يافت ظھور 
ھرجزکہ از فروغ او افخےه دور 081 یسی ماند مستور 
( وابضا ما ) 
خورشیدفلك بنور خویش استمتیر جرم قر ازرتو او ور ذر 
روشن مخودست وراکرعقل خبیر افرونا‌نہدش زمھر ومەخردہ مکبر 
دربن دورباعی اشارت قثبلی استکہ ازبرای بیان صراتب 
موجودات درموجودبت کردہ اندوکفتہ آندکہ اشسباء ورانی 
را درنورالبت سە صربہے استء (اول) اک5 وروی مستفاد 
باشےد ازغیر چنانک جرم ٹر درمقاہلهۂ افصاب روشن کردد 
ہشماع. ودرین‌مرتبه سە چیز باشدیی جرم ھردوم شعاع ہہ روی 
فتادہ اسٹ ٦‏ افتابکہ مفد شعاعست (مرنه دوم) آنک5 وراو 
مقتضای ذات وی باضد چون اشاب غرض ان ذات وی 
ممتازم ومقتضی نوروی بودودرین سرلبہ دوچیز بودکی جرم 
آفتابب دوم وروی (صرتبه سم) آنست‌کہ بذات خود روشن 
وظاھی باشد نہ بنوریکہ زابد باشد پر ذات وی چون ور 
چە برہیج عاقل بوشیدہ نماندکہ ور آفتاب تاربك نیست بلکہ 
ذات خودروشن وظاہیست سور دکرکہ ذات وی قامم 
با شسد ودرن صرالیےەیك چبزس تکہ مود بردیدھای مصردم 
ظاص‌ست ودکر چیڑھا بواسط وی ظاھی .بشود بآن مقدارکہ 


قابلیت ظہور دارند وھیچ صہے٭ درنورانیت مالائر از صرتہ 
سم است وجون ان مقدمات درحسوسات متفاواز کت 
ساب سه کانه مو جودا کہ بش ازن کو شد روٹن 
کشت واکلیٹ رہ سم مہین شد وال تعالی 2 


( وایٹا ما ) 
ھرچبرکه جز وجود درچٹم شپود درفسی خویشرھت تاج وجود 
حتاج چو واجبنہودوصف وجوب باعد بوجود خاص و هو المقصود 


ای رباعی اشسارتست بدلل الات ان حاد وجود واجب 
١‏ حقیقتش وتحر برش انس تک ہکوم ص چبزیکہ مغار و جودست 
محرثژی کہ نہ عین مفھوم وجود باشد ونە فردوی. چون انسان 
مثلا مادام کہ ملضم آکردد وجود ہوی متصف نھیکردد وجود 
فی نفس الاص بس ھی چبزی کہ مغابرسصست مروجودرادر 
موجودیت فیلفس الاس حتاج باشسد بذیر خودکہ وجودست 
وھ چە حناجست بغبر خود درموجودبت ممکن است زبراکہ 
کن عارت از زس تکہ درموجودت حخُود حتاج بغبر باشد 
پس ھی چیزی کہ مغابر باشد صوجودرا واجب نتواند بودوہ 
براہین عقلبه ثاہت شدہ است کم واجب وجوداست پس واجب 
نتواند بود. مکر وجود (سؤال) اک رکی کوید کن انستکہ 
درموجودیت خود حتاج باشسد بنبری کہ ٭وجدوی با دنہ 
وجودوی (جواب) کو مکہ ہس چبزیکہ درموجودت حتاج 


بغبرست استفادۂ وجود ازغبر می کند وھچ استفادۂ وجود 
ازغیرکند ممکن است خواء ان غیر راوجود کوینسد وخواہ 
پوجہ 
( وایضا پا ) 

ہس یق کہ حقیقت حق آمد ا حق فی آنکہ بود محق مضاف وملمق 
قوی بتینش مقید دارند قوی دکر ازقید تمین مطلق 

قاثلان باتحاد وجود واجب تعالىی با حقیقتش دو فرقہ آند 
(فرقة اول ) ارباب فکر ونطر چون حکما وایعان سی کویند 
نشاد کہ واجب الوجود کلی ہاش سد یعنی تعاہدک اورا کلیت 
وعموم عارض تواند بود زراکہ وجود کلی درخارج بی مین 
صورت نہ بندد پس لازم ادکہ واجب الوجود مرک باشد 
ازان امس کلی. وتعین وٹ رکب واجب حالست چنانکہ مشہورست 
بلک واجب بابدکہ فیحد ذائہ متعین ہاشصد یمنی آمین وی عین 
ذات وی باشسد, چنانکہ وجودوی عین ذات وست ۷ا ہچ 
وحه در وٹ رکب وآسدد صورت ن٭ندد و حثذ موجودت 
اض آعارت آزآن بعک اغا12اعضرت وحخرۃ قیق اس 
ونسبتی ممین است وازان حضرت برایشان پرتوی است ە ان5 
وجودص ابشانرا عارضست بادرایشٹان حاصلت ور تقدر 
موجود مفھومی ہاشسد کلی ممول پرامور متکڑء ووجود 
جزئی حقیتی ممتم الاشتراكۂ بین الکثیرین (سؤال) اک رکی 
کوید متسادر بذھن ازلفط وجود مفھوءیست مشترك میسان 


چیڑھای بسیار پس چون جزئی حقبتی بامد (جواب ) کو مکہ 
سحن درحقیقت وجودست . دراتچە تادر می شود ازلفظ 
وجود پس می شابدکہ حقیقت وجود جزئی حقیتی باشد ومفھوم 
کلی متبادر بذھن ازلفظ وجود عرضی عام نسبت بان حقیقت 
چون مفھوم واجب قیاس باحقیقتش (فرقہ دوم) صوفِه فائلین 
وحدت وجودلد می کوسضے کہ ورای طور عقل طورستک> 
دران طور بطریق مکاشفه ومشاہدہ چبزی جند متکعەف 
سی کرددکہ عقل ازادرال ان عاجزسست . سحمحنانک حواس 
ازادراك معقولات کہ مدرکات عقلست عاجزند . ودران طور 
حقق شدہ اس تکہ حقدقت وجودکہ عہن واحب الو جودست۔ 
نہ کلیست. ونہ جزئی. وندخاص, ونەعام. بلک مطلقاست ازہمه 
قبود. تاحدی کہ ازقیسد اطلاتی نبز معراست . بران قِساس س کہ 
ارہاب علوم عقلیے درکلی طیعی کفتہ اند و ان حقیقت درھہمهہ 
ا ماک موصوفد بوجود لی وظھورکردہاست بآن ممنی کہ 
ہچ چنز ازان حقیقت خالىی نبیستکہ اکراز حقیقت وجود 


ہکلی خا لی ودی اصلا وجود پوتوق الکنق 
واینا نا ) 


ھمسؾکە مرا زحدوشست وقدم کل ونہ جزوست نہ بسپار ونەم 
زبراکہ تمین جه اخص و په اعم مسصبوق بود للا ثمت انم 


حقیقت وجود از حیقبت اطلاق مغارالبہ وحکومعلبه کی 


شود ب‌نچ حکمی وشناخنہ نمی شود ہچ وصنی واضاف تکردہ 
ھی شود بوی یچ نسبتی۔ ازنسب چون حدوث وقدم ووحدت 
وکژت ووجوب وجود وہہدأت با تعلق علم او بذات خودش 
ا بغبر آن ز راک ابن مہ مقتضی تعین ونقیسدست وش كانیست 
درانک تعین وتقید خواء اخصلعنات باشد مطلقا چون تعینات 
شخصۂٗ جزوبہ وخواہ اعم واوسع مہ تعینات مطلقفا چون 
تن اول وخوام اخص واعم من وجھ چون لعنات توسطہ 
ہما مسہبوقست بلا نمین پس ھچ ىك ازن لینات حضرت 
وجودرا منْحیث ہو لازم نباشد, ملکہ لزوم آن محسب صراتب 
ومفامات مشارالہا ست بةولہ (رفیع الدرحات ذو الەرش) بس 
میکردد مطلق ومقید وکلی وجزئی وعام وخاص وواحدوکٹبر 
بیحصول تغیر ولبدل درذات وحقیقتشس وقیکہ ملاحظه کردہ 
شود باعتبار اطلاق وفەعل وا ووحدت وعلو صرتبه الوھیت 
است وی حقبقة الله سمحال٭ وتعا می ومراوراست وجوب ذالی 
وقدم وامشال آن ازصفات کال و وقتی کہ ملاحظه کردہ شود 
باعشار تقد الو نان وکژتوانسفالوقابلبتو جود از حقیقت 
واجب بالفٔض و النجلى حقیقت عالم است و مروراسٹ امکان 
ذافی وحدوث وغیرا من الصفات وابن باعتبسار تنزلست ہام 
معائی وتجل او بصور علبي کہ معبرہ می شود باعبان ثابتہ وچون 
عہدو حقبیقتین مفترقین را لادست از اصلی کہ اپشان دروی 
واحد باشند واو درایشان تعدد زبراکہ واحد اصل عددست 
٤‏ 


می سم 


وعدد تفصیل واحد ناچاراست ازحققت نلنەکہ جامع باشد 
بین الاطشلاق و التقیےد والفعل و الانفسال والتائیر والتاثر 
مطلق باشد از وجھی وعقید باشد از وجھی دیگر. وفعال باشد 
باعتہاری, ومنفعل باشد باعتار دیکر۔ وان حققت احدہت جع 
حقرقتین مڈککورٹین است . ولہا صبَة الاولےة الکری ٠‏ 
والآخریة العظمی . 
و وایضا مہا ) 
واج کەبود خرد زکنہشاعمی بہت از مه درنسوت مسق اجلی 
ماہیته اخق معن ان مظھر ایتے اظهر من ان ٹخضفق 


حضرت حق سصحانه از روی حتبقت وذات از ہ۱هے چبز 
بوشسیدمثرس تکمنہ ذات وغیب ہوبت او تما ی وثقدس مدرك 
ومفھوم ومشہود ومعلوم ہیچکی نتواند بود کا اخبر ھوعن 
نفے قولہ (ولامحیطون یه علما) باب رفعت ادرا کش از مناول“ 
حواس و محساولٴ اس عتعا یامت وسساحت عزت معرفلش 
از تردد افھام وتعرض اوہام خال یىی ۔ نہایات عقول را در یدایات 
معرفت او جز تیر وتلاشی دلہلی نہ۔ وبصیرت صاحب نظراترا 
در اشعة انوار عظمت او جز تعسامی ولعاثی سیل ٭. 
فی اللہ ھرچه درغقل وفیم ووحم وحواس وقا سکنحد ذات 
خداوند ۔بحائە آزان ملڑه ومقدس است چہ انہمد حدثات آند 


وعحدٹثٹ حر ادرالك مححدث نتواندکرد و اما آزروی ےم : 


سس ۹ھ" سے 


وعستی بدا تر ازہمه چبزھاست و یوےسیدکی ودٹشسواریئ 
معرفت او سسحالە ازغلت روشنی اس ت کہ بس ظ_اھرست ٠‏ 
ودلھا ماقت دریافت آن ندارد خفاش بروز نەیند . نە ازانکہ 
چبڑھا بب ظاہمئرست لیکن روزبسں ظ_اصرست وجٹم 
وی ضف ھچ دروجودست علی الدوام باشاصفت آند 
درکواھی دادن برکال وجود وعلٰ وفدرت وحہلال وعظمت 
صائع جل ذکرہ۔ اکر بر افریدکار سہحانہ غییت وعدم نمکن 
بودی آسمانو زمین ناچیزشدی انکاہ ویر بضرورت بشناختندی۔ 
ھکرا چم ضعیف نیست ہر چارا بیند ازان روی بیندکہ صنع 
وست . چون جنین شد درھی چهھ >0 خدای تا یىی را ند . 
اکر خ وامی در چڑی نکری کہ ازوست وہ اواست ء 
نتوانی ہے رتو سال حضرت اوست وہ ازوست وہمه 
بدوست بلک خود ہمه اوست کہ ہبج چبزرا جزوی هعسق 
محفبقت نیست بلکہ عمه ہستہا پرتو نور عستی؛ اوست . و قال 
بەضہم قدس‌اللہ اسرارھم حق سہحانہ ازهحه خلوقات و وجودات 
ظاہرترست واز غات ہیدافی بنھان است (خنی لشدۃ ظہورہ) 
الحق ۔بحانه اظھر ٭ن العمس فن طلب البیان بعد العران فھو 
فیا حسران کوئی ان ادمی را ھی ےسناسم, بمد از اخ تلاطکہ 
افعال واقوال واخلاق وھنرھای اورا مشاہدہکئیکوبی نیکس 
شسناخم. حق سبحالمکہ جل مخلوقات افعال و اقوال و انار 
اوستکی نہان ماند چرا باخود نکوی خداوند سبحانہ ذالیست 


ہے ۳ھ" سس 


کہ عھرچه ددم وخواح دہبدمہ صنع اوست . .یس دامم خُدارا 
سحاله ازلہ بداکر می بین ٠‏ ومکوکہ تھی . ینم اکر غسیر ان 
دانی و بی مثلت چان باشد کی 27 رلارا ینم 
ر م) 
ان جنین |مکن ختارام درصه روی او ہین ھردم 
ی ٹکر ھرصباح درفالق زانکہ خلقست مظمر خالق 
زاحاف وزمین وھر چه دروست ‏ جز خدارا مہیں عاٹ دروست 
( وایضا مہا ) 
ابزدکہ ھزار در رخ ہکشودت راھی بگمال کہ خود تمودت 
تازحت بمودہ بخضودرہ ندھی درذاتخود از فکرحذرفرمودت 
( وایضا مہا ) 
ور یک ود جیان ازو عالامال مشہود دلودہد نود درم حال 
تحصیل ثشھود آنج مشیہود پور درقاعدء؟۹ عقل عانے بعحال 
( وایضا متا ) 
ای آنکددلت زصحبر درنوحەکریست تاکی خواھی جولوح درنوحەکریست 
درعین شھودی شم صران بی چیست چئیی بکنا إبینکە مشہود نوکیست 
معرفت وادرالك حق سحائہ بردوقسمست قم اول ادرا[ا 
اوست باعتبار کن ذات وتجرد او ازتعینات اسما وصفات وتلیس 
عظاعر کالّات واِن نم امت صغیر حق را مبحانہ زداکہ 
ازن حثت محجاں عنت حتحب است . و بر دا یکربائی تی 


سس ھت 


ھچ نسسبت لیست مان او و مان ماسسوای او ایس شروع 
درطر یق معرفت او ازین وجە اضاعت بضاعت وقلست. وطاب 
آنف ممکن نیست. ظفر برتحصیل او مکر بوجھی اما یکہ 
بدالندکہ وراء انج متعین شدہ است اتک ظہور عر متعین 
بدوست . واو فی حد ذالہ ازتصین مرا ولذك قال حا 
(و محذر6 اللہ نغسه والل روف پالمباد) بس حق سسحانہ برحمت 
کاملہ ورأفت شاملہ راحت بندکان خود خواستہ استکہ ایعانرا 
ازسمی در طلب ا چه ممتنع الحصولست حذر فرمودہ, ودرحدیث 
نز واردس تکہ (تفکروا فی آلا, اللّ ولا فکروا فی ذات اھ) 
شیخ محيالدین رضی اللہ عنه مہفرعابد النفکر فی ذات ال تعا می 
سحال فم ببق الا الفکر فی الکون (سوآل) اک رکوٹی چون تھکر 
درذات حق حالست. بس نی متوجه چیست (جواب) کوےکہ 
تھی متوجہ ہندار ذات وفکر دران چنانکہ در موی مولوی 
مذکورست 
2 متوی ) 

آنکە در ذائش تکر کردنییٹ درحقیقت آن نظر درذات نیست 
هست آنگ بنعار او زرا برا صد ہزاران برده آمد نا آلم 

ون قم معرفت اشارت رفتەاست برباعی اول . وقم 
دوم ادرالك اوست سبحائە باعثبار تمنات ور وانوعات ظھور 
او درسراتب تنزلات ومرائی مکونات . وابن ادرالك نز پر دو 
کول است . اول ادرالٹ بسط وھو عارۃ عن ادرالہ الوجود 


خم سے 
الحق سبحانہ مع الذھول عنھذا الادراآ . وعن ان المدرك 
ہو الوجود ا لحی سبحانہ . ولانی ادراك رکب وھو عبارۃ 
عن‌ادر 3 الوحود الحق سبحانہ مم الثعور مہ الادراك؛ وبان 
الدرآك و الوجود الحق سحالہ 7 و درظھور وحود حق 
سبحانہ حسب ادرالء بسط خفای نیست . زبراکہ ھرجه ادزال 
کئی اول ہستی مدرك شود. اکرچہ از ادراك ابن ادراك غافل 
باشی . وازغابت ظھور خی ماند . چنانکھ ادراك الوان واشکال 
ہو اسطۂ ادراك ضائیست کہ حبطسثت ا نما وشرط رؤت است 
وباوجود ابن بینندہ در ادراك آنہا از ادراك ضا غافل میشود. 
وبنیت ضسیا معلوم می شودکہ ورای آہا امسی دبکر مدرك 
7 دہ استکہ ضاست . ممجزین ور فسی' حققکہ حطست 
قوم عله اوسٹ . و ادرال[ك ٹی بی ادراك او ح_الست اکر جە 
از ادراك او غافل باثی وآن غفات نواسطهُ دوام ظھور وادراآك 
اوستکہ اکر چون شباء ابن ور نز غاب شدی ظاعرکٹیکہ 
دروقت ادرالك موحودات اسصسی دکرکہ ور وحود حق است. 
سہبحانہ نیز مدرلژ بودہ است زبراکہ 
2 موی ) 
ظھور جل* اعےا ہضدست و لی حقرا نہ ضدامست ونہ ندست 
چوذات حق نداردنقل وتحویل ید اندرو تفر وتدیل 
اکر خورشید برٹ حال بودی شاع او ہے منوال بودی 
ندانسق کی کین پرتو اوست نہودی مج فرق از مغز ایوست 


جم ۔۔۔ 


ونظر بان ادرال بسطست ان کەکفتہ اند 


ود درذات حق اندیشه باطل عال محض دان تحصیل حاصل 


وبدبن ادراك اشارت رفتەاست درر باعی انی واما ادرال ایک 
ادراك مرکیست محل فکر وخفا وصواب وخطا اوست وحکم 
اعان وکفر راجع باوست وتفاضل ٭بان ارہاب معرفت ۔تّفاوت 
صراتب او واشارتإنست قول صسدیقق اکر رضی اللد عنەکہ 
(المحز عن درلك الادرالك ادرالك ) 
( متوی : 


جے٭ نسبت خاکرا باعالم با۵ کہ 'دراکتبز ازدرلد ادرالك 


ودی ادراك ای اشسارت رقەاست بر بای ڈالے (اللہم 
وفقنا لہذا الادرال وامشغلنا ك عمن سواك) 
ڑ واضا نام 
آئد یكے در اسرار آلہی رسلہ در ذات وصفات حقی کامی ترمد 
لیک تناھی صفت ذانی اوست درذت مرا زتاھی ترسد 
درن رباعی امسارئست وحه اءتناع تعلق ع۶ ہکنە ذّات 
حق سسحانہ و ػسالى وتقریرش انستکہ نیب عوبت ذات کہ 
و درتحت تشحصار و احاطے> درنباد وحققت ع احاطه است 
معلوم وکٹف او بر سیل تیر ازماعدا پس اکر حقبقت علميه 


مك 
متعلق شود بوی لازم آبد تخلف مقتضای ذات ازوی یا انقلاب 
وتبدل حقیقت عم وکلاما محال . پس حقیقت عم محبط نتواند 
شد ہذات حقی سبحالہ من حث الاطلاق المذ کور . ونسیت 
انچہ متمین می شود مرعار فانرا از ذات حق سحانہ و تما ی بانچ 
متمین نضشدءاست نسبت متناہی است بفبر متنامی . ونسبت 
مقبدست عغطلق. ومنانکہ متعذرست احاطۂ عل بذات حق 
سبحانہ از حبثبت اطلاق مذ کور ممحنین ءلعذرست از حثت 
عسدم نسنامی اموریکہ مندرج و مندعجست درغیب ھولت او 
ومکن لیست تعین وظھوران دفعة ہل باتدریج 


( وایضا ا ) 

ادرالد بطون حق ویکٹشا" او مکن نود زعقل ودانای* او 

ان بہ کہ زص آت عراتب بیی تفصیل لنوعات بسدای او 
ادراك ذات حق سبحسانہ و تعالی باعتبسار بطون وتجرد 
از جالمی آعٍنضات شؤن اکرچہ محتتم است . اما باعتبار ظہور 
در صاب . کن بلک واقم است . و اہمست صران ظھوررا 
احکام وتفاصبل و احوال واناری کہ معرفت تفصیلدہ بآن متعلق 
است جست وجوی طالبان و مشعیان مبنی رحصول انست . 
وکفت وکوی واصلان و نان منی از وصول ہدان. و سی 
ازم اتب ظہور جزثیات اند و آرا غابت ونہابت نیست ویعضی 
کملیات آئد وازین کلبات بعضی جو عملھا آند مرظہور سار 


سر ہن یٹ- 


حقایق کلی وجزئیات و لوازم ایشانرا چنانکہ ہرحقبقی چند 
کلی ىا جزئی یا متوع یا ثابم کی آزان حال تعلق ہاشند . 
محیث لوقدار ظہورھسا تنکون تحت حکم ذلك ا حل . ویکون 
ظھورھا محسہا. وابشائرا صرالب وعواغم وحضرات خوائندء 
وصانبرا من حبث بھی سرانب وجودی نلیست متمیز ازوجود 
امور متعبنُ مترّہہ درایعان . لک وجود ابىشان عین وجود 
امور متعبنڈً مترنبه است . چنان5 عرتَبة حس و شہادت . مثلا 
صرتبہ ابست کلی شسامل مجمیع حوسصات جزئی تینەرا 
از افلال . وانجم وعناصر وموالد ووجودآن مرتبڈکلی بینە 
بوحسود مین جزنیات تمنے است . نہ انا ہك ا زکلی 
وجزییات اورا جداکانە وجودی باشد متاز از بکدبکر فتدر 


2 وایننا مہا ) 
واجب جوکند تنزلاز حضرت ذات نصست تنزلات اورا درجات 
غیباستوشہادتدروسطروحومثال وا لحیامس جسحة تك ا لحضرات 


صرانب کلیےە منحصر در ہنج صرتبەاست و آرا حضرات 
خُس خوائند (اول) را حضرت وصرلبة غیب ومعانی کوبند۔ 
وٴآن حضرت ذالست بالتحلی والاعین الاول والٹانی وما۳ھ 
علیہ من العثون والاعثبارات اولاّ. والحقایق الأَلَمٰة والکونة 
ٹانیا .و (دوم) راکہ درمقاللٴ اوست . عربهٗ شہادت وحس 
خوائند وآن ازحضرت عرش رحانیست تاہما خالا . و انچ 


- ۸ھ سے 


درن مبانست از صور اجناس وانو خٌّ واعثخاص عالم. و (سےم)را 
کت تلو صرتبہ غیب‌است متازلاً صرتیۂ ارو ا مکوبند و(چھارم)ر! 
کہ تلو عا م حس است متصاعدا عالم مثال وخیال منفصل خوائند 
و (ٹجم) راکہ جامع ایشائست نقصیلا حقبقت عالست . واجالاً 
صورت عنصری انال , وقال بشہم نس اللہ اسرارح 
ص اتب کل نے شش است زبراکہ صراتب مجحالی و مظاہرندا. . یس 
خالی نیست از 7 آنچە ظاهہست درایغان ظاھرست پرحق 
سبحانہ تٹھا .اہ براشباء کونیہ. یا حم برحق ظاہرست. وم 
براشیاءکوئیە. قسم اولرا سرنیۂ غیب کوبند. بسبب ایب بودن 
اشساء کونیە ‏ دروی ازافس خود واز غبر خود. پس ھچ 
چبزرا ظہور نیست مکر پبرحق سبحتسانہ و تعالی . و این قسم 
منقضم میشود بدو صرتب زبراکہ عدم ظھور چبزی براشیاہ 
کولیه یا یسب انتفاء اعیان ایٹانسٹ بالکلیه علما و عرنا حبث 
کان اللہ ول یکن معہ شی واہن مرتبەرا تمین اول ومربۂ اولی 
از غیبِ خوائند و یا بسبب انتفاء صفت ظہور براعبان ابیشان 
واکرجه اینسان متحقق و ثابت و متمیز ہاشسند درعل ازلی ۔ 
وظاہی باشند برحق سبحانہ وتعا لی . نہ برخود وامثال خود 
کا ہو الاص فی الصور الات فی اذھاننا . وان مرتہےەرا تعین 
ای وعالم معائی وصربة ثانیہ ازخیب خوانضد . و اما قسم ٹائی 
از صرانبک انچ ظاھرست دروی ہم برحق ظاھرست وم 
برامباء کونیہ منقسم می کردد بسہ صرنبہ (متبڈ اول) صربأ 


- ۵۸ھ سے 


ارواح وٴآن مرنبے ظہور حقایق کونیە جردہ بسبطہ است 
مرنفس خودرا وص مثل خودرا چنانکا ارواح درین سرلبه 
مدرلك اعِسان خودند وامثال خود (م رت٤‏ دوم) صبه عم 
مثالست و ان مرتبه وجودست مراغیاء کوئیڈ مرکۂ لطفەرا 
کہ قابل تجزیہ وتبیض وحرق والتیام نباشند (مر‌تبۂ سم) عام 
اجسامست واین. صبه وجود اشاء سک کتفہ اس تکہ قاہل 
بر سس تھسا مھ می 
الشہادۃ یس جموع ابن صرانب ہنج صرتبہ باشد وصرتبة سادسهہ 
مرنئے حامعہ است مرجمع مراتب را وان حقیقت اسان 
کاملانت زراک اوجامع جمبع است محکم ززخیکہ دارد واله 
اعم ہالحقایق 
( وہنا نیا ) 
دررنۓ او لکە صفات جبروت از ذات جدا نود وملك ازملکوت 


اعیان وجودرا بدہدار بود درعین ظہھور بلکہ درعلم ثثوت 


در صرتبۂ تخستی ن کہ تعین اولست ملك ازملکو تکہ مرتبه 
ارواحست وملکوت ازجروت کہ متبة صفات است وجبروت 
ازلاعو ت کہ لبڈ ذانست متاز نلیست بلک وحدنیست صرف 
وقابلتی است محض وان عراب ححهە دروی مندرج وندج 
من غیر امتیاز بعضھاعن بعض لاعلماً ولاعناً وخصوصیات 
ان اعتبارات‌را باعتبار اندراج واندعاج درن ربق ايکاز 


- ۹۰ے 


ابشسان ازیکدیکر واکرچه آن امتباز تحسب علم فحسب باشسد 
شؤنات ذاتيه وحروف عالات وحروف علویه وحروف اصلليه 
نبزمخوالند وہمداز امتباز ایشان ازیکدکر درمرتبه ثاليه ہب 
نورانیت علم صورشؤن مذ کور اندومسعی باعیان ٹابہ وماعیات 


( وایضا منہا ) 
درعالم مسنیکە نباشد ایا از ذات خود وغیرخود آکە اصلا 
مسنند ہھه زروی مسق بکتا ورىت علشان زم کرده جدا 


درمر‌تبۂ دوم ریعنی تمین ثالیکہ مسمی میکردد باعتیار تحقق 
ونیزجیع ععانی کلِه وجزنے دروی بعام معانی اشیاء کونیەرا 
بذات خود وذوات امثال خود اصسلا شعور نیستِ بلک تحقق 
وثبوت ابشان درین مرئبه مقتضی اضافت وجود لیستہدیعان 
محثبیکہ ایشان متصف شوند عوجودیت ووجود بسبب اضافت 
ونسبت بدبشسان متمدد ومٹکڑ کردد وچون بوجود متصف 
نشوند بطریق اولی لازممی ابنکہ متصف نباشند بکمالائیکہ 
نابست مصوجودرا چون شعور مخود ومثٹل خودیس ایشان 
درین صرالبہ متعدد ومتمیز نباشسند ستمدد وئیز وجودی بلکہ 
آعدد وئیز ایعان باعتار 72 باشد ویں ۔ مخلاف مرتبڈ اولیکہ 
در ان صرلبہ این مز وئلمدد علمی :نز ملحوظ لیست . وەثال 
ان بین بثال دان اس تک آططل شحرہ امت :وق ی کہ را دانا 
فرض کنیم. پس مین وتجلی دانہ برخودش بی آ57 تضاصیل 


خصوصیات بیخ وساق وشاخ ورلا وشکوفہ وموءکە دروی 
مندرج ومند جند ملحوظ وی باشد عثابه تمین اولستکہ اشارا 
دروی ٭ تمعصدد وحودیست و نہ ٹز علمی ولمین وتجل دانہ 
بر خودش بصور تفاصیل ان خصوصیسا تکہ برخود بصورت 
ٍخ وساق وشاخ ورلك وشکوفہ ومہوم جلومنما بدوانٰ مفصل 
رادرمل مشاعدءکند منزلہ مین ٹانیست ٤‏ اشیارادروی اکرچه 
تمسدد وجودی نبست اماھیز علمی عست وان خصو صيكات 
مذکورہ باعتبار اندراج واندماج درس نبة اولی بی تعدد وجودی 
وئمبز علمی نمودار شوؤنات ذانیہ است . وصور معلوبت ہا 
درمرتبۂ اي کال حقایق موجودا تکہ مسعی است باعکان 
ثابتہ درعریف صوفہ وعاہبات ‏ دک حکماچنان5 کذشت 
2 واینا مہا 

اعپان بحضیض عین ناکردہ نرول حاشاکہ بود بجمل باعل مجحمول 
چون جمل بود افاضڈ نور وجود توصیف عدم بان نباشد معقول 

صوفِۂ موحدین باحکماء حققین متفق اند درننی جعولت 
ازاعیسان ثاتہ وماہبات وکلام شخ حقق مدقق صدرالحق 
والدین القنوی ومتاہمان اوقدس الما ی ارواحھم ناظ ربا نستکہ 
نئی جمولیٹ ازاعیان ثاہتہ بنار انستکہ جعل‌را عبارت میدارند 
از امیر مؤئمر درماعیسات باعتبار افاضة وجود عی نی خاری 
برابتسان وك نیستکہ اعبان ازان حیثیتکہ صور عليه اند 
وجود خارجی ازایشان منتئی استہس لازم آبد انتفاء جمولیت 


نیز . وہمضی از حققان ارہاب نظررا اتا حقبتی است وحاصلش 
انستک ماہیات کن محنانہ دروجود 2 حتاجند غاعل. 
دروجود علمی نز حتاجند فاعل. خواء آن فاعل مختار باشد 
وخواء موجب بس جعولت عنی اتاج ضاعل ازلوازم 
ماعیات تمُکنە است مطلقا خواء دروجود عنی وخواء دروجود 
علمی واکر جعولیترا آضمسپر کنند باحتکاج بفاعل دروجود 
خارجی قول بننی جعولیت ازاعان ات حبح باشد اماہوشیدہ 
نماندکہ ابن تخصٍص وتقےد تکلفست وراجع باصطصسلاح . یس 
صواب درین مقام آنستکہ کوسند مہاد نی جعولیت ازماہیات 
عدم احتیاج ایشسانست فی حدانفسہا مجعل جاعل وتائر مؤثر 
زراکہ ماھیت سواد مثلا وقتیکہ ملاحفله کردہ نشودیااومفھوی 
در ورای مفھوم سوادعقل معنی جعەل وتامیررا دروی تجوز 
می کند ہب آ5 مان ماہیت ونفس خودش مغاِرٹی نیست 
افاعل جمل ونأر اورا نفس خودش کرداند وہجنین متصور 
نیست جعل وتأائر فاعل درصفت وجودبآان معن ی کہ وجودرا 
وحودکرداند بلک جعل 7۲ وی متعلق عاعت است. یاعشار 
وجود ث بان 0" وجود مان 
٦‏ صباغ مثلا درثوب مصبوغ لەبا نستکہ وب راثوں 
کردانیدہ است یاصبغ راصبغ بلکہ با نستکہ وب رامتصف 
بصبغ کردانیدہ است. یس پبرین تقدہر مریك ازنقی جعولیت 
ماعبات فیحد افہا والثبات جعولت ایشان باعتشار انصاف 


بوجود سح باشد کالامخنفی على الفطن الذکی واللہ عوالولی 
( وایضا مہا ) 


اعیان کەہ مخدرات سر قدم اند درملك بقا بردکیان حرم اند 


عستند مه مظاھر نور وجود با آنکە مقم ظلات عدم ۰0 


ان رباعی اشارت بآن معنی استکہ صاحب فصوص رغی اللہ 
عنہ درفص ادریسی میفرماہشکہ الاعیسان الثاسة ماشمت رانحۃة 
الوجود بنی اعیسان اتدکہ سور عليه آلد رصدیت اصل 
خودند وبوبی ازوجود خارجی مشام ایشسان ‏ رسیدہ است 
ومعنی اِن نظ آنےکہ اعبان اسنہ نزد افاضةُ وجود بایان 
ثات و ستقرلد ربطون خود وج وجہ ظ اہی مخواعند 
شد زبرا کہ بطون وخفا ذاتی ایشسانست و ذاتی چیبزی ازان 
چز جدا نھیشودپس آئچہ اہی ۰ یشود ازین اعیان احکام 
و آثار اِن اعبانئستکہ پوجودیا دروجود حق ظہاہی میشوند 
نہ ذات ان اعبان 

رونا نیا 

اعیان مہ آسە وحق جلوەکرست انور حق آینہ واعیان صورست 
درچشم محققیکہ حدید البصرست ھركث زن دو آینه آن دکرست 

اعیانراکہ حقابق موجود انست دواعبارست اول آنکہ 
اعبان سرایای وجود حق و'سما وصفات اوست ۔بحانە واعتبار 
دوم آ نک وجود حق مت آن اعبائست . پس باعتار اول 


ظاھی نھی شود درخارج مکر وجودیکہ متعین است درصرایای 
اعبان. ومتمددست ۔تعدد احکام و آثار ایغان پس برمقثضای 
ان اعثبار غیراز وجودحق درخارج یج مشہود نیست ون 
سان حال موحصد بتک شہودحق بروی غالیست وباعتتار 
دومدر وجود غبراز اعبان یچ مشہود لبست ووجود حیکہ 
سرأت اعبانست درغیب است, ومتحل وظاھی ست مکر از 
ورای تق نیب وابن ببان حال کسی استکہ شہود خلقیروی 
غالست . اما حقق ‏ حیثه مے_اھدۂ ہردوصرأت سیکند اعنی 
صرأت حق رات اعبان ومتعاھدۃ صوریکە درھیدوص آئسٹ 
بی الفکاک وامتیاز 
( واپننا منہا) 

ذوالمینی اکر ور حقت مشھودست زوالعقلی اکرشھود حق مفقودست 
ذوالبیٰو ذوالعقل شھود حقوخلق بابکدہکر اکر ترا موجودست 

ان رباعی اشارنست بالقاب اریاب صراتب لٹکہ در شرح 
رباعی سابی کذشت سس ذوالمین دراصطلاح ان طاف عارت 
ازانکس است کہ شہود حق بروی غالب باشد حق را سحانہ 
ظاھی بیند وخلق را باطن پس خلق درنظر اوعثاہۂ آیئ باشد 
صرحقرا بب ظہورحق درخلق حجون ظہور صورت 
ذر آ واخخقای علق درحق عون افاق آینۂ بمورت 
وذوالعطظل عصسارت آزان کسی استکہ شہود خلق بروی غالب 
باشد خلقرا ظاھی بیند وحقرا باطن بس حق درنظر اوعنزہ* 


ہے چ۹ ہہ 


آنه باشد مر خلق را وخلق منْزلہ" صورت منطع در آنہ لاحرم 
حق باطن باضسد کاہو شان المرأ2 والحلقی ظاہی کاھو شسان 
الصورة امرّسمة فی ا مر آت وذوالمین والعقل عسارت ازان 
کسی استکہ حق را درخلق مشصاعدء کند و خلقرا درحق 
ام کر عدہ تاگس کم ھی 
واحد راہمنه از وجھی حق بیند واز وجھی خلق. مودکڑژت 
مانع یابد شہود وحدتٹرا وشہود وحدت س‌احم آکردد مود 
کڑت را 
و وایضا ما ) 

سی بیشرط وحدتش نام زدست ورزانک بشرطلاسٹ نەتش احدست 
مأخوذ بشرط ہیٴ کہ باشد واحد عیدانکہ ظھورش ازازل تااہدست 

اول تعن ی کہ تال شیب عوبت وصرتبه لاتمین است. وحد 
نیس تکہ اصل جمیع قابلبانست واورا ظھور وبطون مساویست 
ومشروط ومقد پچ یك از انتفاء اعتبارات والثبات ان نیست 
بلھ اوعسین قابلیت ذائست صربطون وظھور وازلت واشہت 
وانتفاء اعتبارات والبات آرا. ومہین وحدترا دواعتارست 
(اول) اعثار اوست شرط عدم اعتبارات و سقوط ان بالکله 
وان اعتبار احدیت است وذات زا بابن اعتبار احد خوانئےد 
ومتعلق ان اعتبار بطون ذانست وازلت او (دوم) اعتاراوست 
بشصرط ثُہوت اعغشار ات غیرمتنامِ ص‌اور١‏ وابن اعتار واحدتست 
وذات را بان اعتبسار واحد می کویشد ومتعلق ان اعتےار 


سے ۹ ۹۷) سے 


ظہور انت وہدت او بس احدیت . مقام انقطاع واسٹلاك 
رت نسدىه وحوده است, دراحدت ذات وواحدت اکرچه 
9-2 وجودبه منتقی اعت ازویکڑٹ یه متعقل الحقق است 
دروی حجون تعقل نصفت وثللیت وریت در واحد عددیہ 
اتشساء مه اعداد آزوست و تع نات وحودلة بر متناہمہ 
٭ظاہی ان نسب متعقلہ درب واحداشست. 
وایضا مُا م) 

میق عراتب جوٹنزل فرمود هرجازرخ عان دکر بردہ کشود 
درس ہے بازسین کانسان بود ھركث زشؤن ہوصف ہجوع نود 


اجاد . عبارّست ازاستتار وجود حق س.حانہ بصور اعیان 
نالتہ وماہیات وانصباغ او باحکام و آثار ایشسان . وغابت ومر: 
استتار وجود حق بصورت ھی عین اه ظہور اوست سدحانه 
محسب شانی کہ ابن عین اسسہ مظھر اوست . برخودش سسحانہ 
یا رین شضان ا رامثال اوخسا وفرادی پاخود ظھوران 
شانست بر حق سحانہ یا رخودش ا برامشال خودش کذلك 
جعا وفرادی. یاخود جع بین الظھورین وھ شا ی کہ ظاهی 
شود حق سہحانہ حسب وی پا شاتق است کلی حابم مرجمیع 
افراد شؤنرا. یاشانی اسک ہضی اسست ازافراد اِن شؤن 
وظھور او س.حانہ باحدت جم خودش متحقق نمیشود مکر 
نسبت بابن شان کلی جاہ عم کہ حقبقت انسان کاملست. یس حق 
سہحانہ درصرأت انسان کامل برخودش از حیثیث شان کل 


جامع بکلتہ واحدیة ججمء ظاھ باشضد پس 
ہرشاق حکم جمیع شلونرا وھ کی برنك ہمہ پرابد وھرفردی 
ہوصف مجوع بفابد! زراکہ ہمجنانکہ درمر نأ احدیت جع 
ہرشای رجیع شؤن مشتملست ہمحنین درم تب انسان کامل 
آی فا کی ساس رك ارات سونر مسشانتے 
وغاِت غایات از ظہور وجود حق سسحانه محسب ھرشان ان 
اکتساب مذ کورست نە آنک ظاھی شود ان شان فقط 
یاظاھی شود حقی ۔.حانہ محسب ان شان (تثیِل) حقیقت لوعیٴ 
انسافیرا صنعەت کتات وشعر وع وفضل وغبرھسا بالقوۃ 
حاصلست. واین اوصساف مه دروی مندرج من غبر اتکاز 
ہمضھا عن بمعض وچون ان حققتدر ہبی ازافرادخودیی 
ازن اوصاف ظہور کند مثلادر زید بشعرودر عمروبکتات 
ودربکر ہم ودرخالد فضل ان آوصاف بریکدیکر مقولنئشوند 
وباحکام بکدبکر منصبخ نکردند نتوان کفتکہ کاب شاعرست 
وعاإ وفاضل . وعلىی ہذا القباس اما اکراین اوصاف در ذات 
واحدک بشرست مثلا جع شوند ھی اه رك ازین اوصاف 
ماعدای خود موصوف کردد. یس توان کفتکہ کاتب شاع ست 
وا وفاضل پاشساعی کاتب است وعالغ وفاشل ال ی غیر ذلك 
وحنین هك ازاین اوصاف مضامی کردد ان شسان کلی 
عتت اسان را فلت اوعاق مکررہ انت ذزالَتان 


بہمه وعسدم خصوصیت بوصفی دون وصفی. بس حفقیقت لوع 


انسانی ول الثل‌الاعلی؟م عنرلهُ حضرت احدیت جم الھی است. 
وصنعت کتسابت وشعر وغبرھا 'ثاہد شثون الھی وزید و عمرو 
وبکر وخالد نمودار مخکاہ تقصب-لی' فرقانیکہ عالست. وبشر 
مثال مظھر احدی جم السانیکہ دروی هك ازافراد شؤن 
برنگ ہمہ ىر آمدہ اسٹ . ومضاعی* شسان کلیکہ مفتاح ەفاتیح 
غب است کشته والل ا 
ڑ وایضا مُہا ) 
واحد مه دراحد عددی بیند درضخن عدد بز احدی ۃسند 
ہمنی بکیال ذاتی وامائی درخود مه ودرمه خودی ببند 
حضرت حق را سبحانہ کالیست ذائی . وکالیست اسائی . 
وصاد ازکال ذاتی ظھور ذانست . صلفضی خودرابنفس 
خوددر نفس خوداز برای لفس خودق اعتبار غیر وغبرت . 
وغنای مطلق لازم کال ڈالہست . وممی؟ غنای مطلق انستکہ 
علثون واحوال واعتِارات ذات باحکامھا ولوازمھا علی وحەکلی 
حم کہ درحملٴ سراتب الھی وکسانی می ابد مر ذات‌را فی 
بطونہا واندراج الکمل فی وحد تہاکاندراج جمیع الاعےداد 
وسرانبھا اجمع فی الواحد والواحد فیالاحد معاہد وثات باغند 
صورھا واحکاپا کا ظھرت ونظھر وثت ونتاعد 
مفصلة فی ا مراتب ال ىیالابد. پس ذات اقدس ہدین مشاعدہ ستغنی 
ہاشد از عالم ومامِِان واز ظھور ابعان علی وجه الافصیل در 
صاتب ابد الا بدین چھ. ع حقسحانہ وشہود اومرایشارا 


جمیع احکامھم ومقتضا لہم عنداندر راجھم ٹیواحدت حاصلست 
اما شہودست غی 6ا جون شہود مفصل دحل وکردر 
واحد ونخاق ممالاغصان وواہمھادر نواۃ واحدہ وعال وعالیان 
درین شہود معدومندف انفسھاوموجبیستند صکژتوجودیرا 
زراکہ مہ صور علميه اندکہ تحقق وثبوت نیست سرایشارا 
درغیر ذات عالم ندیشان . وعراد از کال اسماٹی ظہور ذانست 
وشہود او در نات خودک مسمبەکردہ اند آن تمنات راہٹر 
وسوی . ون شہودیست عاتیٴ وجودی چون شہود گل در 
مفصل وواحد درکٹر ونواۃدر نہ وتوابع آن. ومستازم است 
صرلعدد وحودیرا 
وایضا مہا ) 
تاحق کردد مجلہ اوصاف عیان واجب باشدکہ ممکن آبدمیان 
ورئی بکمال ذاتی از عالمبان فردست وغنی جناکہ خودکردءبیان 
حضرت حق سبحالہ و تعالی وجب فرمودۂٗ ان اللہ لغنی 
عن‌العالمین حسب کال ذاتی از وجود عالم وعالمبان مستعنی است 
واناتق وظہوز کال ابا نوٹرفنٹ روجرداعان مکناتہ 
مایا و جا ی صفات واعتارات ذات اند. چه کال اسمائی چنانکہ 
کذشت . عبارئست ازظھور ذات مقدسه وشہود اودر سرانب 
تیناتکامسمی اند بغیر وسوی (سڑال) اکرکویندحینثذاستکمال 
حق بغیرلازم آبد (جواب) کو کہ ص ات نزک مظھر و مج است. 
مطلقسا غبرلیست . تا اسستکمال بغیر لازم آید بلک اورادو 


-ے ۷۸۰۰ ہے 


جھنسست یی مین شخصی؟ویکہە لاحق وی شسدہ وآن جھت 
غبربت است . وبکی جھت وجسودیکہ رام مہ موجودات بآن 
وحودست ,. وابن عین وجود حقست سدحانه مکذا قال بمض 
شارحی الفصوص وبوشیدہ نماندکہ ص آلبت ومظھریت موجودات 
صسوجودحی را از حثدت غبر بت است ەاز جھت علت چھ, مظھرت 
صایا ومظاھی باعتشار تعین ونِدست. وابشان باعتار مین وتقد 
غبر وجود مطلق انداکرچھ درحقت وجود متحدند. ومحقتان 
از غبرت. ان میخواحند وغبرحققی خودعدم حض است . 
پس جواب صواب الستکہ کوند ذات فی نفسہساکاملست . 
بی وجود اغیارکہ عظاھ مقبدءاست وکال ا۔مانی مجہة کال مظاہی 
رام وکترلنت مغر کان ض نات س 'امتکان ذات 
پغر لاازم اید 
2 وایضا مہا ) 

کر طالب شربودوکر کاسپب خر کرصاحب خانقه بودوکر راہبدر 
آزروی تمین مه غیرندلہ مین وزروی حقیقت ‏ مه عینند نہ غبر 

بیشستر کذشتکہ حقایق اما عبارّست ازلمنات وجود 
مطلق درمريبه عل. ووجودات اشیا عبارکنست۔ ازلعراات اودر 
صرنبة عین. پس حقایق ابا ووجودات ایشان ازحثیت حعض 
حققت وجود . عین بکدیکر وعبن وجود مطلق بامند. وئمایز 
وتغفار بالکله صرطع باشد. وامدااز حدت تین مغابر یکدکر 
ومغاِر وجود مطلق نز باغند. اما مغاہرت ایشانم بکدیکررا 
باعتبار خصوصیاتی استکہ مابەالاتیاز ایشانست از بکدیکر. واما 


ید ط۷۹۱ ہس 
مغاہرت ابغسان مصروجود مطلق‌را بسبب انست‌کہ هك از 
ایشسان تعینی است خصوص مروجود واحدراکہ مضاہرست 
صرسائر تعیناترا۔ ووجود مطلق مغابر نیست . مرکلرا ومی 
بمض‌را بلکہ درکل عین کلست. ودربعض عین بمعض وم:نحصر 
نیست درکل ودربعض. پس غبریت اوباعتبار اطلاق باشد ازکلیت 
وبعضیت واز اطلاق نبز فافھم ان شااللہ العزیز 
( واپضا منہا ) 

ای آنکہ بغھم مشکلاتی منوب وزنبٹ امکان ووجوی محبوب 
امکان صفت ظاھر علست ففب خصوص ظاھر وجودست وجوب 

کاھہی ظاھی وجود میکوہند درمقابلہ* باطن وجودکہ صرتبۂ 
لاتمین ونجرد ازەظاھی ست . وحینثذ مراد بظاہی وجود 
صراتب تعینات کلیه وجزيٌهٗ وجوبه وامکاسہ است. وکاہی ظاھی 
وجود میکوبند دربرار باطن وجودکہ صور علمبه واعان 
اہ اث وحنثد مصادبوی حاثیت عالمِت حضرت وحودست 
زراکہ چون حضرت وجہود پر خود تی کند ہذاتٴ خود 
وشُوْن واعتبارات ات خود, لامشك اورا دوحثت بیدای شود 
حدت عادت. حشت معلومبت.' وحثبتمعاو میتکہ صور علممه 
واعبان ات است. باطن ویو شبدءاست درذاتعاغ وذات ا نبت 
بآن ظساہص. جنانک ان معنیرا درخود وامشال خود بازمی 
ام وبیں ظاہر‌ستکہ ہك از حثیتین مذکورٹین‌را اکرچه 
تھابز بین المالم والمعلوم معحض اعتار باعد اقتضای جند خاص 


ہے ۷۷۳ کے 
عھست جون وحدت ووجوب واحاطه وتامر عالیتر! ومقابلات 
لن امور. اعنی کرت وامکان وحاطیت وتاثر معلومیٹرا پس 
وقتی کہ کویند وجحوب صفت ظا وحودست ماد بآن, ای 
وجود باشد تمعنی انی لہ ععنی اول. جا ظاھیس وجود ععٰ اول 
شامل است مر] مه تمنات وحوبه وامکانەرا چنان کذشت . 
!اس صفت وجوں شمامل ججیع آعنات ظا وجود ععئی ارول 
نباشد ۔ ومتبکادر از فسیت وجوب بوی شمولست کالامحنی . 
ومہاد بظاھی ع صور علميه واعیسان ات استکہ ازلوازم 
ایشسالئست صفت امکا کہ عبارنست ازلساوی' لسبت ایبان 
بظھور وبطون‌کہ ممبرمی شوند بوجود وعدم خارجی وباطن 
ظا غٰ عبن وحودستکہ شاملشٹون واعتبارائست ومن حث 
ظاخ ھا یز نسی واقع فافھم فاہ سر ہام 
رو واها ہم : 
حق عالم واعیان خلایق ععلوم مللوم بود حام وعالم محکوم 
رموجب حکم توکند بر توعمل کرتو عثل معذی ور مرحوم 
( وایٹا نی ) 

حکم قدر وقضا بودبی مائم بر موجب على لازالل واتم 
ابم اعد عل ازں اعاترا اعیان مه مرشژن حقرا تابم 

قضاء عسارۃ۔ت از حکم آلھیٴ کلی بر اعیان موجودات 
باحوال جار یہ وباحکام طاریہ رایثٹان منالازل ای الاہد وقدر 
عارںمت از تفصبل اِن حکم کلی بان تخصیص کردہ شوداعجاد 


اعبان باوقات وازمانیکہ استعدادات ایثان اقتضای وقوع می 
کند دران وتعلقکردہ آبد ہر حا ی ازاحوالشان ہزمانی معین 
وسبی ‏ خصوص, وسر" قدر انستکہ ممکن نیست سضھیچ عیی را 
ازاعبان اٹک ظامه شود دروحود ذاتا وصفةً وفعلاً مکر قدر 
خصوصیت قابلیت اصلی و استعداد ڈاتی؟ خویش . وسر سرً 
قدر انستکہ اعبان ئاسه امور خارجه نیستند ازذات حق سسحانہ 
وتعا یک ٭علوم حقی شدے بامند ازلا ومتمین ک مّەدر عٰ ویعلی 
اہی علبه بلک نسب وشثون ذاتیےۂ حقی اند پس ممکن یس تکہ 
متغبرکردند از حقایق خودہ زبراکہ ذانبات حتی سبحانہ وتعا لی 
منزھند وراازقول جحمل وکئبر و 7 ومزد وقتصان 
وچون ان اەور دائسته شد بدانے حک کم حق سحالہ ولا ی 
. بر موجودات تاہم 2 وی انٹ باعان 2 اشان . ۳.7 
سہبحانہ باعیان تاہع اعےانست بآن 72 ص ازٹیرا ہج 
اثری نیست در معلوم بالثبات امصی صراو راک ات نبہودم باشد 
پاناو اماک ثابت بودہ باشسد بلک تعلق عل وی بعلوم بران 
وجهہ اسٹکہھ_ ان معلوم ٹی حدذانہ 7 افست ول رادروی مج 
کون تائبری وسراِی نبست,. واعیان اس صور لسب وشنْون 
ذاتِۂڈ حضرت حق آند سحانه وتعا ی. ونسب وغثون ات 
حق مقدس وئنزڈاز تیر ربیل از وابدآ إ بس اعان نز 
. لتغبر ہاشد. ازانچہ برانند قیحد ااضہاء 1ے حقبرایمان 
ثقتضای قا بات وموجب استعدادات ایشان باشد. ھچھ بلسان 


ساپ سے 
استعداد از حضرت حق وجواد عن شانہ طلبِ دارند چکانکہ 
بابد وچند انکہ شاہد عطاناید وانعام فرماید. بی نقصان وزیادت 
خواہ ازدرکات شقاوت وخواء ازدرحات سعادت 
( وایضا ہا ك 
اعیان کامدز مکمن غیب ہدید آوز حضرت حق خلمت مسقبوشید 
بر موجب عکم وھوہدی وینید درھر آلش خلمی ولبسیست جدہد 
واضا منہا مم 

چزیکہ مایشش ہك منوااست واندر صفت وجود برہبٹ حالست 
دربدہ نظر کرچه بقایق دارد آن نیست بقا تحجدد امثالت 

حقبقت آدمی بل‌ھذرہ از ذرات عال بالنبہة ا ی ذانەوحقبقنہ 
لاللی علم موجدہ تعالیبہا نیستی اس ت کہ برابطۂً وجودی علمیکہ 
صورت معلومبت اورادر علم قدیم حق تعالی بود از فیٍض جود 
حقیق تعا بی وجود بروی محسب قاہلِتش عارض وطاری میشود 
قال اللہ تعای راولاہذ کر الانسان اناخلقناء ەن قبل ولیکنشباً) 
وبمد ازیافتن ابن ہس کہ اورا عارضیست پر+وج بکل شی' رجع 
الی اصلہ ھردم اورا باصل خودش کہ نیسستی است بالذات مل 
حاصل میشود .نا خود کو کہ ازلفاذ فرمان ةقھرمان وحدت 
حقیقی در حل ظہور آثار اسم زرکوار (الظامیپ ٭چ چبزرا 
نہر ازلبات وقرار اصسلا نیست حتی زمان متصارف موہوم 
الاتصسال راک معنی ا بی ملاحظۂ ان تصور می توان کرد ۔ 
یاخود کو مکہ دات ال ازفا اردان اعت 


بر اعبان عالم متجلىی است وچا: بمضی ازاسما اقتضای وجود 
امیا سیکند نان بمضی ازاسما اتضفای عدم امیا میکند 
مثل معید ومیت وقھار وغبرھا پس حق سسحانہ وتعالی کاھی 
تحجلی سیکند باسمائیکہ مقتضی' وجود اشباست وکاہی تی میکند 
باسمائیکہ مقتضی؟ عدم اشیاست بلکددر ہھںزمانی لابلکہدرھس آئی 
بہریک ازین دولوع اسم متجی است پس سابرن اموراشیادر 
ھس آنی بعدم اصلی وفتای ذاتی خودرا جع می غوند وازلاس 
عارضی وخاعت عارتی وجود منخلع میکردند ولیکن بسبب 
مددیکہ دم بدم ازصفت شظای حق تعالىی بدیشانمی ببہوندد ودر 
مان آن بوجود دہکر متلیسىی کردند واین خلع ولیس دائا 
واقعست ہچ وقی پر موجدی وخالق؛ حق تعالی از ابصان 
منقطم نیست ھہچند ایبشانرا از وصول ان اثر آکاہی نیست 
کیاقال تعالی بل ہم فی لیس من خلق جدہد) وبعضی امورکہ 
برای دؤیت باقی نمابد وتمابشش بربک وثیرء مدتہا بابد آننماہندی 
وہامندکی را ازتجدد تعرنات مّملهُ متوافقه بابد غناخت وخودرا 
بغلط نبابد انداخت چھ, فا وقا دواسی اعتےاری اندکہ ازتجدد 
تمنات مان وعتوافقہ مود سی شوند بای حقبق لازم ذات 
وجود ود و جازی تحسب امتداد ٭ظاھی متوافقه وفنا اممرارتفاع 
تعنی است خصوص وائن لازم ذات آمین است (ماعند کم سلفد 
وماعلے۔ الله باق) وقال ہعضہم دس الہ اسرارححم عام مجمیع 
جواھیہ واص‌اضه صور واشکال اعبان ثاته استکہ ظاهرشدہ 


ہے ئن 
است درم آت وجود حق مطلق باخود تھے ات وجود حق 
وتنوعات ہستی مطلق استکہ ظاہر شدہ درصور حقایق عام 
واعصیان اس ووجود حق مطلق دامم الفہضان و السریانست 
درحقایق اعیان پس ا چه قابلست ازوجودحق سس صورت عفرا 
ازاعبان بروجہ اول یا ائتچہ متمین است ازوجود حق درصورت 
عرنی از اعبان بروحه ثای متلیس میدود بصورۃ ان عین ز در 
ملابۂ وجود ومحاذاۃ اومی ان عین را وہبب افصال فِفی 
وجودیکہ تابست مرفض اولرا منخلع ۔یشود ان فِئ . 
آزصورت ان عین ومتلیسں ہکر دد بصورت ھئ' 
عین‌رادر مواطن دیکر ہست اظاھی شود وجود بصورت 1ھ 
عین درجمبع سرانب ومواطن وجود ودر مین آن نز متلیس 
میکردد وحود ‏ تمین ثاناکہ تاہمست ص اولرا بصورت آن‌عین 
چون وحود متعین اولا وھکذا اللاص داٹما اہدا ومثال ابن‌بمْ٭ 
آب حاریست کہ چون جزئی 'زوی محاذی ود ٭وضی را از 
نہر بشکل آن ٭وضع راد وبصورت ان نماید امادو ان دران 
موضع الپسابد بلکہ عاندم بکذرد وموضع خودرا مجزو دبکر 
سیرد وابن جز اتی تبز بشکل "ان موضع متشکل کردد . 
الحال جزء ثالٹ متبدل شود وہکذا ا ی مالانہایہ لکن حس ہوا 
تشابہ اجزاء مایّہ ونشکل ایشسان بشکل واحد میان ہ 
بط نتواند وجزء ثانی را مثلا بینہ مان جزء اول داند اکرچھ 
حکم عقل سحبح وککف صرخ مخلاف آنست 


سے ۷۸۷ سے 
و وایضا مہا ) 

حق وحداتی وفیشض حق وحدائقی کث۶ت صفت قوابل امکایق 
ہرکونہ تفاوتکہ مشاد بینی بابدکہ زاختلاف قابل دای 

امداد حق سبحانہ وتعا لی وتجلہات اوواصل میشود باعان 
موجودات‌در ہرنفسی ودرنحٹیی اوضح واتم تجل است واحدکہ 
ظاہرمی شود ص اورا محسب قوابل ومراتب واستمدادات 
ایشان نعینات متعددہء وئعوت 8-۳ متحددم ٴہ 
آ نک ان تل فی نضه متمددستیاورود اوطاری و متجدد بلک 
احوال تحکنات چون نقدم ونآخر وغبرما موھوم میشود تجدد 
ولعدد مفضی میکردد شغبر وتق,د واکرنہ اس آن تجلى اجلی 
واعلىی ازانستکہ منحصر کردد دراطلاق وتقید ومتصف شود 
سنقصسان ومزید وابن تل احدی مشسارالیه نیسٹت مک فٔض 
وجودی ونور وجودیکہ واصل میشود از حضرت حق 
سبحانہ وتعسالی ممکنات غبر ازان ەبعداز اتصاف بوجودونەہ 
قبل ازان وہ چه غسیرازانست مہ احکام و آثار ممُککانستکہ 
متصل میشود ازبعضی ہبعضی دبکر بمدالظھور بالتجلی الوجودی 
المذکور وچون ابن وجود ذاتی نیست ماسوای حق را سبحانہ 
بلکە ےہ ےادینت ازنجل مذکور الم مفتقر باشد باِن امداد 
وحودی احدی مع ال نات دون فترة وانقطاع چە اکر یک طرفة 
المین ابن امداد منقطع کردد عالم بغفتای اصلىی وعدم ذای خود 
بازکردد زراک>ہ حکم عدم, امریست لازم مر ممکن رامع قطع 


النظر عن الموجد تعا ی ووجود عارضیست مراورا ونفاوتیکہ 
سان فکنات وائست: لقدم و:آخردز قول ان وچوہ فایش 
بسبب تفاوت استعدادات ماہیات ایشسانست. پس ھہماہ یکە 
نام الاستعمدادست در قڈول فض اسمرع وام است چون مامت 
ق اع یک مسماست بمقل اول وھ ماہرتیکہ نام الاستعداد نباشد 
درقول فِض متاخر ہاشد ازنام الاستعداد خواء ِك واسطە 
وخواء بوسسابط چنانکہ ثابت شدہ است شرعا وکٹفا وعقلا 
ومتسال اِن. بلعنه ورود نارست بر نقط وکویت وحطب باہس 
وحطب اآخضر چھ. شكث نیست کہ نفط اسمرع واتماست درقول 
صورت اریہ ازباقی وبصد ازوی کربت پس حطب یابس یس 
حطب آحضر وبوشیدہ اندکہ علت سرعت قبول نفط صورت 
ناریەرا قوت مناسبتی استکہ مان نفط ونارھست از حرارت 
وت کا ازصفات ذاتيه نارست و محنین علت پا قول 
حطب آخضر آراحکم مساینتی استکہ مراورا ثابت است 
ازرطوبت ورودتیک>ە منافی مزاج ار وصفسات ذاتِهُ اوست 
لکن ابد دانست کہ مان علت مناسبت وصابفت درابن امٹھ 
ممکن است واما مان استعدادات وغقض صادر ازموجد با ی 
99" اِن از اسراریست الھیکہ اطلاع پران 
مکن نیست مک رکل اولأًاشرا رضوان اللہ علہہم اجمعین وافای 


آن پرغیر اہلش جابزنی 


2 وایضا مہا م 
درکولومکان نیست عیان جز بك ور ظاھر شدہ آن ور بانواع ظمور 
حق وروتنوع ظپورش عام توحید میناست دکر وم وغرور 


نور حقبتی بی بیش نیست و ان نور خدایست ونورخدای 
منبسط ون حدود ونامتکاھی است وعال تلی نور خدایس تکہ 
چندین ہزار صفت تجلى کردەاسٹ و باِن صورتہا خودرا 
ظاھ کردانیدء است بدان وفقكث اللہ و ایانا لفھم الحقسای کہ 
سنا سی وعازات وچوہ مطلق سی :حصوطرات واضارات 
و غؤنکہ مستجن است درغیب ذات خالىی آزان نیستکہ 
درمصرته 27 است پا درمرتہۂ عین ٠‏ ا کر درمرت؛ ع امک 
حقابق وماہبات اشیاست کہ مسعی است دراصطلاح اِن‌طالفه 
باعسان ات واکر درصنبهُ عین است وجودات اشسیاست . 
پس حقایق ابا عیارت باشد از تعینات وجود حق درصبه 
7 باعتبار خُصوصیات اعتارات و ثشؤن مستجنه درغب ذات 
ہکا کہ وجود تی کند برخود متلبس بعسانی ازشؤن تجلی 
غیی حقرقی باشد از حقفایق موجودات وچون تج لی کند 
متلیس بشانی دیکر حقیقتی دبکر ہاشد ازحقایق وعلى‌مذالقیای 
ووجودات‌اشیا عارتباعد از تعینات وتیزاتوجود حق درب 
عین باعتبار احکام و آنار ان حقایق وماعیات بآن طر شک حقابق 
و ماہیات حمیشدے درباطن وجود اعنی صرتَبة عل ثابت ہاشسند 
وآثار واحکام شان‌کہ ظلال وعکوس اند سرایغاارا درظاھی 


ہے مم سے 


وحودکہ جلی و آبینہ است صرباطنش ر١‏ بیدا وھویدا ھروقتکہ 
ظاہی وجود متعین‌کردد بسسبب انصباغ باثار واحکام حقیقتی 
از حقایق موجودی بامشسد از موجودات عانی؟ خارجی وچون 
منصبغ کر دد باحکام حقیقی دیکر موجودی دکر باسە ازان 
موجودات ھکذا ا ی مالانہابة پس ان موجودات متک‌ڑۂ 
ا ا ا بمالم نباشد مکر آعنات ور وتنوعات ظہور 
وجود حق سان ە کہ ظاہرا حسب مدارلك ومثےاعر یکہ 
از احکام وآثار ان حتسابق است. متصعد و ەتکڑ میغاہد 
وحققۃٗ برھان وحدت حقیقی خودس تکہ منیم است مس ھی 
وحدت وکژت وبساطت وترکب وظھور وبطوزراوبوشیدہ 
نماندکہ تعین صفت متمین است وصفت عین وصوفست منحیث 
الوجود اکرچه غبر اوست من حبث المفھوم ولذا قِل الاوحد 
للوجود والز للع والل اعم بالحقایق 
( وایتا منہا) 

اعیان مه شیٹھای کوناکوں مود کافتاد بران پرتو خورشید وجود 
ھرشیشەکہ بود سرخ یازرد وکیود خورشید دران عم "مان رنكغود 

لور وجود حق سبحالہ وتعا ی ول الال الا علی عثابۂ نور 
حسسوس است وحقایق واعیان لاسٌه عنزللٴ زجاجات ۔تنوعۂ 
متلوله وننوعات ظہور حق سبحاه دران حقایق واعان چون 
الوان ختلفہ مہنانکہ نمابندی' الوان نور حسب الوان زجاجست 
کہ حجاب اوست وق نفس الاص اورا لوق نیست :ا اکر زحاج 


صافیست وسسفید اور دروی یا بوی صافی وسفید نماد واکر 
زجا جکدرست وماون ور دروی کدر وەلون نمابد با ان ور 
قی حد ذانه از لون وشکل جرد ومعراست ممجئين ور وجود 
حق را سبحانہ وتعالی باهہيك از حقایق واعیان ظھوریست اکر 
آن‌حقیقت وعین۔ قربیست سساطت ونوریت وصفا چون اعبان 
عقول ونفوس گمجردہ نور وجود دران مظھر درغات صفا 
ونوریت و بساطت ممابد و اکر بمبدست چون اعیان جسمانیات 
ور وجود دران کشف ابد با انکہ فی مه لہ کۓف اسث 
ون لطِف پس اوست تقدس وتعا ی کہ واحد حقرتی است منزہ 
از صورت وصفت واون وشکل در حضرت احدت وص اوست 
سبحانهکہ درعظاھی متکڑه بصور ختلقه ظہورکردہ محسب 
اسما وصفسات و تلی' اسمائی وصفاتی وافعا ی خودرا برخود 
جلوے دادہ 
ول یگ 
چون محر نفس زندچه خوائند بخار چون شد متراکم آنالفس ابرثعار 
باران شود ارچون کند قطرمئثار وان باران سیل وسیل بحر آخرکار 
ڑ وایضا نا 

بحریت کەن وجود بسق پایا ظاھر کشته بصورتموج وحباب 
مان تانشود حباب یاموج حتاب بر ئحرکہ آن لہ سرابست سراب 

محرکہ بلسان صرب اسم است ص آب ببسیاررا فی ا حقیقہ 
غیر از آب لیست وچون حقیقت مطلق آب متمین ومتمیز شود 


٦ 


بصورت امواج موجش خوانفد وچون مقیدکردد بشسکل 
حبابِ حباہش کوہند وہمچنین چون متصاعد شود مخار ہاشد 
وچون آن مخار متراکم کردد و ریکدیکر نغیند ار ود ون 
ار ہہب تثقاطر. باران شود وہاران بعد ازاجََِاع وقل از وصول 
بجر سیل۔ وسیل بعد از وصول مجر حر بس فی ا حقیقه نیست 
اتجا مکر امسی واحد اعنی ماء مطاقق کہ مسمی شدہ است 
بدین اسامی بحسپ اعتبارات ورین فیاس حقیقت حق سہبحانہ 
ولا ی نیست الا وجود مطل قکہ بواسطۂ تقبد عقیدات سی 
میکردد ہاسماء امش۹4ان چنان‌کہ مسمی میکردد اولا ہمقل پس 
بنفسن پس غلك سن باجرام یس بطام ین عوالد الی غیر 
ذك ونیست فیالحقیقہ مکر وجود حق وہس مطلقکہ سمی 
کعته است بدن اسما محسب اعتبارات تنزل ازحضرت احدت 
بواحدیت وازحضرت واحدیت حضرت ربوبیت وازان بمحضرت 
کونیە وازان حضرت جامعہ السانیکہ آخر حضرات کلیہ است 
بس چون جال نظرکند بصورت موج وجباب وخار واہر 
وسیل کوبدکہ ابن البحر وندالدکہ حر نیست الاآپ مطل قکہ 
بصور ان مقبدات پرامدءاست وخودرا درین مظاھی ختلفه 
نمودہ ومححجنین چون نظر کند بمرانب عقول ونفوس وافلال 
و اجرام و طبایع وموالیسد کوید ابن ا لحقی ونداندکہ ابن عم 
مظاھی ویہند ووی سسحانہ خارج نیست ازین مظاہی و مظاہی 
ازوی. واما مارف چون نظر کند داند و بیندکہ محجنانکم محر 


نے ۸۳ سے 


اسم است مرحقبقت مطلفسۂ آب راکہ حبطست مجمیع مظاں 
وصور خویش ازموج وحباب وغیرما ومبان مطلق اب و ان 
مظاہی وصور مغابرت ومابنی نیست بلکہ برھ‌قطرۂ ازقطرات 
وھ موجی از امواج صادقست کہ عن ابست من حث الحتقه 
وقو اومست ئن حرٹ اق خحتین امم حق عارشت ارت 
ظاؤھ غ اس پر ذرہ از ذرات موجودات و پر مظبزر 
از مظاھی کالات و سان او وان مظاہی کغاپر و لان نیست 
بر هك از ابٹھا صادقس تکہ اوست من حیث ا حقیقہ اکرچه 
غیر اوست من‌حیث التمین پس لیند درواقع مکر وجودی مطلق 
ووجودی مقبد وحقیقت وجودرا' درھہدونی داند واطلاق 
ونقیدرااز نسب واعتارات او شناسد 
( وایضا مہا ) 

اعیان حروف درصور ختلف آد لیکن مه درذات الف مؤتلف اند 
ازروی تمین مه باعم غیرند وزروی حقیقت ہمه عین الف آلد 

الف ملفوظه صولیست مطلق متدق غبر مقید باشد بصدور 
از خرجی خاص و بمدمصدور ازان والف مکتویہ امتدادیست 
خطی نیرمقید بشکل خصوص از اشکال ختلفہ حرفیه و بمدم 
ان ۔ یس الف افظی حقیقت حروف لفظيه است کے بسبجب 
مرور برنخارج خصوصه مقبد شدہ است بکِفیات ختلفہ ومسی 
کمشتەاست ہاسامی کثبرء والف خطی حقیقت حروف رقٌیکہ 
منشکل شدہ است باشکال ختلفہ و نامردکخته بنامھای ہر 


ورھرنقدبر دالست عمائلت دروجود مطلقکہ اصل موجودات 
مقسدەاست ودروی ھچ قیدی نیست اما ظہور نیست اورا 
مکر درضمن وجود مقد وحقققت مقید مان مطلقست بانضمام 
قیدی و۔قبدات باخبار خصوصیات قبود مفاہر پکدبکرند وباعبار 
حقیقت طلقه عین بکدیکر . پس حقبقت جمیع اجزاء وجود 
وجودبست واحدکہ ظاھی شسدء است بسبب اجنجاب بصور 
تعنات موجودات وحتح بکشتەاست بواسطةً ظہور درعلاہسں 
مات اضان فسرن ظہور ان ےم وق و اخسائوئی 
ہکفبات واشکال ایعان 
2 وایضا مہا م 
درمذھب اھ لکشف وارباب خرد ‏ ساریست احدہ درمے افراد عدد 
زبراکہ عدد کرچه برونست زحد ہم صورت وہہمادہا ش مست احد 
( وایضا مہا ) 

حصیل وجود ھرعددازاحدست فنفصیل صراتب احصد از عددست 
عار فک زفِض روح قدسش مددست ‏ ربطحق وخاقش ابن چنین فعتقد ست 

واحد درصراتبِ اع۔اد از انین ال ی مالانہانة لہ ظہوری 
۳:.' درھریك خاصیقی و فابد میدھد کہ دران دکر نست 
و حقیقت هر کی مسابر حقبقت دیکریست وحمد تفصیل مر 
واحد می صکنند نی سین آنندکہ واحدس ت کہ درین ماپ 
تکرار ظھورکردہ است زبراکہ الین دو واحدست وئلئہ ےہ 
واحد و نین جمیع اعدادکہ نوز صلی وحدای جتمع 


مر سد 


ککفتہ است وازان اثنان وم وغبرعا من‌الاعداد حاصل شسدہ 


7 
-.- 


پس مادہٴ اعداد,. واحد م۶ رست. وصورٹ اعداد 7 واحد 
س مد اعفداد بواحد موجودند وواحد برواحدیت خُود 
ترادا باقیست بیدا کردن واحد سُکرار خویش اعدادرا 
مثالیست مس بیداکردن حق خلق را بظھور خویش درصور 
کونیہ وتفصسیل عدد سرانب واحدرا مثالیست صراظمار اعبان 
احکام اسما وصفاترا وار تَباط مان واحد وعددکہ آآن موجد 
ان وابن مفصل صنّب؟ اہست مثالیست سرار اط عیان حق 
وخلق راک حق موجد خلق است وخلق مفصل مرتبه تنزلات 
وظھورات حق و آنک نوکو یک واحیتة قن:اثتن انت 
وملٹ ملالہ وریع اربعہ وخخھس مه مثالیست مر ئسب لازمەرا 
کہ صفات حتعان خوانند 
( وایضا منہا) 
معشوقه پکیست ليك بہادہ یہ پیش آزپر نظارہ صد ھزار اه بی 
درھركف ازان آنہا بخودہ برقدر صتات وصفا صورت خویش 
وجود حقبی بکیست متساز ازسابر موجودات من حیث 
الاطلاق والذات وظاھرست بذات خویش درصور اعیانجمیع 
موجودات من حیث الاسماء والصفات واِن اعبان سای تعینات 
پور و جا ی تنوعات ظہور اوہند ادر ایشان جزوجود متمین 
ہچسب ماندی ض آت وصفضا وکدورت ان ابد ونعدد ی کہ 
مشاہدمی افتد حسب تعدد ص آئست ومثال ان در حسوس 


جنانستکہ مثلا چون وروی بدبواری اوریک درروی ان 
رہ انا نعائدم رامند ھی آە صورت تودر ھی اللہ ازان انہا 
ظاھی خواهہد شدولیکن ظھورات ختلف حسب جوھسی کات 
وماسندی آن وبلاشكث خواہی دانستکہ تویکہ دران اٰای 
مای وجز تو دران کی دکر نبست ونوخود ایق وہمان 
صفیکہ بودی درم رنہ خود پس اعبان موجوداترا منزلٴ 
صرائی متعددۂ متنوعۂ متکڑہ دان وذات الہعرا ول اائل‌الاعل 
عثاه وحه واحد 

2 غرم 

ا الوجه الا واحد غبر اہ اذاانت اعددت الراا تمددا 
2 فردٌ 
درھر آٹەه روی دیک رکون سی غاد جال اوھردم 

(نظم ) 
یت رری ودوصد ہزار برقم یت زلف ودوصد زار شانه 
یك شع ودومےد عزار ص آت ك طابر پ8 حدلے اساف 
(والل وئی الھدابة و الاعاہ) 

ڑ وایضا مہا م 
'اکردہ طلسم ھسق خویش خراب ازکنج حقیقت نتوان کشف جیا 
دریاست حقیقت وسرابست حفن سیراب نشد کی ودریا بسراب 
2 وایضا مہا 1 

ازساحت دل نبار کرت رفتفك خوشۃکہ بہرزہ دز وحدت سفق 
مفرور سض٘ن مەوکه توحیِد خداىی واحددیدن ودلہ واحد کنتف 


9.۷82 - 

اتحاب عواجید قدس الله اسرار عم یه ولشویق راست نوتحصل 
کال معرفت وتحقرق را زراکہ علوم ومعارف ایشان ذدوق 
ووجدانیست نەنقل وتقلیدی باعقلی وبرھانی پس بالکلیہ بساط 
جست وجوی درنوشت وہکفت وکوی بی حاصل خرسندکشنؾق 
کال جھالت وغابت ضلالت است ازکفتن بزبان تایافتن بوجدان 
تفاوت بسیارست وازشنیدن بکوش تاکشیدن دراغوش درجات 
بی شمار ہی چند نام مشسکر بری اشکر خوری کام نوشجرنف 
نشود وھ چند وصف افەکوبی تاافہ نبوبی مشسام تومشکین 
تکردد پس چون طالبِ صادقرا بواسطۂ مطالعۃً ان سخدىان 
سلسل* شوق درحرکٹ آبد وداعیۂ طلبِ قوت کبردمی بابدکہ 
محرد کفت وشند ہسندہ لکند بلک کر اجتہاد دربندد 
وحسب القدور درتحصیل اہن مطلوبِ بکوشد شابدکہ توفیق 
موافق آد وسعادت مساعدت غاد واسلای اطوار سلوك 
مایخ طرقت قدس الله تعا ی امسرارعم در تحصیل این مطلوب 
طریق سلوك حضرت خواجه وخلفایى ایثانست اعنی حضرت 
عله صدر مسند ارشاد وھداتحامع نەموت وخصاص ولات 
ملاذ زمان وقطب اھہل حقیقت وعرفان مظھر صفات دباف 
مورد اخلاق سحاق انسان عون ا حققین وارث الاليا 
وا مر سلین خواجہ بہاءالحق والدین محمد بن ممدالخاری المعروف 
سلقشبند قدس اللہ تعا لی روحه وطیبِ مشہدے ونور ضرمحہ, چە. 


طرظت ایشان اقرب سلست ال ی المطلب الاعلی والمفصدالاسی 
وھوالل سحانه و ثعا لی قانہا تر جب الاعنات عن و حەالذات 
الاحدمة السسارمة فی الکل با لحو والفناء فی الوحدۃ حتی تشرق 
سحات حلالهہ تحرق ماسواہ و محققّت نہذات سر مشاۓزندات 
طریق ابشانست جە اول دراہد انشان درحد فناست و سلونك 
انشان بمداز حجذیہ آحنت ای قصیل مل ہ حیدکہ مقصو داز 
آفرذش عاغ و آدم مین‌است (و۔اخاقت الو الانسنالابسصدون) 
ای لیعرفون 
انگ 

درمسند ٹٹر چون ہکئی شاھی زاسرار حشیقت سقت آکھی 
کر نقش کی بلوح دل صورتاو زان قش .۔ نقشبند ہل راعی 
سرضسی عشق دردمندان دالئند ن یخوش مذشان وخود پسند از دائند 


اؤنقش توان بسویبی نف شدن وی نتش ج- اقشبند:ن داد 


طر قد توجەہ حضرت خواجە وخلفاء ایشمان قا۔س اللہ الما ی 
اسرارہم ویرورش مسبت باطنی؟ ابشسان چنانستکہ ہرکاءکہ 
خواھند بدان اشتغال اد اوٰا صورت ان شخص را کہ ان 
فسبت از ویافته باشند درخبال در اورندتا ان زما نکھاار حرارت 
وکفیت ٭معیودةً ایشان بیدا شودیس ملازم ان امت نود 
با ان صورت و خی_ا لکہ اڈ روح مطلق است متوجه قلب 
شوندکہ عبارقست ازحقیقت جادعة انسسانیکہ محموع کامُات از 


منزەاست اما چون نسبتی میان اوومبان ان قطامه خ صنوری 
ہست بس توجہ بابن ٣م‏ صاوبری ابد نود وچشم وفکروخبال 
وضەه٭قویرا ىدان بایدکاشت و حاضر ان و دن وردردل نشسان, 
وماشضكث ندارمکہ درین حالت کفیت غیت وعخودی رویی 
مابد آن کِفیترا راہی فرضی باہدکرد وازبی ان رفتق٠‏ وھی 
فکریکہ در آید متوجه محقیقت قلب خود نف آن‌کردن وہآن 
جزوی مشغول نشدن ودران مل بکلی درکر مین تا ان نی 
شود وزمان کفبت و مخودی امتداد یابد وزخع تکلد چنانک5 
کفتەاند 
ریگ 

وصل اعدام کر توانی کرد کار مدان مرد دا کرد 

ودر ترقی حال اب نکیفیت وزیادہ شدن ابن ئسبت ومقدۂ 
ظھور صفقت حُودی حضصرت خواحجه قدس‌الله سرہ مفرمودءائد 
'( مصراع |) (مرامان وخودرا بان خودیدہ) اکر خواطرش 
تشسویش دھد باحضار خبال حضرت مرشد امدس تکہ 
مندقع شود والا بابدکہ سہ نوبت نفس خودرا بقوت,زند چنانکہ 
ازدماغ چزی مبرائد وخودرا خا لی سکازد وبعدازان بطر َه 
مذدکورہ مشغول شود واکر مجنان خواطر عودکند باندکہ 
ہمداز تخلہ برطریق مذکورسه نوبہت بکوبد (استغفر اللہ من 
یع ‌ماکرہ الله قولا وفعلاً وخاطراً وسامعاً وناظراً ولاحول 


- ۹ سے 


ولاقوۃ الارالہف ودلرا درین استغفار بازبان موافق داردو اسم 
یافعال حسب معنی دردل معغول شدن دردقع وساوس اصلی 
ٹمام داردو اکر بین نز دفع نثوددر دل چند نوت نال کل 
(لاآلہ ۱ھ) بکند بدین طر شک (لامو جودالا اللہ) تصو ورکند 
واکر بدین نز جاوں شود چند نوبت مجھر بکو بد واەرآمد 
دھد ویدل فرورد و وآن مقسدار مشغول موک ماول نود 
وچون ب٭یندکہ ملول خواعد غدترك کند وچون ان وسوسه 
وخبالک مشوش او باشد موجودی خواہد بود ازمەموجودات 
ذہیکہ آرا بالحقیقہ قائم محقی بلکہ عین حق داند زبراکہ باطل 
یز بىضی از ظھورات حقاست کا قال الشیخ او مدیِن قدس 
07 
پا شر 
لانشکر الباطل فیطورہ فانہ بمض ظیسورانہ 
واعطے منكث عقدارہ حتتی توف حق الا 
و قال الشیخ مژیدالابن ا ندی ف تھا شمر 
فا حق قد یظھر یق صورة بکرما ا اھل فی ذانهہ 

شلە نیس تک دن ملاحظه ذوقیق حاصل غعود ونسبت 
عز‌ہزان قوت کبردومی بابدکہ ان زمان ان فکر رانز ننیکند 
وحقیقت سنودی متوجه شود وخودرابآن باز دھد وازی آن 
رود ومادامکہ ان اسبت غیبت و ودی در ترق باشد فکر 


درحقایق اشیا و تو جە مج ز یٔات‌عی نکفرست (مصراع) (باخودی 
کفر وخودی دین‌است) بلک فکر دراسما وصفات حق ضحم 
تباہدکرد واکر برسد ارا نبزننی باہد کرد چه مطلب‌رو حانیۂ این 
طالفہتوجه بەنیستی استکہ سرحدوادی' حیرمست ومقام تجلیٴ 
اوار ذانست وشك نیستکہ فکردر اسما وصفات ازین سرتبہ 
فرودارست 
ڑ موی مم 
ثومباش اصلا کال ابنست و بس زود روم شووصال ایست ویں 
و واضا نا ) 

سررغتة دولت ای برادر ہکفآر ون مر کرای بخسارت مکذار 
داثم مہ ابا مہ کس در مه کار میدار تھنتے چم دل جائب ار 

ورزش اِن لسبت‌می باندکرد نوعی کہ پیج وجے ازین 
پسبت خا یىی نعود واکردمی غافل شودباز بدان طریقکەکنتہ 
شد رسرکار رود ودائٹا حاضر بودەکوشۂ چشم دلرا درخانہ 
وبازار وخرید وفروخت وخوردن و اشامیدن وه حالات 
برحقیقت حامعة خو ددارد واورانصب المین خود سازد وحاضر 
داند وبصور جزئی ازوی قافل نشود بلک مه امیسارا وی 
قائم داند وسبی کندکہ آرادر ‏ مه موجودات مستحسنه وغبر 
مستحسلنه مشاہد ءکند تامعجاق برسدکہ خودرادر مه ند وعمه 
اغیارا آبنٗ حمال باکال خودداند باکے ہمەرا اجزای خودیند 


2 مصراع ) 
جزء درویش است جلہ ليك وہد 
در حالت سخن کفتن نز ازن ٭عاہدہ غافل نشود بلک 
کوشۂ چعم دلرا بدان سودارد واکر چه بظاہ بااس دکر 
مشخول باشد جچنانکہ کفتہ اند 
رب 

ازدرون و آھناوازرونیکائەوش ان چنین زہارو شی بوداندرجھان 
وھ جند صمت بشکر بامشد ان لسبت وی ترکردد وبادکہ 
ودرا از غضب راندن نکاء داردکہ راندن غضب ظرف باطن 
راازتور معنی تہیمی ساد واکر اموذ باللہ غضی واقع شود 
یاقصور ی دست دھدکہ کدورتی قوی طاری شود وسررشته 
)0 یاضعیف شود غسلی برآرد اکر قوت ماج وفاکند 
باب سردکہ بسیار صفامید دوالاہآب کرم وجامۂ پالادریوشد 
و درحای خا ی دو رکہتی نماز بکذا رد وچند وت قوت نفس 
برکشد وخودرا خا ی سساز دوبطرقۃ معھود. مشغول شود 
ودرظےاھی نیز پیش حضرت جامعه خود تضرع تماید وبکلی 
ہاوتو جےە کند وبداندک ان حقیقت حامعہ مظھر جخوع ذات 
وصفات خدایست سحانه ٭ە ان خدای دروی حاول کرد 
آمالی اللہ عن ذلك بلکہ نزله ظھور صورتست درس آتپس 
ابن ضرع محقرقت ‏ زدٹ حق باشصد سحانہ ولعا لی وچون 


۔-۔ ۷چیم ٭ہ-ے 


خواعدکہ مھمی مشخول شود 6 ہر چه تمامتر درحضرت 
حامعه خود ان دعا مخواند (اللھم کن وجھی فی کل وجھة 
ومقصدی فیکل قصد وخاتی فیکل سمی وملحائی وملاذی فی 
کل شدۃ ومہمی ووکرلی فی کل امس وو نی تو سی حبة وعنابة فی 
کل حال) وبعداز ذ کرحق سسحانہ وقسمیه بالوجه وحضور 


باحضرت اوسبحانه دران مھم شروع کند وبەضی ازن طالفُ 
علِه قدست اسرارحم مبجای توجه بھیخ ونکاء داشت صورت 
او تو حه ہصورتکتابی ونکاء داشت عرنت رقی کل زلاالدالااشف 
یااسم مار ك(الہ) فرمودہ اندخواء آترا در حل خارج از خویش 
نوشنتہ نظر کا یاخہال فرمامند وخوامدر جو لی سینەودل 
تخل کنندچہمقصوداز تو جەعضی از امو رکونیەدفع خو اطر متفرقہ 
است ولفریغ دل اڑکژت صور کونیه تا اثارکژزت درغلبۂ توجە 
منەجی کردد وطالب متوحە را بر حد نبت غیت وکفت 
خودی کعد وصورت آن حزئیق متوجه الہ نز بالکلیه زایہل 
شود وشك نیستکہ آن امس متوجہ الہ اڑھی جنس کہ باشد 
مقصود حاصل است فک ف کہ ٭بان ان ومطلوب نوعی مناسبت 
مرعی باشد وبەطی ازاہل طریق کہ منسوہند بسلطان ابراہم 
ادظم قدس اللہ روحه درابستداء توجہ کی از حسوسات چون 
سنکی یاکلوخی وغیر آن میکند بدان طرف کہ چثم ظاھں 
ران میدوزند واصسلا مڑہ برح عی زلشسد و جمیع قوای 
ظاہسہی وباطنی متوجےه ان می شوندتا ان غاتکہ خواطر 


بالکلیە مندفع سی شود وکیفیت نسبت خودی دست میدھد وقال 
بمضہم قدس اللہ اسرارہم نوع عالی از توجے افستکہ طالب 
متوجه ملاحظۂُ حضرت ع نت راعن* شانہ جرد ازلہاس حرف 
وصوت وعہق وفارسی سمت وحه خود سازد ونکذاردکہ 
ملابسات حوادث از جسم وعیض وجوھر زحمت آورد واکر 
ب۔ببِ قصور نتواند ہار حدیث (رایت ری اورانیا) حضرت 
عزٴت رآبرصفت ُوری امتنٹ “ای برار بصیرت بدارد وقال 
بعض الکراء ان توجھات محضرت حق واکمل صراتب حضور 
مع الطلوب المطلق انس تکہ ہمد ازتعطبل قوای جزیٔه ظاھرہ 
وباطنه از تصرفات ختلفہ وفارغ کردانیدن خاطر ازھر علمی 
واعتقسادی ہل عن کل ماسوی ااطلوبِ ا لحق سبحانہ وتسالی 
توجہ محضرت حق کی :وجھ یکہ معلوم حقست یعنی جنانکہ 
اوست درواقع نہ مقید بتازہ ونیھ مسموع یا مظون بلکہ 
توجہ مل مطلق ھرولانی صفتکہ قابل یع صور واءورستکہ 
از حضرت حق بروی فایض کردد وپاك از نقش اعتقادات 
مستحسن وسئکر مم توجہ المزعة والمیۃ والاخلاص التام 
والمواظہة علی ھذہ ا حال عل الدوام اوفی اکۂ الاوقات دون 
فترۃ ولالوزع خاطر ولانشسات عزیعة ہاجزم باںکہ کال حق 
تعا لی ذافی است ومستوعب جمبح اورصاف خواء حسن ان 
اوصاف بیدا باشسد وخواء پان وہاجزم بن یج عقل 
وفکری ووھمی بسر حق تسا ی محبط نتواند شد بل کہ 


ق6 ہے 


او چنانستکہ ازخود خبرداد وکفت زکل یوم ہو فی غأن) اکر 
خواعد در عر صورتی ازصور عام ظاھرکردد واکر خواہد 
آازعمه منزہ باشد ویج صوری واسمی ورسمی باوی اضافت 
نتوان کرد واکر خواہسد تمام احکام واسیا وصسفات پروی 
صادق و حول باشد وباابن ہمه ذات پالك اومنزھست ازھرچھ 
لایق عظمت وجلالت اونیسست نہ ازصفائیکہ برہان وعیکان 
اضسافت بن باذات پا اوکند واکر کی وجودرا ازسناً 
تا منٹہی صراتب تجلبات حضرت حق سبحالہ و تال ىی ملاحظه 
نمابد واین ەعنی راعلى الدوام برا بصیرت بدارد بس سند 
درواقم کر وجودی مطلق ووجودی مقبد وحقیقت وجودرا 
درھردو نکی شناسد واطلاق ودرا آزنسب واعتبارات اوداند 
شك نیس تکہ این ملاحظہ اوراحلاویق عظم مخعسد وذوق 
مام دھد وازین قہلست ملاحظُ ەعنی ا حاد والتصال درعيف 
ان ظالفہ فالاتحاد (ھو شہود الق الواحد المطلق الذی الکلھ 
موجود بالحق فتحد بہ الکل من حیثکو ن کل شیٴ موجودابہ 
معدوما سلفسه لامن حیث "ان لہ وجودا خاصا اتحدبە فان محال) 
والانصال (ھوملاحظة المدعینه متصلا بالوحود الاحدی قطع 
النظر عن تقد وجودہ ہمٍنه واسقاط اضافقہ الِه فیری اتصال 
مدد الوجود ونفس الرحمن علیہ علی الدوام بلاانقطاع حتی ۔بٹی 
موجودا ٭) 


2 وایطا منہا ك 
ھا غیب ھوت آمدای حرف ناس وانفاس ترابود یراز حرف اساس 
باش آ کەازان حرف درامیدوھراس حریکغتم شکرف اکرداریپاس 


شیخ ابو الاب جم الدین احمد الککبراء قدس اللہ سرء 
دررسال“ فوامح الال عفر ماہد ذکریکہ جاریست برفوس 
حبوانات انغاس ضروری٭ایشانست زبراکہ در پر آمدن وفرورفق 
نفس حرف ‌ماکہ اشارںمت إغب عوت حق سبحانہکفتہ جیغود 
اکر خواہند واکر نخواصند ومین حرف عاست کہ دراسم 
مبار اللہ است والف لام از رای نھر ضست ونشدہد لام از رای 
مہالفە دران تعریف پس می بالدکہ طالبِ عوشمند درنسیت 
آ کی محقی سہحانہ رین وجە بودکہ دروقت تلفظ بان حرف 
شرف عوت ذّات حق سحانہ و سال یىی ٭احوظ وی باےد 
ودرخروج ودخول نفس واقف باشد کہ درنسیت حسور مم 
الل فتوری واتع نشود تا سد بدا جاک فپیتکلف نکاء داعت 
اوان نسبت حیشے حاضر دل اوبود و نا نتواندھ ان 
نسبت ازدل دور کند و دوام التحا وافتقار بصفت انکسار 
نات حق سحال قوی تر ن سی است خردوام ان ٴشیت 
ب ہر وت از سق سساف وست ال بوای ‏ عف طازد 
اکر بعمر اہدی درثکاء داشت ابن نسبت سی کند ھنوز حق 
ان کذاردء نود ( 22 لاقفضی دض٭) کوسا درشان اِن 


ئسەدت است 


2 وایضا ما 

خوش آنکہ دلت زذکررورشود در برتوآن نفس تو مٹہور شود 
اندیشۂ کثرت زمیان دور شود ذاکرہمه ذکر وذکر مذکورشود 

داتھ سر ذکر وق ترمراش انا اتک عفات 
مناسب تکہ مبان ہندہ ور ٴبست وباحکام خلتی وخواص وصفات 
امکائی مغمور و محےجوب مہ زندہ کردد وان حالت بی قطع 
تعاقات ظاعر وباطن وی تظریغ دل ازحه ارتباطات کے ہمد 
از اجاد ان انسان وسابر اشنا حاصل شدەاست خواء ابراداند 
وخواء نداند حاصسل بکردد پس مرطالب سالك واحبست کہ 
رجوع کند ازا تج درانست عغفارقت وت کیٹ شسفرخ 
بواسطۂً انفراد وانقطاع نا مناسبتی فی اللہ مبان او وحق تعا لی 
حاصل شود وبعد ازان توجه ہا حضرت حق سحانہ وثعا یکند 
علازمت ذکری از اذکار و ذکر جےون از وجھی کونیست 
واز وجھی زباق زراکہ از روی لفط ونطق کونیست وازروی 
مداول ربانی بلکہ ربست پس ان برزخ ہاشد میان حق وخلق 
و بسبب وی نوعی دیکر از انواع ماسبت حاصل آبد ومشاخ 
طریقت قدسراللہ تعالی ارواحھم ازجملٴ اذکار ذکر (لا الہ الا 
اشپرا اختا رکردہ اند وحدیث نہوی چنین واردستکہ (افضل 
الذ کر لا الہ الا الھ) وصورت ابن ذکر صیکیبست از نفی واثبات 
ومحقرقت راہ محضرت عزت سبحاە با نکلہ ثوان رد ححب 

۷ 


- ۸ں سے 


روندکان نتیجۂ نسہانست وحقیقت حجاب انتقاش صورکونیەاست 
دردل ودر آن انتقاش ننی حق والباث غبرست و محکم المعالحۃ 
بللاضداد د رک توحید ننی ماسوای حق والبان حق سبحاەاست 
وخلاص از شرع نی جز عداومت وملازمت پر معنی ای نکلہ 
حاصل نیسابد پس ذاکرمی بابدکہ در وقت جریان ابن کله 
برزبان موافقت میسان دل و زبان نکاء دارد و درطرف نئی 
وجود جمیع حدثات را منظر ضا مطالعہ فرماید و در طرف 
اثبات وجودقدی راجل ذکرہ بعین با مشاہدء تمابد تابواسطلۂ 
نکرار ابن کلہ صورت وحےید دردل قرارکیرد وذکر حقفت 
لازم دل کردد ودراوقات فترات ذکر لسانی فور وقصور 
ذکر دل راہ نیابہد وصورت توحیدک معنی ذکرست ازوجه 
اھ دل حو شود وحقبقت آن دروجە باطن دل مثبت‌کردد 
وحقیقت ذکر دردل متحوہی شود وحقیقت ذکر باجوھدل 
متحد شودوذاکردر ذکر وذکردر مذکور فاتیکردد وازکلات 
قد وانفاس ترک" حضرت خواحەاست قدساللہ روحہ ھی جه 
دید‌شد وشند شدودانسته شد, ہم غبرست وححابست 
محقبقت کلڈلا آرا نئیمی باہدکردن وننی خواطرکہ شرط اعظم 
ساوکست تصرف عدم دروجود اك کہ ان تصرف 
عدم اثر وتحه جذبه الہی اسٹ ہکمال میسر نکردد ووقوف 
قلی برای آنست ٹااثر آن جذہہ مطالمەکردہ شود و ٴآن اثر 
سرن قرارکیرد ورعات عدد درذکر قای رای جع خواطر 


متفرقه است ودرذکر قلی چون عددازست وك بکذرد 
واثر ظاھ نشود دلیل باشد برمحاصل؟ ان عمل وار ذکر ان 
ودکہ درزمان لفی وجود بشریت منتنی شود ودرزمان البات 
اثری از اٹثار تصرفات جذہان الوعِت مطالعه افتد ووقوف 
زمائیکہ کارکذارندۂ روندۂ راعست انستکہ واقف احوال 
خود ہاشدکہ درھرزمانی صفت وحال اوچیست موجب شکرست 
یاموجب عذر وکفتتەاند بازداشستن نفس دروقت ذکر سبب 
ظھور آثار لطفه اسست وعفید شرح صدر واطمنان دلست 
ویاری دھندہ استدر نئی خواطر وعادتکردن بازداشق نفس 
سببِ وجدان حلاوت عظیمه است درذکر وواسطۂ بہباری 
ازفواہد دیکر وحضرت خواجه قدس اللہ تعالی روحەدر ذکر 
بازداشست نضی را لازم تھی شمردہ اند نان رعابت عددرا 
لازم تھی شمردہ آند اما رعات وقرف قلی را مھم میداشتەائد 
ولازم سی شمردہ اند زیراکہ خلاصۂ انچے مقصودست از 
ذکر دروقوف قلی است واز عبسارات واصطلاحات سل ل* 
خواحکانست فان اللہ تعالی ارواحھم یاد کرد وبازکت وک 
داشت وپا دداشت یادکرد عسارنست از ذکر لسانی یافلی وباز 
کثت انئستکہ اکر ھرباریکە بزبان یابدل کلە طبیەرا ہکوید 
درعقب ان بہمان زبان ہکوید کہ خعاوندا مقصود من وبی 
ورضای تو زراکہ اِنکله ہازکشت نئیکنندەاست ہس خاطریر١‏ کہ 
ابد ازليك وہد تاذکر او خااص ماند وسر اوازماسوی فارغ 


۰ ۰۰“ من 
کردد وت داشت صراقِۂ خواطرست چنان دریکی دم جندبار 
بکویدکہ خاطر اوبغبر ببرون 'رود ومقصود ازن ە یادداعنست 
کہ مشساہدہ است وفائی شدن و ذکر خفه است علالحققه 
وذکر لسافی وذکر قلی بازا“ عم الف وباست ناملکۂخوانابنی 
حاصل آبد واکر حاذق ود ودرطالبِ صادق اسکعداد 


آن بیند شابدکہ درقدم اول اورا خوانندہ کرداند وعرتہۂ 
یادداشت رساند بیزحمت تم الف وہا امااغلب طالان آنندکہ 
ایشانرا ریاد داشت دلال تکردن بش ازذکر فان وذ کرفلی 
عنزلہٴ ائست لہ سی روبال ندارد اورا تکلف کتد 020 
رو ربام ×- 
زغم ) 
ما بر میرم سوی فلث ‏ زانکەعر شی ‌استاصل جومرما 
زھرہ دارد حسوادث طبعی کہ بکردد بکرد لشکرما 
ذڑھای هوا بذرد روح ازدم عشق روح پرورما 
وخدمت قدوۃ العرفاء الکاملین واسوۃ الکواء المسار فین 
الاو جہ ای الله باالکلیة والداعی الیہ بالانوار الحلیة 
(ظ) 
اب الکبراکہ مرشد پرحق بود چبڑیکہ الەحق زقید آن مطلقبود 
طیکرده تمام وادیٴ تظفرقەرا درلييه حر جم مستفرق بود 
٭ولانا ونخدومنا سعد الا و الدہن الکاشغری قدس اللہ 
تعالی سرہ لاس بعضی ازاجل اتخحاب واعن؟ احباب کلڈچند 


سے ٘۰" پصببت 
دربیان کیفیت اشستغال ابن عز‌ہزان بط کرووجه نوشتہ یودند 
اکنون ان نوشستہ ہم ببارت شرغۂ ایشسان برس-بیل تن 
واسٹرشاد درقید کثبت وروی سی شود این رسالہ بن گلات 
قد.4 ب٭ تمام شود وہان اشاس ترک مسکرةالحتام کردد وعیھدہ 
( ہم الل ال ر من ن الرحم) مہنای طریق مشسغولی' ان عزہزان 
انس کہ سیکوسند ھوش دردم وخاوت درائجمن می ھوش 
دردم انستکہ ہر نفس یکہ برمی اآبدمی بابدکہ ازسر حضور 


باشد وغفلتبدانراہ ناد وطریق مشەولی؟ ان انتک ان کل 
طۂ (لاالءالإاللہ محمد رسول اش)را تمام میکوبند وکفیت کفتق 
انستکہ زبانرا برکاممی چسپانند ونضررا دردرون نکاء می 
دارند آن مقدارکہ میتوانند ومتوجه قلابِ صنوبری می شوندکہ 
ذکر ازقلب کفٹەه شود ئن ازمعدہ ون توحےەرا ٭ھم سیدارید 
ودرعقب ہر ذکری ملاحظہً ابن معنی راکہ خداوندا مقصودەن 
ہوفی ورضای ہو مرعی میدارند واِن مشغو لیرا درجمیماحوال 
دررفتن وامدن وطمام خوردن ووضوساختن نثکاءمی دارند 

واسی دبکر ھست کہ بمضی زیادمەی کنند وآن آئستک بکثر 
الف لارااز سرناف اعتبارم یکنند وکرسی لارا پرپستان‌راست 
ویکسرلارا سرقلب صنوری والەرا تل کزس لآ گار ان 
راست واقع شدہ است والا اللہ و مد رسول الرا ٭تصل قلبٍ 
اعتساری کنند ابن شکلرا بن کفیت نکاءمی دارند وذ کر 
مشغول بدان طریقکہ مذکور عدمی باشند طر غٴۂ ذکرایشان 


۱٣۰۷‏ بے 


ابیست واللہ اع وطرقۂ توحہ اسان 71 ]) دل خودرا 
پان جناب مقدس تعالىی وتقدس حاضرمی دار لد جرد ازلاس 
حرف وصوت وعری وفارسی و نجرد ازھیع جھات ودل 
خودرااز حل اوکہ قلب صنوبربست دورنید ارند چە مقصود 
جرد ازجہات ہم انجاست حق تعالی درکلام ید فرمودەاست 
وحن اقرب الیہ من حبل الورید 
2 موی مم 
ای کان وتبرھا پر ساخته صيید زدك وتودور انداختہ 
مرکہ دور اندازتر او دورٹر ازپنین صیدست او “ەبورر 
اما ہو اسطۂ ضبق کہ بصیرت راست در یافت این معتی تمام 
میسر غی شود ولیکن تدریح ابن معنی پرتومی اندازد وچنان 
میشودکہ غبرابن معنی در نظر بصیرت چبڑی بھی ماند ہی چند 
خوامداکے ازخود تسبرکند : و در حر فرو 
راقته است اکردن چٹ اوبغبر محر ھی افتد مہ جنسان 
میشودکہ انہادر نظار او آند ولیکن مجون آن شبح ضیف 
کہ از دور دور سی شہود وی تواندکہ باطن ان شخصرا 
نیك مشغول کرداند اما اکر درین توجه 0 
باشد ان معنی را بان اسم مقدسکہ اسم ذادست ردل خود تاڑھ 
میکند وصافب ابن معنی می باشد مانند کسیکہ چثٹم رر چزی 
کذاشستہ است ومیبیند واز دیدن بقل تھی پردازد والل اعم 
بالصواب وحضرت خدومی قدس اللہ روحه درذہل ان کلات 


۱۹۱۰۱۱۷-ے 


قدبه ان دوبیت ثنویکہ موافق حال ومطابق قِل وقال ان 
کینہ است وشله بودند 
ا2 موی ) 
حرف درویشان بدزدد صرددون ئا خوالد ر سلھی آت فسون 
کار مدان روشنی وکرمی است کار دونان حیلہ وبی شری است 
رباعیة فی الا 
جامی کہ نہ صرد خانقاہھست ونەدر نی باخبراز وقفەلہ آکاہ زسیر 
ہم فانحتہ ہم خائمہ اش حملہ وی 
فانشح بالحیر رب واختم با بر 


ححح “٠٥٠‏ -- 
اہی بەزت ان کہ قدم عزعت در طریق مثاہمت حبیب 
تو استوار داشت آئد وعل کرامت از حضض خودی وعسی 
باوج سخودی و مستی افراشتہ آندکہ قدم مت ماسست قدمارا 
ازرسوخ 2/۸ حادۂ شر اعت وسحادۂ طرنقت او پرہمند دار 
وع دولت ماپست عاماًرا باقتفاء آثار واقتاس انوار اوسر باند 
کزان 
ر ربالینں 
یرب بحرم نیسق بازرمدہ باشدکہ شود زنیستی کارم بەہ 
تار ئە مجبور نە درراہ فف سر برقدام ا مد ختارم ہہ 
صلى اھ وسم علی حیه محخد و الہ حا ی انوار حمالہ 
وصائی اسرار کالہ (اما بمد) ان ورقی چندست درشرم الفاظ 
وعارات وکٹف رموز واشارات قصدۃ عمبة خمریہ فارضیه 
قدس اللہ مر اظ اک در وصفتب راح حت کہ شمر خرن 
مطلوبیست بلطرف رین اسلوبی صورت انتظام یافتہ ودرم۹4ان 
ارہاں عفان واحاب ذوق ووجدان .۔ہوعی کامل وشھرق 
تھا مکرفتہ 
و رباعیی 
زین نظمکە ھت بحر دردانه عشق آفاق پر ازصداست زافسانه عشقی 
عر نیت چو خانڈ وھرحرف درو ظرفیست پراز شراب مان عشق 


وچون شروع درتن متصود بی آمرض سعر یِف وقشم 


۰٠٢ --‏ مح 
حبت وبان اصل وفرع ان متعذر می نود طرفی ازکلات ابن 
طالہ متعلق بدین امور مذ کور میکردد ومسطور وھ مقداری 
مستقل ازان کلات جامعہ تصددر می یاند بکلمۂ لامعہ ہا علی 
انہا من لوامع انوار الکشف والشھود على قلوب ارہابالذوق 
والوجود ومن الله اتوفیق للسداد وه ا بدا والہ الماد 

زمیج 

بارب بدلم وید اکرام رسان نقدی بکغم زکنچ انسام رسان 
درساحت امید من اِن کاخ سہاد بنیاد نہادہ؟ بانمام رسان 
(لامعه) خضرت ذو الال والافضال درازل آزال حبث 
کان اللہ ول یکن معہ شی 
2 فرد) 
انمجاکہ نہ لوح وئہ قلم بودھنوز اعیان ہمہ درکنمعدم بود منوز 
خودرا محود مےدانست و مال وکال ذانی خودرامخود 

میدد و ہمین دانستن ودیدن مه نُوعات شون وصفاتراکہ 
درغیب ہوٴیت ذات اندراج واندماج دائٹ بی اي افتفار 
بظہور غبر وغبربت مبدانست ومی دید وصدای استغنای (انالل 
لمنی عنالعالمین) برکوش تاربكٹ نشسینان ظلمت آباد عدم مبزد 
ومکفت 

2 رباعيه مم 


درملگٹ با مم باستغدا فرد بامن دکریرا ترصد صل ونرد 
عاشق خودومعشوق خودوعشق غخودم مُنشمعه زاغیار ہدامام کرد 


۷۷۷ 

اما درضمن آن کال ذانی کال دبکر اسمابی راکہ موقوف 

بود براعتبار غبر وسوی ولو نسة واعتار ما ودرمتعارف اِن 
طالفہ مسماست (بکمال جلا واستجان) مشاہدہ مبکرد کال جلا 
یعنی ظہور او درصرانب کو نی و جا ی خلقبهمحسب تلك الشلون 
والاعتسارات متابزۃ الاحکام خالفة الا ار روحاوشالاً 
وحساً وکال استجلا یەنی شہود خودش مرخودشررا در مین 
صہاب تا نان خودرا محود درخود یدید درمقام جع 


احسدیت صصجنین خودرا بغبرخود درخود اود درغیر خود 
یا بغیر خود درغیر بہ بیند درمہاب تفصیل وکڑت 

2 دباعيه ) 
عثقست موده روی مك ودرا رن زدھ نقش ٹول ورد را 
درجلوءکریست کل وم فی شان خواہد بج مه شثون بہ بیند خودرا 

(لامعه) بس ازان‌شعور ہکمال اسمافنی حرکتی ومٍی وطلی 

انبعاث یافت بسویتحقق وظھوران. واِن مل وطلبِ وخواست 
سر چشمڈھمەعشقھا و( خمبر) مایه مہ حاست مه عشتھا حا 
ومودنہا ومیلھا صور تمنات ومراب تقبدات آنست چنا5 
ہمہ حا وجالھا وفضلہا وکالھا فروع انکال وفروغ 
ان مالست سسال یىی کبریامہ وتقدست اسماؤہ 

2 رباعي م) 


ای برقد وقباىی حسن آمدمہ چست برقامت ما لباس‌عشق ازتو درست 
زانسانکہ جال ہمه عکس رخلقمت عشقہه ازتوخاست درروزنضت 


سا اج 


2 راعي م) 
پر شکل بتان می کی جلوہ کری وزدیدہ* عاشقان دران می نکری 
مم جلوہ" حسن ازتوہم جذبڈعشق ہاسشد زغبار فغیرکوی توری 

واْن حبت درمقام احدیت چون سار صفات عین ذات 

بکانه است وچون ذات بکانہ درصفت بی صفتی ونشان بی نعانی 
نعانەه ع وعقل‌را درے۔۔ان ماعیتش زبان عبارت نیست وذوق 
وممرفٹرا وجدان حقیقلش امکان اشثسارت تی ساحت قدرم 
جلالش ازغیار سبساحت وہ وخواس خالی است وکنکر؛ 
اوج کمالش ازکند احاطت فکر وقباس متعالی 

ریگ 
زاغازازل عشق بد پیشۂ ما جز عشق مباد شبردر یشةۂ ما 
بس سر دکہ کردشد دراندیشۂ عشق جاشاکہ رسدبکردش اندیش؟ ما 

اما در ٴب٤‏ واحسدی ت کہ مقسام تمایزست ہین ااصفات 

وعحل تفار بن الصفات والذات ازذات و سار صفات متازست 
وسیل معرقنش بر ارہاب دائش وہینش إاز. لیکن سریست 
پہافی واصریست ذوق ووجسدای تا نجشد ندائند وچون 
بدائند بان نتوائند فالاعی اب عنەه لفبر واجدء ستر. والاظھار 
لغیر ذابقہ اخفاء 

( ربای) 
ھمرکس بوبی زادہ عشق شنید ازکوی خرد رخت عانہ کشید 
وانکسکہ بکام ذوق ازانی یشید ہممش ہرکر بسرآنں ینرسید 


- ۹۰۹ سچتز 


2 دباي ) 
باپبر عغاق دوش زبس حیرانی تم رمزی زی بکو پنہانی 
کنتا بود آت حقیقق وجدای ای جان بدر انچع یکی دانی 


(لامعہ) وبا وجود انکہ محبت شرتی اس تکہ تانیشند 
ندانند و تی است کہ ٹانکشند ادر اك ان انت جماعیکہ 
تعریف ماھیسات و وضیح خف.ات مانوس طسعت ومالوف 
جلٹ ایعانست کوھ تحقیق بالاس تفکر سفته اند ودرکەف 
حقبقت وبان اقسسام انکفتہ کہ محبت مبل جمبل حقتی است 
عن‌شانہ مجمال خودش حعاً وتفصلً وآن یا از مقسام حم 
بود مجمع وان شہسود مال ذانست درس آت ذات بی توسط 
کاسنات 
ز٢‏ رام ) 
معشوقکە کس سرچالش نشناخت درعلك ازل لوای خولی افراخت 
نی طاس سہر بود وی مھر؟ مھر ھم خود با خود نردسحبت ىی باخت 
ویا ازجمع تفصیل چنسانکہ ان ذات بکانه درمظاھی محد 
وکرانہ مشاہدۂ معات حمال خود میکند ومطالعہٗ صفات کال 
خود میحاید 
2 داعِ٭) 


جانان کہ دم عشق زند با مه کس کسرانرسد بدامنش دست ھوس 
صرآت وجود اوست ذرات وجود باصورت خودعشق می بازدویس 


۔- ۹۱9۱۰( سم 

ویا ازتقصبل سفصبل چنائھ اک افراد انسانی عکس حمال 

مطلق را درمرایای تفاصبل آاری مناعدہ کند وجبال مقد 

زایہل‌را مقصودکلی دالئند و بنذت وصال خرسند و حت 
فراقق دردمند کردند۔ 


2 دباعيِہ ) 
ای حسن توکردهہ جاوھا درردہ صد عاشق ومعشوق بدہد آوردہ 
بر بوی توللی دل جٹنون بردہ وزشوق تو وامق تمعذرا خوردہ 
ویا از فصیل تجمع چناتت بعفضغی از خواص رخت فکرت 
ازکار خانه افعال و آثار یرون رد آند وخرق ححب واستار 
شثون وصفا تک ماد افعال و آارندکردہ متعلق حم وقھہ۔ 
کاء وجھات ایشسان جزذات تما ی صفضات رفیع الدرجات 
اس دىکرنیست , 
2 رای ) 
آم کہ ملث عاسق بی بد درئہر وفا بہ پاکیازی مئلم 
اك آمدہ زالایش علم وع بنہادہ نظر بقباکاہ ازم 
( دباع 
ببرون زحدود کانائست ئْٰ رز احاطة جھاست ىیٰ 
فارغ زتقابل صفائست 3۰۲٣‏ صس آت تجلیات ذائستے ىٰ 
(لامعع) چون ذواجلمال وا یلال حکم ( ان اللہ جمیل محب 
اطْاں) م“حبت مال وکال صفت ذانی اوست وادیی را موجب 
(خلق الله تعالی آدم علی صورم) رصورت خود افرید اث 


-×۔۹۰ سم 
وخلعت صضات خودش پوشانیدہ پس بالضرورہ مل خاطر 
محسن وجال غیوۂ اس او إشد وانجذاب باطن بفضل وکال 
سیرت چلى او . درہ صرتبۂ ازصراتب وجودکہ فی اللہ مال ی 
سظر شہود او دراہد دل دران ندد ورشتہ ملق بدان ےولدد۔ 
روگ 
که درھوس روی نکو ازم که درسرزلف مشکبو آوِزم 
القصه زھر چەرنث وبوٹی یاہم ازحسن تو فا ال درو ازم 


شك نیس تکھ تفاوت درحات مان قدر لفاوت طقات 
حہوبان تواند بود ھی چند حوپ‌را مابة حسن و پ+جت ارجمندتر 
حبِ طالبِ را مابدہمت بلندتر واعلای درجات ان محبت ذائیست 
کہ محب طسالب دا مبلی وتعلق وا دای وعشتی بمجوب 
حق وعطلون مطلق اط بل ارداوچتان ازخودض الد 
کہ کنجابی وتوانابی پردفع ورفع آنش نساند نہ تین سبی 
تواندکرد وله یز مطلی دوست مسدارد اما غیداندک چون 
ور ا ود کو خی می الکن محیائہ تاس تا رکخا 
2 دباعيہ مم 
شیرین پسرا سك دلاسیم را بانوکاری ٹجب خادست سا 
محبوب منی لیك ندانم زچه روی_ ‏ معشوق توام لیك ندائم کہ چرا 
وعلامت حت ابن انس ت کہ صفات عتقالہٴ حبوب چون 
وعد ووعید وثقرب ولبمِد واعن‌از واذلال وھدایت واضلال 
بر حب بکسان شود وکشیدن سرارات آثار نەوت قھر وجلال 


چیہ رد ےہ 


چون چشیدن حلاوات احکام صفات لطف و مال روی 
آسان‌کردد 
ری ) 


خوبی وزتو شکل وشمابل ہمہ خوش باعشق توہان وخرد ودل ہمه خوش 
خواھیتو بلط فکوش خواھی بسّم مست ازتو صفات متقابل مه خوش 
راع ) 
کر وردھ دبدہ کریان منی ور داغ نہ سینه بر بانِ می 
بہر تو قدم برسرعا م زدہ ام بازاکہ زسر تا بقدم جان منی 
(لامعه) حت ثمرڈ عناسدت است بین التحابہن وحکم غله 
مامہالاتحاد برمامہ الامتباز پس محبتذائیرا اچار باشد ازمناسبت 
ذانی ومناسبتذانی بینالحق والصد ردو وجەتواندود(بی) ان 
جھتص آنیت وحثت مظھر"ٹ عین عد مرتجلی؟ وجودیرا 
ضیف بود واکڑ احکامامکان وخواص وسابط سلسلۂ تریب 
آازوی منعنی مین آن تجل بواسصطۂ تقید وثمین عبد درقدس 
دق اوغا کر اھ زظھارت اسن ادا تر فراہزتان 
ولْفضاوت درجحات مقربان حہوب ونزدیکان مج ذوب باعار 
نفاوت درکال ونقصان ان وجہ تواند ود 


ا( رباعه) 


دیدم پیر ی کہ زبران چرخ کود چون اودکری زبود خود پاك نہود 
بودآینەکە عکس خورشید وجود جاوید دران بصورث اصل مود 


۱۷۳ ۔ 

ری ےا و سام رہ 
الھیت یعنی با عثبار تخلق با خلاق الٰہی وتحققی باوصاف نامتتامی 
وابن متفاوت می باشد محسب ثفاوت جمعیت هی کرا سعت دابرۂ 
جممیتش بیشتر قدم او در اسقیفاء ابنحظ پپشتر ومن جمع بین 
حذین الوجھین من الناسبة فھومحبوب ا حق ول الکمال ااطلق 
و حقیقة صرات الذات والإلوہیة مسا واحکامھما ولوازبھما 
جعا بلک او پر زخیست جامع بین صرنبتی الوجوب والامکان 
وس ات واقع بین عالمی القدم والحدثان از کروی مظھر 
اسرار لاہوتی است و ازدیکر روی مع احکام و آثار اسوٹی 
علی الدوام لسان صئّتش بدین مقالہ متکام است وزبان جمعیتش 
بندین آرانہ مترن مکہ 

2 داي ) 

براوج کال سخ صادق عایم حل تکت وکشف دقایق مایم 
سرحق وخلق‌ازدل ماہیرون نیس مموعهة مگموع حقایق مایم 


(لامعه) ونالی محت ذاتی است محبت حقی سحانہ وتعالی 
بواسطۂ اموری کہ اختصاص کلی وارتباط تمام بآنحضرت داشتہ 
باشد چونمعرفت وشہود وقرب ووصولہدو واِن‌نہت یرب 
اوی اکرچھ نازل است ومعلول فان للمحب ف المرلبة الاو ی 
وقوفا مع ا لح سہحانہ وقی هذہ الرلبة وقوقاً مع حظہ منہ 
وشتان بین الوقوف معہ وہین الوقوف معمالحظ منە 


ہے ۱ے 

( رباعبہ ) 
معثشوتهکہ شد زکامما عایق من دیکفت بەعاشصق نۂ لایقی من 
وصلست زمن کام تو آری ھسق توعاشق کام خویش نهٌ عاشق من 

اما نسبت بعر تب کہ لی اوست رفِع وعا لی است وآن 

محبت حقی است سحانہ بواسطہ اموری کہ اختصاص وارتباط 
مذکور نداشتہ باشد چون قوز عرادات عاجلہ ازمطعومات 
ومشروبات وملہوسات وم کوبات وچون ظفر بسعادات آجلہ 
ازحور وقصور و غلمسان وولدان زبر اک ححجنسارک تفاوت 
بسبارست مان وقوف مع ا لحق سبحانہ و وقوق ممالحظ منه 
مجنین فرق بشمارست میسان وقوف مع الحظ من و وقوف 
مم الحظ من آلائہ و نعمالہ چہ صاحب اہن صرتبہ را مطلوب 
بالاصالہ ومقصود با لحقیقه راحات دنیوی واذاتاخروی است 
وحضرت حقیرا سحانہ وتعا لی وسیلٴ حصسول ان ساخته 
وواسطده وص ول ہدان شناخت وکدام ہن ازبن فاحش دھ 
مطلوب اصلى را ابع مطالبِ عارضی دارند ومقصود حقبتی را 
طفیل مقاصد محازی سندارند 

2 دباع ) 
آػضم کە وفا ددلری خوست عرا کوئین بپای یٹ سرموست مرا 
شرمت بادا کہ باچنین حسن وچال داری بطفیل دیکران دوست سا 

دباع 
من شع شہر دلبری بس ہباشم زانبازی' ان وآن مقدس با 
خوبان جیان طفلی؟ٴ خوان منند ہا تکہ من طفیلی* کس ہام 


جہناہہ۔ 


(لامعہ) ماعدای صرتبه او ی کہ حبت ذائی است از قیل 
محیت آسمائی وصلپسانی پا افعا ی و آناری نواندیود محبت اسمائی 
وصفاتی انستکہ محب بعضی ؛ز اسما وصفات محہوبرا چون 
افضال وانعام واعن از واکرام براضدادش بثار واختارکند 
بی ملاحظۂ وصول آپار آنہا موی و مت افعا یىی واتاری انستکہ 
نا از رَآکان ناو وسزن اہر آار ہا بانت زی را 
حبت لا زال درصدد زوال رمعرض تغبر و اتقال می باشسےد 
ہکا ءکہ محبوب بصفات مہدہ وافعال پسندہدء کہ تعلق محت 
حب‌است تج یکند مکی قصد وعحت خود بر آن اقسال تابد 
ودران آوبزد و چون مقاہلات ان صفات وافعالکہ علایم ہوا 
وموافق رضای او نباشد تی کند تمامی حول وقوتِ خود ازان 
اص ا ضکند و پرھبزد قال الله تعالی (ومن الذاس من بعد اللہ 
غل خرق فان آضاد غں اطان' زان اسات قیة اقلی 
علی وجھ٭) 

2 دباع ) 
چون ىار وفاکند درو آویزی وریغ جفازند ازو ہکریزی 
آب از رخ عاشقان چرا میرںزی کاش ازسرکوی تاشق برخزی 

(لامعه) ادبی صراب بت محبت اثاری ست ومتعلق آی چال 
آارست کہ معبر میشود محسن ومضر مکردد روح منفوخ 
درقالب تُناسب وقی ا حقیق٭ ظہور سر وحدانہت درصورت 
کڑت و ان یامنویروحانی ہاشد چون تناسب وعدالت اخلاق 


-۱۱۹۹ سے 
واوصاف کاملان مکملکہ متعلق ارادت و حت طالان و صیدان 
مکردد وارادت واختیار خودرا فدای ارادت واختیار ایصكان 


م یکنند ویا صوری غبر روحاىی چون تناسب اعضا و اجزای 
بعضی ازصور عنصری انسانیک بصفت حسن وملاحت موصوف 
باشند ومثاھدان صفت مال درصورت عنصری انساتی بر چھار 
طبقہ اند (طبقۂ اولی) روشن دلانیکہ نفوس‌طی٦؟‏ ایشان ازشوب 
شہوت مصقی شدہ باشد وقلوب طاھی؟ ایعان ازلوث طبعبت 
مبراکشتہ درئظ_اھی خلقه جز مشاھدء وجہ حقی ہی کے 
ودرصرایای کون جز مطالم“ حمال مطلق تھی غامد در عشق 
بمُکٹھای مطوع وصورای زا مقید نیسٹند بلک ھرصوریکہ 
درکل عم ہست نسبت با ابشان کار ان اشکال وصور مبکند 
2 رباعي ) 
مےەرا یم روی توام اد دہمد کل را وم بوی توام باد دمد 
چون زلف بنفثه را زند برح باد آشفشی* موی توام یاد دمد 
( رباعیہ م 
عارف زوجود خلق رسٹست ا لحق درعحر شہود حق بود مستترق 
برخود جب حسن مقید زدہ شق ‏ حیران شدہ دراور جال مطلق 
(طبقة ثانیہ) پاکازانیکہ افستان بنایت پی علت یا بواسطد 
حجاحدات وریاضت ازاحکام کژٹ وانحراف وظلمت وکدورت 
طبیعت فیا لہ صافی شدہ باشد اکرچه احکام آن بالکلیه زایل 
تکشتہ باشسد ادراك معائثی جرد شان بی مظھری مناسب حال 


-- ۹۷س 
ونفات ایعان‌را مسر نشود لاجرم بواسطۂ حسن صوری از 
حیثت مظھر انسانیکہ اتم مظاهست آنش عشق وسوزش شوق 
درنہاد مان شعلہ ورکردد و شاباى احکام مارہ الامتشاز سوخق 
کیرد وحکم مابہالاتحاد قوت ابد آن تعلق ومیل حی ازان مظھر 
منقطم کردد وسرجمال مطلق از صور حسن مقبید تجرید یابد 
دری از دزھای مشاهھدهہ رروی ابشان کشادمکردد وعٹق محجازیٴ 
عارضی. رك حت اصلیٴ حقرتی کرد 


2 رباعيه ) 


بسک س کہ بدیدہ روی‌خوبان طراز وانتاد زداغ عشق درسوز وکداز 
درمجلس اھل ذوق شد محرم راز وشید یىی حقیقت ازجام مجاز 


طبقه ثائہ) کر فتارافیکہ درصدد عدم ترقی بلک درمعرض 
احتجاب باشند چنان بعضی اززرکان آزان استعاذہ کردےم اند 
وکفتەاندکہ (نعوذباللەن انکر بعدالتعرف ون الححاب بعدالتحی) 
وتعلق آن حرکت حی نسبت ہإایدان ازصورت ظاہی حم یکہ 
بصفت حسنوصوف باشد تجاوز تکند ھچند شہود وکعف 
مقبد شان دست داد باعغد واکر 'نتعلق ومیل حی ازصوریق 
منقطع شود بصورتی دکرکہ محسن آرامست باشد پیولد کرد 
ودایما درینککشاکش بماند وابن تعلق ومیل بصورت نتح باب 
ححاب وحرمان وفقنه وخدلان وآفت شود دردِن ودنا (امادنا 
اللہ و سائی الصادقین من شر ذلك) 


ت ۹۷۸ سے 


بای 
درماندہ کیکہ بے درخوبان دل وزعھر بتان تحت پیوند کل 
درصورت کل معنی جان دہبد وعاند پای دل او ا قیامت در کل 
2 را ) 
ای خواجەزحسنخاکیان خوواکن تآمھنكث جال اقدس اعلی کن 
تا جنند در آب جامری ہیی ماہ مه نا فت زاوج چرخ سربالا اکن 


(طقہ رابمه) الودکانی کہ نفس امارۂ ایشسان نھردەاست 
و آنش شھونشان نیفسردہ دراسفل السافلین طبعت افقادہ الد 
و درسجن سجسین بیمیت رخت نہادہ وصف عشق وحت 
ازیشان منتتی است ونعت رقت ولطافت درابشان تی وتحبوب 
حقیق را بالکلِه فراموش کر دہ اند وہا حہوبان مج_ازی دست 
در آغوش اوردے پاآرزوی طع ارام کرقتەاند وھوای نفسںرا 
عشق نام نہادہ عہات عیہات 
ڑ دبا ) 
انان زگا وعثقبازی زگا مندو زگا زان نازی زکا 
چون اھل حقبقت سخن عش قکنند بہودہ* ابن قوم بجازی زکا 
2 دباي) 
قومی کہ امدند درعشق تام خوانند ھوای نفس را عشق ۔نام 
کی شابدشان در حرم عشق مقام خود ہستبرایشان سن عشق حرام 
2 راع ) 
عشق ار نە کال نل آدم ودی آواز٭ عشق درجھان کم بودی 
ورشہوت نفس عشق بودی خروکاو سردفۃر عاشقان عالم بودی 


--۱۷۹۹ ۔۔ 


(لامسے) ادنی سرانب حت آاری بت شہوتست ون 
نسبت با حجوبی استکہ عنوز از رق نفس وقید طبع خلاس 
نیافت است وبرنوکشف ومغعاعدہ برساحت ذوق وادراك او 
نتاقه جز صاد نفس مقصودی ل٭شضد ومطلوق ندائد ھرچه 
دعد حکىم نفس دھد وھ چهھ ستاند محکم نفس ستاند اھا نسبت 
پا اہل اللکہ ارہاںکعف وشہودند از قیل تحلیات اسم بزرکوار 
الظاعہیست بلک انرا صاحب فصوص ا حکم رضی الّعنه اعظم 
شہودات داعسته است وانک علمسا وعرفا را مذمت کردہ 
ابد وازصراتب پہمبت شمردم نمبت پا اھل ححابست الاتری 
ان النی صلی الله علیہ وسلم کِف قال (حبب الی* من دنیا کم ملث 
النساء والطب وقرة عی فی الصلو) مع انه اکل الوری وانزل 
فی غسان٭ ( مازاغ الصر وماطنی ) وشرح اِن حدث وسر 
ان حبت درحکمت فردہ از فصسوص مذکورست فن اراد 
الاطلاع علیہ فالبرجع الہ ومقصود اٹا نیہ است بر ان ایج 
بر اھل اللہ مکذرانند صورت شہوت وطبیعت است نە حقیقت 
آن نامححوبان حال ابن طائف را برخود قاس نکنند وخودرا 
در ور طه ادبار وانکار :فکنند 


ریگ 
خرش نیست فیاس پاکبازان کرم درنہوت وآزیرغیسان لِم 
زان آتش بانفروزکش دید کلم نا آآتش خانہسوز فرقبست عظم 


جج 


2 رباءِ) 
احکام طبعیث کہ بودکوناکون مس است بک را وی را میون 


درقمصه شنیدہ باشی از لکە چوںن برسبطی آب بود وبرقبطی خون 


(لامعہ) اسباب محبت سنج است (اول) محت نفس ووجود 
ویقاء او وبضرورت معلوم استکہ ہمہ کس طالب ا وجود 
ود ست واھہمام مه درجدذٰب منفعت ودفع مضرت مجھت 
اشای وجود خودست چون محبت وجودوھظا ضروری انسان 
باشید حبت موجد و مبتی بطریق اولی. جب بود از کی کہ 
ازکرماکربزد وساه درخت را دوست دارد ووز ات اک 
قوام سسابہ وی است دوسٹ ندارد مک رکہ ابن کس خودرا 
نداند وشك نیست کہ جاعہل. حق را سحانہ و لال یىی دوست 
بدارد زراکہ محت وی ٹمرۂ معرفت وی است 


ال رباعيہ ) 
تای بہوای خویش بکدل باشی وز حق ببقای نفس مائل بای 
ای بردہ بسایه رخت درپای درخت ہل تکہ از درخت غافل بای 
(دوم) حبت حسن ونع وشسیدہ نیستکہ افربتدۂ خ 
۰ 2 
ودمم ید حضرت حقست سحہى٭ و محنین باعثٹ منع پرانسام 
نزوی است زراکہ حق سسحانه در خاطر منع سی افکند کہ 


سعادت وخیرت وی در رسادن منع است س عليه واورا 


ہے ید ہہ 
کک تسشسبتبیپ سس پت یس ڈژڈأبچژزسری ٹ ‏ سے ے ےت تسچ سیت تٹ ‏ ٹ ‏ ا 
در آن مضط رکرداندکہ نتواندکہ رساند پسں حضرت حق 
سحانہ معقحت او لی باشعد اڑھی منعمی وغعسئی 
ال ربا ) 
بین مت ازانکہ مت دیدن ازوست کوشک رکیکەشکر ورزیدن‌ازوست 
بخشش زخدای دانکہ درملگ وجود بخشیدومخشندہ وخشیدنازوست 
(سیم) محبت صاحبکال چون شخصی کہ ہصفتی ازصفات‌کال 
موسوفست ازع وسخا وتقوی وغیرعا ان سفت کال موجب 
حبت میکردد 3 حضر قکہ نیم جیے کالاہسمت وه مکارم 
اخلاق وعحامد اوصاف رشح ازغِض کال اوست بمحت اوٹی 
داي ) 
عربتکه کند کان زہابی زه صد دشدہ بیش باعدش ازکە ومه 
ای جلہ بتان وبلکہ از جلہ فرہ چون دل ندھم تراخود انصاف بدہ 


(چھارم) محبت یل است چون حمال عاریکہ درحقیقت 
عکس وخب۔الی بش یستکہ ازس پردہ آپ وکل وححاب 
کوشست و پوست می تابد ومع ہذا محدوث اندك عارضۂ متغبر 
میکردد وفی ذانہ حبوبست پس میں على الاطلاقکہ مال جیع 
تمکنات رتو انوار مال اوست وظھورش عظھری وصورق 
مقید عحبت اولی 

رباعبہ م 

کہ جلوەکر از عارض کلکون باشی کہ خندءزن از لؤلؤ مکنون باشی 


درردہ جنین لطیف وموزون بائی ان لحظەکە بیٍردہ شوی چون باشی 


ہے ۹۴: .بے 


(شحم) یک یه تارف روحانی است وابن تارف 
مترتب بر مناسبت روحانيه است بین المتحابین وابن مناسبت 
متفرع براشستراك در ماج آخغمنیکہ مزاجشان دريك درجه 
از درحات اعتدال واقع دہ باشد یا درجة صزاج کی زديیك 
باعد بدرجه ماج دبکری کہ موجب تفضاوت درحات ارواح 
درشرف وعلو بعد فضاء اللہ وقدرہ لفاوت درجات ا ض‌جەاست 
فالاقرب نسبة ا ی الاعتدال ا قبتی پسٹازم قبول روح اشرف 
واعلی والابعد ہالنکس فی الة ولزول الدرح؟ لاجرم چون 
دومن اج دریك در جەہاشند یا درحٗ کی قرب باشد مدرجة دیکری 
مه روح فابض بریکی ازان دومزاج درشرق وعلو بیہا 
متبة ان دہکری باشد یاقریب بدان ورابطہ ابن اتحاد یاقرب 
صرلبه میان ابشسان لعارف واقع شود وموجب اتلاف وحبت 
کردد یس چون تفساوت زوحائی کہ مترتب برین مه اسباب 
موجب مت میکردد وحضرت مسبب الاسابکہ تقدو ان 
اباب فرمود بی یچ علق واستحفاقق ہرابنہ بمحبت اولی 

2 را ) 


ای رفته بعشق داستان من وو درفھر ووفارکی است جان من وتو 
من بندہ" آن یکالہ کر عمد ازل زوخاست بکانی مان من وتو 


(للامعه) عشق وحت را باشر اب صوری مشامتی تمام است 
لاحرم الفضاظ وصاراق راکے درصیب یا درجم بازاء ان 


یہ 


موضوعست برای ان استعارہ میکنند وازعشق و محبت مثلا براح 
وعمدام ومی اصبرمی تماد وان مشاہت راجھات متعده ووجمہ 
کونا کونست وازانجملہ آنستکہ جنسانکا مرا درمقام اصلی 
وستفر او ی خویشق کہ جوف خم وقمر دناست بواسطۂ قوت 
جوشش وشدت غل۔۔ان فی حرکی خارجی مل محانب ظہور 
واعلان می ہاشد حجنین سر مح تک درسنکاای سینڈعشاقی وسوہ ىدای 
ََ اق مستورست بسبب غله واستّلا بی باعث سرویق 
رض اکتاق و ضائیے ظبپورضتے 
2 داي ) 

عشق لوک شاہ بوددرملك درو چون دہدبۂ شاھی؟ٴ اؤکشٹ فزرون 
شد مر آب ددہ وحدم آہ وزبردہ سرای سینە زدخیه ہیرون 

و ازانجملہ انس ت کہ چنانکہ مرا فی حد ذاتہ شکلی معین 
وصسورتی خاص نیست بلکہ اشکال و صور او حسب اشکال 
وصور ظروق واواتی اوست درخم بشسکل تدور 2 است 
ودرسبو بصورت تجویف سو ودریکاە بات درون اہ 
نین معنی مت حقبقی است مطلق وظھسور او درارباب 
حت محسب ظروف قابلبات واوای استعدادات ایعانست درمضی 
بصورت محبت ذائی ظاہل می شود ودربعضی بصورت اسمائق 
وصفائی ودربعضی بصورت بت اثاری علىی اختلاف سراتہا 
وموجب ان تفاوت جزتفارت قاہلیےات واسععدادات ایعان 


نست 


-۱۷۷)۱۰ سہ 


2 دباع ) 
عشق ارجه بسوی ھرکسش اھنك است 
با ھیجکش نہ آشی نہ جنك است 
بس بی رتکست ہاد*۹ عشق و درو 
ان رك زغیعہای رنکارنکت 
و ازانجملہ موم سریانست چنانکہ اثر شراب صورت 
درمہ جوارح واعضای شارہش جاریست حمجنین حکم شراب 
محبت در جمیع مشاعی وقوای صاحبش ساریست یکموی پت 
او از استلای یت رہد ویک رك برہدن او بی اقتضای مودت 


نجہھد چون خون درکوشت ویوست او راءکردہ اسٹ وچون 
جان درون وببرون اورا منزلکاء کرفتہ 

وبا ) 
نصاد قصد انکه بردارد خون شد تی زکہ نشتری زند برمجنون 
مجنوں بکریستکفت از آنىی ترسم کابد اپدل خسون مم لیلی بیرون 

و ازانجملہ انس ت کہ سی شارب خودرا وعدق صاحب 

خودرا اکرچہ مخیل ہاشند ولِئم جواد سازند وکریم اما تمرۂ 
آن کرم ہذل دہار ہاشد ودرم و مقتضای ان جود بذل 
مافی الوجود مست می درحم محمد یا دار . ومست عشثق 
نقد دو جھان یکار۔ 

2 دباع ) 
مست سی اکر دست کرم جنبائد جز بخشش دشار ودرم ئنواند 
چون مست مت مرک ہمت رالد بر فرق دوکون آستین افشاند 


۱۷١ 

و ازانِەانک> ہريك ازمست عشق ومست می بی بالآ؛اند 

و لااہلل وازصفت بن وٹرسسناکی خالی درخاوق دلبرند 

ودرمھالك از حان سیر اما شحاعت ان‌از مةلو ی'عقل آخر بین است 

و دلیری ابن از غالی نورکشف و تسین آن بہلاك دوجھانی 
کعد واِن مات حاودانی انجامد 


2 داي 
سعامست ومعر بدم ورند وچالااد درعشق نہادہ اعیدان هلالد 


صد بار پقیغ عم اکرکشتہ شویم ان عایڈ عس جاودائیست چہ بالد 


وازانحملہ واضع است و نباز مستی عمصسق وسکر بت . 
نازنپناارا ازبیشکاء ترفع و سربلندی باستان 'تواضع ونیازمندی 
اندازد . وعییز ان جھارا از اوج عزت وکاءکاری محضبض 
مذات وخواری افکند 


رمک 
بس تخت نشی نکە شد زسودایتومسٹ درخ لکدایان تو رخااد نشمست 
سربردر و نہادہ بوسد بوست سرابہ ناز پا وسکاترا دست 


وازانجملہ افشای اسرارست ابن حمه اسرار توحسد 
وحقایق اذواق ومواجیدک برصفحہ روزکار وحن لِل وہار 
پائذر اسث کر كکفت وکوری متھرعان> ام تاشیق مزفت 
و نشحۂ قیل وقال متعطشان شراب زنجہل عق وسحبت است 


کب ۷ سے 


2 رباعِ ) 
عشؾق تو بدہن شھن بی سرون اورد سراکہ وکنم عہد کن 
درکامم ریخنت جای ازغم دن سرخو شکشتم زبان کشادم ‏ +سخن 


وازانجملە شہوۂ بہوئی است ومستی وخلاص ازقدمسی 
وخودبرسٹی اما مستی محبت کال شعور واکاعی است عمحوب 
ومستی می غات جمھالت و غفلت اڑھی مطلوب ان دورارا 
طریق درکات ہسە ونکال نمابد وان نزدیکاترا علو درحات 
قرب و وصال افزاہد 
ز۲ بایہ) 
عم مکن لی خواجہ اکر یوشم درعاشصق وبادہ پرسق کوئم 
تا هشیارم نثته باافیارم جون بہوشم ہبيارعم اغوئم 
وازانجملہ انسکہ ھس چند پیش وشند درجست وجوی 
آن بی شکوشند وھ چند اآفزون خورند ]+:.2 در طلب انافزون 
ند نە مست ان ھوشمند کردد وہ حربص انخُرسند رزی 
بدیکری وشت 
2 دباع ) 
حاشاکہ دکر دربی ساغس بروم ا در طلب بادہٴ اجر بروم 
آن جام لبسا یم کہ کرخود بثل لح قطرہ ود زیادت ازسر بروم 
او درجواب کفت یت شرت الب کاساً بعد کاس قائفد 


الشراب ولاروت 


ےمد سے 


رت 
من بحری ام تشنه لب وبی پایابہ ھان ای ساق آثنه لی را در یاب 
مریست چو آبمی خورم بادہا اب نی بادھ شود نمام وئی من سیراب 


وازان جملھ است رفم رده حا وحشمت وزوال ححاب 
ناموس ودہشت چون سسکر محبت استقبلا ابد حب ازین ہمہ 
روی برناد ربساط السصاط نعند ودامن ازھیچه ضدان 
در چند 
( رباب ) 


خوش اذکہشوم مست‌وبسوی تکذرم کستاخ 2 ما روت تکرم 
کک حقۂ لعل درفغشانت ہوم کہ حلقه جعد مشکبویت مرم 


(لامعہ) تکتہ درادای معانی لاس صور چند چبز تواندہود 
(کی) آ نک آدمی دریدایت حال بواسطۂ اعمال الات حس وخال 
اح وسسات ععقولات رسےدہ واز جزىّٔات کلیاترا دائسته 
پس ادرالك معاتی جزدرضمن صور مائوسشض نفس وىألوف طبع 
اونباشد اکر خلاف ان کندیکن کہ قوت فھم اوآن رسد 
وطاقت ادرالك ان ارد 

رتا 

ھرچند ترارای جفاکاری تیست درسیتە مغنای دل آزاری نیست 
بیردہ بسوی عاشق خود مکنر کش طاقت انکہ بردہ بردارینیست 


(دیکر) انکہ ازادای معاتی یلاس صور جزآہل معنی پرەور 


۱۷۸ سے 


نتوانند شد اما چون بلباس صور مؤدی کر دداغع ان عامباشد 
وفاىدۂُ ان تمام 

روگ 
معنیستکہ دل می ربابد دین عم ممنیست‌کہ مھر میفزابد کین ہم 
لیکن بباس صورتش جلوە دھند تابہرہ برد دید صورت بین ٭م 

وبسبار باشدکے صورت پرسترا عنا۔بت انکہ بعەض ععانی 

درالاس صورت ‏ دی دہ بإاشد باسماع ان میل افتد مال 
معئی ازردۂ صورت :رتو اندازد فھم اورانی زکرداند وسراورا 
لطِف سازد ازصورت بکرزد ودرەعنی اویزد 

ڑا راع 
ی سک سکەکشد یرہ روی بہدھ رنج ناکہ برھش فرورود ای بکتنچ 
ب سک ںکە قصد سنك بشکافدکوہ ناکہ شود ازکا نکھ رر کوھر سج 

دبکر انت مەکی حرم اسرار حقبقت وواقف احوال اھل 

طر بقت یستند پس ازرای ستران اسسرار واخفای ان احوال 
الفاظ و عبارائیک در نحاورات اھل صورت در مقاصد جازی 
مستعمل ومشہور باشد استعارء کنند ناحمال ان معانی از دبدۂ 
سکانکان دور عاند واز نظر انحرمان مستور 

2 دا 
دی شانه زدان ما خخ کیسورا بر پھر نہاد زلف عنبر بورا 
وشیدہ بدن حبلہ رخ ٹُکورا ناھرک نہ محرم نشلا سد اورا 


دبکر کہ اذواق وھواجید ارباںب حت واسرار معارف 


حخاتب 

اصحاں معرفت چون ہبلسان اغشارت مذکور کردد تامبر آن 
درنغوس مسسمعان زیادت آزان باشدکہ بصرح عہارت ولہذا 
ہساری ازبن طابفەرا ازاستَاع ابات قر آئی وکلات فرفانی حال 
متغیر تکردد واز استباع ایك بیت یا بیشتر عری یا فارسیکہ مشتمل 
بروصف زلف وخال خوبان وغنج ودلال بوبان یاإرذکری 


ومسخانہ و ساس وا ە حال متفبرشود وبثور دراکد 


و رباعي ) 
چون فاش ممابد ان پری چھرە جال عاشق بود از عشوہ* او فارغ بال 
ورنمزء زند ند باخج ودلال پر عاشق بجارہ بکرداند حال 
(لامعه) چون نار مصححات ہان ععاتی درلاس صور 
وصححات اکا درن دولامعه مدکور مد غیخ ناظم قدس 
سرہ معنیعدق و حترا درکسوت شراب صورت باز عودەاست 
ازھ ےه الفاظ وعبارات ی کہ بازاء ان موضوعست لفظ مدامەرا 
اختبار کردەاست از جھت اشعار یمداومت ومواظبت برشرب 
ان وکدام مداومت ازین افزونٹر تواند بودکہ ہدابت ابن شرب 
ازلست وہانش ابد 
2 ربا ك 
سصاق سی ازان ەمينه جام دردہ ازھم مُکسل علالدوام دردہ 
چون درلغت عرب مدام آمدی ای مام تجم ‏ وم عداع دردہ 
وچو نکیل ابن طالفہ متحقق اند یمحبت ذائیەکہ متعلق 
:۰ 


_ ۷۳ سے 


ان ذائست وافط ذات مؤنث وحب صادق ھرچجه کوید 
مساسب محبوب خحسود کو بد وھرچہ جو ید موافق مطلوب 
خ ود جو ید لاجرم لفظ عدامہ راکہ صیفہ مؤنٹ است از 
برای بت ذاليہ استعارءکردہ نەمداصص! 
( بب 

ھر روز ہباغ رنثنست آینم با دکہ دھد لالہ وکل تسکینم 
مرجاکہ کلی برنث وپویش بینم ان کل بویم انح وان کل چیم 

قال الشیخ الامام الما م العامل والسپار ااعارق الفاضل 
شرف الین او حنص عمر بن عل السہدی امعروف ان 
القارض ااصمری قدس اللہ آسلی سرہ واعلی فی اللاء الا علی 
ذکرہ 
دشر نا علی ذکر البیبِ مدامة سکر نابھا من قبل ان مخلق الکرمء 


الشصرب با لح رکات اائلث اشسامِدن آپ وغیران ازباب سم 

از ابواں شکانه ملائی جرد مدامہ خحرراکوسند بن اعثبار 
کے شاربِ ان بران مداومت می ئواند نود والسکر بالفتحتسین 
مگ لفن از ہاں سم الکرم درخت انکور حمله سسکرنا با 
صفت عدامەاست و جار و مجروز درمن قسبل ان محخلق متعلق 
بشربنا میکوبدکہ نو ش کردیم وہا یکدکر بدوستکای خوردیم 
بریاد حضرت دوس ت کہ روی حبت عہ بدوست شرا فک مدان 


مست شدبم بلکہ ببوفی ازان ازدست شمب وابن پیش از آفریدن 


۱۳۷ 


کرم ود درخت انکورست ومادهۂ شراب مشھور پرشر وشور 
2 را ) 

ررزی؟ە مدار چرخ وافلالا نود وآمیزش اب داش وخالا بود 

بریاد تومست بودم وبادہ بوست ہر چند نشان بادہ ونالا نود 
( بی 

حاییم زجام عشق و جرعہ کشان برجرعەکشان خودکذر جرعہ نشان 

پر یادتو آن صحخ صبوحی زدہ ایم کرناكد نشان نود واز نال نعان 


(لامعہ) حضرّت حقیرا سسحانہ دو تل است (کی) علمی 
خی کہ عبسارت ازظھور وجود حق است سسانہ رخودش 
ور رت علم بصور اعبان و قابلیات و استعدادات ابعصان 
ودرین تحیل اعبان متصففب بوجود عرئی نیستند وکالات اعیسان 
چون عم ومعرفت وعشق ومحبت وامثال ان در ایشان یو شیدەماست 
و بنھان (دوم) تجی وجودی شہادیک> عارت ازظہوروجود 
حق اس سہحانہ حسبِ اسستعدادات وقابلیات اعسبان روحاً 
ومثالاً وحساً وابن لی اتی مترتب بر تجی' اول است ومظھرست 
مس کالانی راکہ تل اول دراستععدادات و قابلات اپشان 
اندراج دا حته 

ل2 دباعیہ ۷ 

مارا طلب ویاز دادی زاغاز پس برحسب طل بکرم کردی ساز 
اپنہا ہمہ چیست ٹاکنی کن نان بر خلق جصان عیان زین راز 


بس می شسابد کہ مراد بمدامہ محبت ذاتیہ ہاشد وبشرب 


۱۳ ۔۔ 
عدامہ قول اسععداد ان حبت درصرتہے اعمان ثاته و یذ کر 
حبیب تی علمی غِی خودش درحضرت عل بصور اعبسان 
وقاہلات وحِڈذ اضافهٔ ذ کر یب ازقیل اضافت مصدر باشد 
بفاعلش وصراد ببسکر استعداد سکر ہاشسد درہمان صرتبہ 
باحقیقت سسکر در صاتب دبکر ازان فروتر وبکرم کرت 
وحودی؛ عائی ہنی قابل شسدم وسستم دکشتم نزدہك یں 
علمی یی حق -حانہ بصورت اعیان سّ٤‏ ما در حضرت عم 
صرشراب صفت حبت ذاتیەراکہ سبب اسستعداد سسکر ماود 
درمان صرتبہ باموجب حقیقت سکر درمراتب دیکر وابن قبول 
واستعداد پیش ازظھو رکڑت وجودی عبنی بود 

(رنب) 
خوش آنکہ پرون زعالم سر وعان نی راحت روح دیدمئی زحت نت 
درزاریةه کم عدم کردہ وطن من‌بودم وعشق لو وعشق تو ومن 


وی شابدک صراد بشرب مدامه حقق برصفت مت ہاشد 
درعام ارواح و حیثذ اضافت ذ کر محبیب اضافت مصدر باشد 
عفعواش ومراد بسکر حقیقت سکر یعنی حیرت وہہمانیکہ 
ارواح قلرا درمشاہدۂ مال و جلڑّل حق سبحاله بودہ باشد 
یمنی اشامیدم پیش از لعشق جان بت وتعلق روح بہدن پریاد 
دواست شراب حی راکہ مسی وحیرت ارواح ما درمشاعدء 
مال وجلال او بان شراب بود 


زان پیش کہ خضر جان فتد درظلات ‏ درجمۂ جان روان شود آب حیات 
خوردیم سی عشق زخضاه ذات بی کام و دھان زجام اما وصفات 
(سوال) اک رک یکوید نوج انی موقوفستروجود ارواح 
پیش از اشباج واین مس نبست زبراکہ مذہب حکما انستکہ 
وجود ارواح بعد از حصول ماج ولوه اش_اجست وامام 
ححةالاسلام رحەالل باب مان مو افقتکردءاست وان خبرمشھوررا 
کہ (اناللہ خاتی الارواح قبل الا جساد ہالنی عام) بران حملکردءکہ 
ماد بارواح ارواح ملک استکہ مبادی سلصل*ٴ وجودند 
ودرلسان‌حکما معبر بعقول ونفوس ومراد باجساد اجساد عامکە 
عرش وکرسی وافلاک وانجم وعناصرست (جواب)کویمکہ غبخ 
کامل حقق شخ صدرالدین قونیویرا قدس اللہ سرہ درہمضی 
ازرسایل خُود اتنجا تحقبتی وتغص-یلی است وتقررش انس تکہ 
وجود نفوس جزیٔه انسالیەکہ عموم ادمانراست بعد ازحصول 
اجست ومحسب آن واما وجود فو سکلِۂ انسسانیه کہ کل 
وخواص راست پیش از حصول صن اجست وازشخ خودصاحب 
فصوص اکم نقل میکند ومیکوید اخبرتی شبخی الام الاکل 
رضی الله عنه مشیراً ای حالہ ان نم من بکون مدبں الاجراء بدنہ 
قبل اج)اعھا بس وشعور وہعدازان مبکوید وذاك لَكلة نضسه 
اذ من کون نفسه جزرّة بستحلعلیه ذلك لان النفوس‌الزئة 
لاتمین الا بعدالمزاج ومنحب فلا وجودلہا قِل ذلك حتی انی 


ے۱۳۵ 
لھا تدیر الاجزاء الدنیة بعر وشمور ومراد بنفوس‌کلیه چنانکہ 
ازکلام شیخ مذکور درہان رسسالہ معلوم میشود نفوسیست 
جزئیکہ دراستعدادات ایشان می ہاشد ترقیکردن ازمر‌تبۂ جزیہ 
ومنسلخ شدن ازصفات تقیدبۂ عرضیہ حیڈت یکہ بکلیات خود 
عودکنند ومتصل کردند وذلك لان ذواتہ الجزرّتة من‌حیث 
جزیُہا محال ان تشاعد المبداء الاول اذ من التفق علے عند 
اھسل الشہود انہم لايے._اہدون کلیا ماحتی یِصیرون کذلگ نم 
بزدادون ترقاً باقصالھم بالکلیسات على الوجہ اللذکور فیاس 
المراج طقة بعد طقة مستفدین نکی اتصال اسےعداداً 
ووجوداً ونوراً و بصسیرة ھکذا حتی بنش روا الی الەقل الاول 
فیستقفیدون منالاتصال ىە مایستعدون بە عداعدۃ ادا کاھو 
شان العقل الاول. 

(سوأل) اکر کسی کوبدکہ دلائ کہ اقامتکردءاند پروجود 
ارواح جزیه بمد حصول المزاج خصوصیت بہعضی دون بمضی 
ندارد 

(جواب) کوم ان دلائل ناعام است ودلیلبر ناغای آن مین 
ہ سکہ مکاشسفات ارباں کعف وشہودکہ مقٹیس از سٹکات 
نبونست خلاق آن کوامی میدھد 

2 رباي ) 


دروجی جلیلکی رسد عقل علیل ھرچشدکہ هر دورانہی نام دلیل 
ورپثه چوفیل صاحبِ خرطوماست ہیہاٹکہ پشے رابود قوت فِل 


سے ۱۳۵ سم 
(لامعه) ہر جزوی ازاجزای ما مظھر اسمیاست اآزاسماء 
ہر میں سے ہی پت 
وحقبقت انسائیےة کال احدت جم جع مظ_اھست ھچ 
جزوی ازاجزای عال لیسٹک صراورا درانسان کامل تموداری 
نیست لیکن برسبیل جمیت وامالکوبیا عا مکتابی است ہفصل 
موب وانسان کامل اتخاب آن ہا فھرست فصول واہواب ان 
2 دباعي ‏ 
برلوح وجود زد رش فیرسصق درآخر کار ونام کرد انسانئش 
پس می عابلکہ اہراد شرہنا و سکرنا بضمبر مافوق مشکلم 
واحد ازرای اشارت جمعت مذکورہ ودہ باشد بی ملاحظه 
مشارکان دربن شرب وسکر ومی شساہندکہ ہنار ملاحظۂ اِن 
مشارت باشغےد زراکہ اعان وارواح کل اف راد واقتطاب 
درشرب وسکر ابن شراب باشیخ ناظم مشارکند ومسام 
2 داي ) 
تہانہ مم زعشق توبادہ پرست ‏ آنکیستتوخودہکوکرین بأدرست 
آٹروزکہ م نکرقتم ان بادھہ بدسٹت بود ند حریف یرستان الست 
27 وقال قدس سمرہ :1 


تھا البد رکاُس دھی تمس بدبرھا ملال 7 ہدو اذا مزجت مم 


الکاس لا نسمی کاسا الا وفہا الشرابِ والشمس تطلق 


عل احرم وعلی الضوء و الدو ظاهر شعن والمزج اسخق 
عردو ازہاب اول واو. دروھی شمس هرك ازعطلف وحادرا 
می شادو م زم خبری محذوفست ای کم صصة بےدو مج 
تشبه کردہ اسست جام مدام رادر اسستدارت واخّال براس 
سافی کثبر الفہضان یاہ تمام ومداءہ رادر صفا ونورت وفِضان 
ہضوء شەس و انکٹتان ساقی راحین اذ الکاس دردقت 
واستقواس ملال وشکلھای حبافیرا دراس۔تدارت و نورانیت 
وصفر ححم تم میکوبد مس آن شراپرا على الدوام مام تحاەست 
حام وحال انکھ خودش آفتابیست درفیضان وبراقی ٭بکرداندش 
انکشت لال مثال سای وبسیار بدا می آبد وقت امختنش 


ا ا ستارۂ ر خخندہ اژشکٹھای حات 


ر7 ر باعه ٤‏ 
ماہیست ام جام وی مھر مئیر وان مر مبررا ھلااست مدہر 
سد اخر رخشندہ ھوبداکردد چون آنشی زاب غود لطف"فذر 


(لامعہ) حقیقت ممدی صل الله علے+ وساراکہ صورت 
معلومیت ذانست مع الاصین الاول وصورت وجود وی قم 
اعلى ‌است بت باشمس ذات احدیت محاذانی تمام ومق_اللٴ 
کامل کھ برترازان صرتَبة متصور نیست حاسل استدر استفاضۂ نور 
وجود وکالات تابمۂ ان احتیاج مج واسطه ندارد بلک سار 
حقایق واعبان‌کہ ناربك ندینان ظلمات امکاننسد در استفاضۃ 


۱۳۷ 
مذ ثور وی محتاجند پس نسبت وی درکال حاذات باذات 
احدیت وّوسط اومیان ان ذات وحقایق امکانی درافاض؟وجود 
وتواہم ان رما چون نذسبت مقابلہٴ ماء تام باشد ہا آفتاں وتوسط 
اومیان آفتاب و۔اکنان شب ظلمانی در افاضۂ ور ولوازم آن 
بس ناہرن علاقے+ لفط درراکہ موضوءست بازاء ماء ام 
برای ان حقیقت استعارہ وان کرد 

ریگ 
ای جان ودل آخربچہ نامت خوانم حم انی وہہم دل بکدامت خوائم 
چون بافت شب تسام عالم زتوٹور ممذورم اکر ماہ امت خوائم 
متعطمان بادیهُ ضلال وکراہی بتمرب راح سلسبلی؟ محبت الھی 
وتجرع شراب زنتجاو؟ مودت وا کاھی بدسستیاری؛ عدات 
اوس رم نر کس انان تراق ےاض نت وغام ان 
شراب توان انکاشت 

رباعيه مم 
دور مه ازرخسار تو ای ما تمام جامی اس تکران خورمی عشق مدام 
ازب سکه فتادہ سخودم زن میوجام می چیست می شنامم وجام کدام 

وچون متصدی ادارت اِنکاس جز اسماء الوہیت واوصاف 

الرحمن) آزان باصاہع تیر رفتہ التواند بود علال راکہ مشیر 


--۷۳۸ 


بانکشت ساقی اسث اشارت بدان توان داشت واسناد ادارت 
اس بد وتوان کرد 
2 رباعیہ) 

این ہزم جہ زمست کہ ارباب کال و شند می محبث از جام جال 
بین برکف سصاق قدح مالامال بدری کہ بود مدبر آت جند ملال 

لامعہ واصلان وکاملان دوقسماند جماعتی مقربان حضمرت 
جلال اندکہ پ داز وصول بدرجۂ کال حوالهُ تکمیل دبکران 
ہامتان رفت چندان شراب عثق وحت رایشان ممودندکہ 
ابشالرا ازیشان بربودند شرقۂٗ حر جمکفتند وازرَہ عقل وع 
منخلع شدند احکام شریعت و آداب طریقت ازایشان پر خاست 
سکان قاب عنت وقطان دیار حبرتند اپعاترا از وجود خود 
اکاہی نبود بدہکری کا لوائند برداغت 

رظ 

خوش وقت کیکەمی درن خفاله ازخخ وسبو خوردلہ از عمانہ 
صدبار اکرنیست ود عام وھمت واقف نشودکە ھہست عام اه 

وقسم دوم آالندکہ چون ایغانرا ازایعان رہابند بازتصرف 
حمال ازل ایعارا بایشان دھدواز آناستفراق درعین جع ول 
تاہما حل طرقہ ومیدان شاخلامی ارزاق دارد باحکام شمرارت 
وآداب طرقت معاودت نمابند شراب زنجلی؟ جذب وحیترا 
بازلال سلسیبلی' علم ومعرفت بیاءبزند ازمز‌اج اہن اب بآن شراب 
ب۔سیار حباب تجوم آثار معارف واسرار پرخبزد وھريك نجم 


چخنتاشہے 
ہدات فروماندکان ظلمت بابان ضلال وحیرت شوند وھا ناک 
اشسارت باحوال ابن طاہفے تواند بود قول ناظم قدس سرہ 
و ہدو اذا مزجت تجم 

ڑ دباع م) 


اق طابفه مطلق انداز قید رسوم فارغ شدہ زاندیكۂ احوال وعلوم 
بر ظاھر شان لوامع ور همدی للدن توم لشیاطیتن رجوم 


و وقال قدس سرہ : 
ولولاۓنذاھا ما اعدیت انہا ولو لاسناھا ماتصورھا الومم 
شذا راحه طیس٭ است وحان جم حانه است وحانہ خانه 
میفروش سنا شصر ضوےء برقست وعد رقعت ضه ضرصمای 
غاب عابد یمداءہ است میکوید ا کر نہ بوی خوش وشمم دلککں 
می فلخ شدی راہ صواب بصوب ان او ندالستمی بردن 
واکرنہ لمعۂ نود ورتو ظہوروی لا مکھتی بقدم وھم طریق 
تصور حقیقت او :نوالستمی سپردن 
ریب 
کررھبر مستان نشدی تکھت می مشکل بردیکسی سوی میکدہ بی 
ورچٹم خرد لبافق ورازوی کی درد حقیقتش توانسی کی 
(لامعد) ہمجنانکہ حمال آثاری کہ متعلقی عشق جازیاست 
ظل وفرع غالدالنتے> متعلق محبت حقرتی ‌است ‏ مجنین عق 
جازی ظل و فرع حبت حقبقی است 7 اٹجاز قتطرۃ الحقبقة 


سجبجے 


طریق حصول آن ووسیلٴ وصول بدان زبراکہ چون مقو‌را 
محسب فطرت اصلىی قاہلیت بت ذاتی حمبل على الاطلاق عں* 
شانہ ود باشد و بواسطۂ 22 ححب ظلمانۓ؛ طحہ در حبز 
خفاماندہ اکر ناکاہ پرنوی از ور آن مال از پردۂ آب وکل 
درصورت دلبری موزون شہمابل متناسب الاعضا مائل الاجزا 
رغیق القد صیح الحد کریم الاخلا‌ق طیب الاصراق 
ڑ رع ) 
شرین کاری خوش سخی چالای مہم ئن داغ ھردل نحناک 
شمبی رکل نو شکفتہ دامن پاکی زالایش دست برد ہر پیباک 
مودن کیرد ہی آبینہ مغ دل آن مقبل پران اقتسال تابد 
و درھوای محبت او پر وہال کشاید اسپر دانه او شود وشکار 
دام او کردد ازہمه مقصودھا روی بکرداند بلک جزوی 
مقصودی دیکر نداند 
2 داي ) 
از مسحجد وخالقه مخار آبد می زوشد ومست بردریا رآبد 
ازھرچه نە عشق پار ہزار آبد اوراہزار جان خربدار آبد 
الشعشق وشعلٴ شوق درنہادش افروختی کیرد وحجب 
کثِفە کہ عبارت از انتقاش دلست بصورکونیە سوختق رد 
غشاوۂ غفلت از بصر بصیرت او بکٹاہد ونبار کت از اینڈ 


حقبقت او زداہد دہدۂ او تبز بین شود ودل اوحقبقتشناس 


ومائند یہہ 


کردد نقص واختلال حسن سریع الژوال را درباہد وا وکال 
ذواخٔلال‌را ادراك کند ازان بکریزد ودرن آوزد وساهه 
عنات استقبال اوکند اول مال وحدت افعال بروظاعی شود 
وچون در حاضرۂ افمال متمکن‌کردد مال صفات منکعەف شود 
وچون درمَکَاعفة صفات رسوخ ابد حمال ذات تجلىی کند محت 
ذالی متحققیکردہ اواب مثشاھدہ بروی مفتوح شود وجودرا 
من اولہ ا ی آخرہ بک حقیقت بینسدکہ ظاہرش چون تجمیع 
شونہ واعتبارالہ برباطنش تل کرد حقایق علمی امتاز یافت 
وچون باحکام حقائق علمی باطنی ەنصیخکشت اعبان خارجی مین 
بذرفت برھی چەکذرد اورا یبد و درھیچے کرد اورا ند 
ہر لےحظہ روی درمشہود خودکند وکوید 
دباع ) 

درسینہ نہان تو بود من غافل دردیدم عیان تو بودہ* منفائل 
عمری زجمان ترا نشسان می جتم خود جلہ جھان توبودہ* من غافل 

چون اتا برسعد بداندکہ عشق مجازی مزا" وق بودەاست 
ازشراخانڈ عق حقیتی وحبت آاری یَثابۂ پروی از آفتاب 
محبت‌ذاتی اما اکر آن بوی نشنیدی ہابن شرامخانہ زسیدی واکر 
این پر و نثافتی ازین آفتاب بہرہ نیافی 

2 رباعي مم 

خوش وق تکس یکەبوی الہ بد رفت ازبیآن بوی وغانہ رسید 
آمد برق زکوی مضانہ بدبد درو آن حرم مضالہ ہدید 


٤١‏ ۔ 


و ببق مٹاالدھر غیر خشاشة کان خفاھا یصدور اہی کتم 


خعاشء یقیة روح راکو نید ونہی جع الہ است وہہ 
خردر اکونید باعتبار نہ ی کردن اواز ناشایستہا الکتم والکتان 
پنہانکردن ازباب اول واتا کم بی مکتوم است ضمیر نہا 
راجع یمدامەاست وضمیر خفاہاراجع مخشاعه وحملہ کان خفاعا 
حقفت خشاشۃ ومیغادک ہد و ضمبر راجع عدامه باشد وجمله 
ال موکدمضمو ناو لی اضافت صدور نہی پاسنابر حذف مضافست 
ہمنی صدور ذوی الہی یا ازقبیل استعارۂ بالکنابہ استکہ نہی را 
پاصحاب صدور آشدەکردمباش۸د وصدور ازلوازم مشەیەاست 
مراورا ابسات کردہ میکوبدکہ باقی نکذاشت مصرف روزکار 
وحول لیل ونہار ازان سیکہ جانہارا عنزلٴ جانست وجانہا 
صراورا یعثابۃ ابدان جز یقب٠‏ جان یک کوبیا پنہانی وی درسینہای 
خردمندان بوشیدء کشتہ است و پہان 
2 دباع ) 
فریاد وفغانکە باز دزرکوی مضان می خوارہ زی نہ نام بادنہ نعان 
زانکونہ نہا نکشتکہ ہرخلق جھان کشنست نہان کشتن اوئز نہان 
(لامعد) حضرت حق را سہحانہ اسماء متقابلہ ھست وھریکرا 
تحسب ظھور احکام و آتار دولتی وسلطتیکہ چون لوت دولت 
وسلطنت اورسد احکام او ظاہی کردد واحکام مقابل اوباطن 


لد ۹۷۳ سم 


وبالمکس وابن ہمہ مقتضای عل شامل وحکمت کامل حق است 
سحانہ وھر ںی درموقع خود درغابت کال ونہاِت حمال 
2 ربا ) 

کرجلوه دھی طلعت از ماہ فرہ ورشہانہ زئی طر پرناب وکره 
ورہمعتو کان کی غح ابروزهہ حقاکہ بود ججلہ زیکدیکر به 

وازقہٍل اسماء متقاللہ است دواسم الظاھی والاطن وظہور 
وکڑت جون بعاون ووحدت متلاز زمانند زبر اک ظھور عارنست 
از ٹاپس حققت بصور تعنات وبطون عبارت ازعدم آآن وانں 
تل‌س عی نک نست وعدم آن عین وحدت وشكك یستکہ در کژڑت 
عَلۂاحکام ماہ الامتہاز ست برمانهہ الاتحاد ودروحدت بالەکی بس 
ہرکاء حضرت حق سمحانہ وتعا لی باسم امظاہی تجلیکند ناچار احکام 
مابہ الامتیاز براحکام عابہ الاتحاد غالبِ باشد ویوشیدہ نباشےکہ 
7 ومعرفت وحت واشال ان مه ازاحکام مامہ الاتحادست 
بین الەسام والمعلوم والعارف وااەروف وا حب وت - 
زدك غلۂ احکام ماہہ الامتےاز اِنٰہا مہ درەقام خفا وبطون 
باشند وار باب ان درحجابِ ستر وکتون زبر اک ہہب غلیۂ احکام 
ماب الامتیاز بینہم وہین سار اخلایق ہھ۸جکس راع ومعرفت 
بدیشان تعلقی نتواند کرفت الاعلی سیل الندرۃ ومالاکھہ غبخ 
ناظم قدس سرء درین بیت اشارت ین خفا و بطون وسر 
وکون کردہ است واین طاه درزمان شبخ مذکور جنانک5 
مشہورست بسیار نودہ آد 


ہے یہ 


2( داي ) 
ہر چند سراز وعسال من کم تا اشکم بود از شوق لٹ عنای 
مستسقرا میان محر اریاں حك لیپستکہ شاکی بود از آئی 


فان ذکرت فا حی اصبخ امله نشاوی ولاعار علبہم ولائم 


حی قەراکوہند الندوۃمست شدن ونعانیٹو ولٹی نبشی 
از باب اول وسم وھونشوان وی نشوی وحصحى وھن نغاوی 
میکوید اکر یادکردہ ود انی درنوای جی کہ قيلهُ مقلان 
وقھ' زندہ دلائست ہی ابینہ اہل آن حی مست شوند وازغات 
مستی از دست روند وحال آنک برایشان نہ ازمستی عاری بود 
وہ ازان کناہ میبرستی غباری 
رز رع ) 
آن سی خواھعکە عقلازوممٹ شود سررشتة اختیارش از دست شود 
مطرب چو ہوصف آت سرود آغازد ھرزندہ دلیکہ بشنود مست شود 
2 راع ) 
مرکری عشق راخاری بود یکدم زا می ساکناری نبود 
جزی خوردن سراچوکاری بود باری زان یکە عیب وعاری نود 
سرحیات درر مہ موجودات ساریست زبراکہ حکم (وان 
من شی الا یسح محمدہ ولکن لاخقھون سیحھم) مہ اغیا 
تسبیح حضرت حق سبحانہ وتمالی یکوہند وتسیح سفت 


حبات تع 


- ۹ص۷[۔۔۔ 


2( داي 
چەچرخچەارکان چەمعادنچه نبات ساریست دراجزای ہمه سرحیات 
کوعد ہم کل ععی و غدات تسبیم خداوئد رفیع الدرجات 


وتاوبل تسبیح بدلالت اشیا برتاڑہ ولقدیں حق سبحاہ 
وننی یح حقیتی الف کعف انیا و اولیاست علہم السلام 
وسریان سرحیات درعرشی بواسطك سریان عویت الھی است 
منصغةرصفةالحیوۃ درات۔ا اما ہر مو جودی را حبانیست مناسب اوہ 
ظاہی میشود دروی محےبقابلت واسستعداد وی وکذا الال 
فی اوازم الحیكات من اط والارادۃ والقدرۃ وغیرھا یس اکر 
چنانکہ آن موجودرا مز اج باشد نزدِك باعتدال چون انسان 
ظاھی شود دروی صفت حبات باجمبع لوازم پا ا کژ آن واکر 
ماج ان موجود ازاعتشدال دور باشد چون معصۂن ونبات 
صفت حیات ولوازم آن دروی یوشسیدہ مالد پس ی شابدکہ 
مراد بجی درین بیت عام کیر باشد ودرتمیر ازوی بجی اکرچہ 
مقصود ازوی قبله است اشعار باشد بسریان حبات درجمبع 
احزای عالم حماداً کان اوحیواناً وحینئد ماد باعل جی طاه 
اشندک ایعانرا اعلبت شرب شراب محبت وقابلیت قول 
اسرآز رات باشد زبراکہ ماعدای ابن طالفہ درحکم عدمند 


ہل ازعدم ہسیار کم ٠‏ 


- ١۹ - 


( رباعه) 
آ اک براء عشق ثٛابت قدمنهد درمكك وفا بسرفرازی علںند 
مقصود خلاصٌ وجود ایشالند باق ہه باوجود ایشان عدمنہد 
ومی شابدکہ صراد بجی ق* اربا حبت وخانوادۂ ا حا 
عشق ومودت باشد زبراکھ ازین‌طافه محققت ایشان زندہ اند 
ومحیات حقبتی ارزندہ اکر فیالال بکی درمشرق باشد ودیکری 
درف اھر حنل لونک کرو درا ول 
رھگ 
عشاق توکرثشاء وکر درویشند ‏ چون تیر زراسی ہمه درکیش اند 
ازخویش چوعاشق نہود دلیریشند ‏ بیکالەکہ عاشقاست بااوخویش اند 
ومی شابدکہ صراد مبحی محموعہ وجود انسان کامل باشد 
وصراد باہھل جی روح وقلب وس وقوای روحاق وجماقف 
ز راک هك ازینا رادر وجود اسان کامل از سمماع ذکر 
شراب محبت مستی دیکر وسودی' ہرچہ تامترست. 
2 راع ) 
ہھرماکەکند مطربفرخندەخطاب ذکری عق و پر آواز رباب 
عقلودل وجانمنشودمستغراب از ذوق ماع ذکرآن اد ناب 
ال وقال قدس سرہ) 
ومن بین احشاء الدنان تصاعدت ولا بق مہا ف المقبقة الامم 


۔-۹۷۸ ہے 
جم وی نصاعدت ای ارت مکوید آن سی ازمیان درونہای 
ہا متصاعد شد ول مقامات علوی از مقار سفلى مداعد 
ومتصاعد کعثت وازوی بین الانام ھیچ باقی ناند الانام ۔ 

2 دبا ) 
درداک حریف دردی آغام نماند وازبادہ ھی درثدع ونام نماند 
کرداز دلخخم زلطف تیمیل صعود در مٌُکتھا ازوجز نام ماند 


(لامعه) وجودکالات اہم صوجودرا چون ححات وعل 
وارادت وقدرت وغبرھاک درآخرین صراتب موجودا تکہ 
انسانست میغابد بیہٌا ان وجود وکالات حضرت احدت 
جع اس ت کہ ازاوج درحات کلیت و اطسلاق تنزل فرەودہ 
ودرحخ 3ض درکات جزللهہ وقد روی ود ودر نظر ححوبان 
منسوب ومطاف بمظاہی جز یہ وتمیدیہ میناہد اما چون دردیدۂ 
بصبرت اہل مثشاہدم بواسطہٗ صدق بجاعدہ اضافت ابن اەور 
عظاهی جزدٌە ساقط میشود ونستشان مراتب تقیدبہ زایل 
میکردد وباز مرن کلیت واطلاق خود عود میکندی تواند 
بودکہ ازسقوط اضافات وزوال نسب واعتبارات وعود عرلُ 
کلبت واطلاق متصاعد میں کند چنانک از مقابل انا بتانزل 
تعبر میکنند زراکہ صعود و زول متقاہلائند پس می شابدکہ 
صراد بدنان نوس کامەلهُ اولباء الله اشد باعتبار احاطه واشتال 
آن پر شراب عشق ومحت ومراد :صاعد انقطاع اضافت 
ونسبت حبت ازمراتب تازلات ورجوع آن عقراصلی وەستقر 


-. ۸ -ے 


اوی' خودکہ حضرت احدیت جمع اسست زبراکہ چون محب 
عارف عقام فا تحفق می شود نسیت ہ٠‏ کالات درنظر 
شہود وی ازوی منقطع میکردد وباقی تھی ماند بروی الاانکہ 
حجوبان اطلاق اسامی آنہا میکنند پروی و میکوسندکہ فلان 
از ارباب حرت اسست پا از محبانست واثال آن وفی الحققہ ان 
سات غرت عق ام ود و 
دباع ) 
ثہباز محبت تو ازاوج جلال نازل شسدہ بود برمن عیفته حال 
درجتکل اوچو رو نہادم ال زداز سوی ‏ شھن خود پروبال 
2 رباعيِ ) 

باعشق توام هو اماندست وھوس باآتش سوزندہ چه سان ماندحس 
ازھمٴ من نان تھی باد کس ماندست باریت سرانامی وبس 

وسی شابدکہ مہاد بدنان ابدان کاملان باشد سار احاطهہ 
واشمّال مذکور ومی شابدکہ صراد اجرام سماویە باشد مشامہت 
استدارء واحاطه وصراد باحعا طبقات عناصر و٭ بین الاحشا 
کرۂ ار ضکہ مسثقر افراد افسسانی است وعلى کلا التقدبرن 
مراد بتصاعد شراب محبت ان باشندکہ چون نفوس کاملان 
کذعشت محکم (اله یصعد الکلم الطب) از نعیمن سفل مخطار 
قدس صعودکردند شعیت ان صفاتکال ازعل ومعرفٹ وعشق 
وت نبز صعود کردند وازن طاضے می دکرکہ درکڑت 


مت یت ہس 
وظہور علزله کذشتکان باغند موحجود ئنشدلد وان کالات 
بدان ءثاه اڑھچ کس دبکر ظاھی نکشت 

ریگ 


درص صۂ کون مد ی ننوان یافك درقصۂ عشق محری نتوان یا 
زان میک حرغان مەخوردندوکدشت در خمکدہ:* فك بھی ننوان یافت 


وحینثذ مقصود ازین بیت اظہار تلیف او اشد 
برنایافت ابن طابفہ وعدم ظہور ان کالات لەنفی مرتبۂ ولاہت 
واعل ان والل تعالمی هو اللمتمان۔ 

ل( قال قدس سرہ ) 

وان خطرت وا علىی خاطر اسہ افامت بہ الافراح وارحل ایم 

خطر الامی ببالہ وعلی بال٭خطرا وخطورا ہکذشتکاربردلش 
ازہا اول وا حاطر مابرد علی القلب وا مرادبہ ھھنا القلب تسمیة 
للمحل ہاسم الال ضمبر جرور عالدست مخاطر وباء حارہ ععنی 
فی وی شابدکہ عاید بد مخطوری کہ از ان خطرت مفھوم 
٭یشود و ہاسبیت رابود میکوبد اکر خطور کند روزی یادان 
بادہ رساحت خاطر جوانھردی آزادہ مسافران آن ساحت 
یعنی شسادی وراحت قصد افامت کنند ومجاوران ان حرم 
بی اندوم وا م کوس رخلت زند 

2 داي ) 

آزبادۃ“ عشق غصه براد شود وران شدث حادہ آباد عود 
برخاطر کین کدرد شاد شود زاندوہ و مم زمانہ آزاد شود 


ہہ ەوی"أ) ۔۔ 


(لامعہ) تعلق عل وشعور بامور بردو وجه میتواند بودکی 
حصول ظل وصورت ععلومات چنانکہ چون زید و مرورا 
نی درذھن تو صورتی حاصل شودکہ بدان صورت پیش تو 
ازماسدای خود مناز شود و دیکری محضور ذوات معلومات 
چون عل یجوع وشبع وشہوت وغضب وت وعداوت بمد 
از انصاف نس بانہا وابن علمی بود ذوقی ووجدانی وشك 
نیستکہ خطور حبت ذاتیہ پردل وشعور بدان پروجہ اوّل بآن 
طریقەکہ ازکسی سنوی یا ازکتافی برخوانی یا ضفکرت خود 
دریائی مثمر سسعادق ودوچب کرامی مشد ہا نیست بلک 
مفادت حاودائی وکرامت دوجھانی دران نواند ودک حضرت 
حق سبحانہ حکم دان لرہکم فی ایام دھںکم نفحاتء برصاحب 
دولت یکہ باسستعداد کلی؛ اصلىی وصفساء روحانیت ودوام توجه 
وافتقار ع وجب هالافتعر ضوا لباء متعرض 'فحات ااطاف رای 
شسدہ باشسد تجلیات ذاتی اختصاصی تجىیکند واورا بااکلِہ 
ازوب۔تاند وچاشنی محبت ذانی خودش غعاند روح اورا بواسطۂ 
ان اشہای حاصل شود پرتو روح ردل تاد قض او ە بط 
بدل کردد وعکیدل پبرنفس افتد حزن واندوم رخت برنندد 
وفرح وسرور مجای او ند 

2 رامعم 


شب بود زکربہ چشم من ابر بہار برق بدرخشصید زسرمزل یار 
درخانڈ عیش وطرب افروخت چراغ درخرمن اندوم ونمانداخت شرار 


۔ے- ۹۸۹۹ 


وا ناکہ صراد شبیخ ناظم قدس سمرہ مخطور معانیٴ انی 
ودہ باشد نہ اوال ومن الله الهداَۃ وعله المەول 
ل(وقال قدس سر) 
ولونظر النسدمان خنم ناما لاسکرہم من دونہا ذلك ا تم 


نظر الیالئی' ونظرہ نظراً اونظر ا بازنکریست بوی ازہاب 
اول ومی شابدکہ ندمان بضم نون ہاشد جع ندم چون رغفان 
جع رغیف ومی شابدکہ ندمان بفتح نون باشسد برصیفۂ مفرد 
وحِثذ عود ضمبر جم باعتبار ٭عی باشد زر اک جنس ات 
سواء کان اللام للحنس اوللاستغراق وشامل افراد بسبار وق 
الصحاح نادمنی فلان علی الشراب فھو ندیمی وندمانی وجع 
الندیم ندام وجع الندمان ندامی وبقال ا نادەة مقلوبة منالمداءنة 
لالہ یدمن الشراب مم لدیعہ حم علی الشی/ خْا مہں نہساد 
رچبزی ازباب دوم ومراد مم اما مھرست ثە معنی مصدری 
اناءظرفیراکوسدەکہ دروی شراب وغیر انْکندوجع او اليەاست 
و جمع ان اوانی میکوید اکر بننند ندیان انجمن حبت 
و مقیمان نمیەمن عشق ومودت حم انا ومھروعاء آن شرابرا 
ھی اسنہ مس تکرداند حان بی شراب نوشیدن مھرانای ان دہدن: 

ڑ راع ) 

یارب چە می است انکہ ود موارہ دراعۂ پرھنزم ازو صہ یارہ 
کر مھر خش را نکرد می خضوارہ ہی یادم ود ئست ازان نظارہ 


شی ےجود 


وی تواند ہودکہ ماد ناظم ققدس سمرہ بانادلھساہ کاملان 
وارواح واصسلان بودہ باعسدکہ حامل محبت ذانرے محقیقت 
انہسا ابد ) و صراد تختم انابدن جسانی عنصریکہ حفوفست 
جات بشسری وعارق وچاہل وناقص وکامل را دران بانکدیکر 
صورت راری پس حجوبان ارن مساواۃ صوری قایس 
حال ایشان برخودمی کنند وبر احوال باطنی' ایشان اطلاع 
ھی پاسند بلک بر نی ان اصرارعی تماسند اما طالبان قابل و صریدان 
صساحب دلکہ باستععداد وھی وقاہلیت کسی ندیان محنل 
وحریغان جلس ابن طالفے اند ورشرف شرب ان شراں 
آثار ان رصفحات وجوم وفلشات السنۂ ادثان مشاھہدء 
میکند و آن مشاعدہ در باطن اىشان تار میکند وایعانرا 
ازیشسان می رہاند ویمقام خودی وی نشاتی مپرساند با انکہ 
عنوز باحوال باطنیٗ ایشان متحقق لشدم آند وباخلاق منوی 
ابعان متخاق ک 
ربری) 
آئی توکہ ازنام تو می بارد عشق وزنامہ ویغام تو ىى بارہ عشق 
عاشق شود انکس کہ بکویت کذرد کوی زدرویام تو ىی بارد عشق 
و سس کس از خواجکانماوراءالہر وخلفا واحاب ایعان 
قدس‌اللہ اسر ار اسلافھم وطولاعمار اخَلافھم ظاھی وعویداست 
چم جرد آنکہ مصسادقی را نظر برحمال مہسارك کی ازان 
عن ہزان افتسد یا بکلحظہ سععادت عححبت ابشان دست دھد 


۔- ۳م۱ سس 


یا التفانی ازان عز‌ہزان نسبت بوی واقع شود درخاطر خود 
نسبت جمعی درباہد ودرباطن خود معنی انجذای مطالعەکندہے 
مالہای ریاضٹ وحجاعدم میسر تُدّوائد شد ومدہ در رابطه 
صحبت آن عز‌ہزان دریافت ابن بت است ازھ کہ این نس بت 
دریافتند بدریاقّت مبت اوشتافتند وازھرکہ دریاسندۂ ان نسبت 
نموند ازمبت او روی برتافند واز انفاس قدس-یه کی ازان 
عزبز ائست ابن رباعیەکہ برسبیل تین وتبرك اوردہ می شود 
( رباع ) 
با ھرکە نشسؾق ونشد جم دلت وزثو زمیسد زحت آب وکات 
زنہار زصحبقش کر بزلن می باش ورتی ٹکند روح عرزان بحت 
(الحقنا الله سسحانہ بالصال مین ووفقنا بالصالحات) 


(و ڈال قدس سر.) 
ولو نوا مہا ثری قبر میت ‏ ثعادت اليه اوح وائتعش ال٣م‏ 

اللضح پاشیدن اب ازہاب دوم ری خاك غناك الانتعاش 
برخاستن ضمبر نضحوا عابد ضد مالست دربیت سابق الف 
ولام در الروح والےم بدل ازمضاف الِه است ای لمعادت 
اپی امت روحە وائتعش جسمہہ مکوبد اکر پاشسلد ندمان 
رشح ازان یادھ رخاك تناك کورکی جان داد هی آبینه حان 
مقشارقت کردہ ب٭ تتش ازکردد ون از پای در اتےادءاش 
بسبب معاودت جان درانتعاش واہتز از آبد 


غ٣‏ ۔۔ 


زریِ) 

عاصق لُشواندکہ زی پرھیزد خاصه زی*کہ شور عشق الکیزد 
بیکرعہ مخاكد هرکہ ازان می رزد . جان درلقش آبدز لمد برخیزدء 

(لامعه) حبات بر دوکونہ است کی حبات حسی حہوایکہ 
مشترکست میان ہمہ حہوانات از انسان وغیرہ ودیکری حیات 
حقبتی روحانی کہ ختص است مخ-واص افراد انسانی واین 
برسه درجەاست (درحجے اول) زندمشدئست لم ودانش از 
صدکی جھل ونادانی قال اللہ تعا لی ہ او من کان متا فاحریناء 
وقال بعضھم ای منکان ما با جھل فاحبیناء بالسم زراکم دل 
بواسطه علٍ حق را مبداند و درطلبِ ان جنیش ماد ودائش 
وجنبش ازخواص حانست انت نادانی وسکون ازخواص 
موت 

ڑ داي ) 

عل است حیات باودائی لا چمی پکٹشا بجشە سار عم ٦آ‏ 
آناجشمەکەخوردغضر ازان آپیات ود ایناء من لا علا 

(درجة دوم) زندەشدن دلمت تجمعت‌عمت درتوجە مجناں 
حق بحانہ وقصد ساولك رام او ازصردی؛ تفرقہ وان حمت 
مؤدی محبوۃ . حقیق ابدی است بلکے عین آنست چناذکم 
تفرقہ توزع خاطرست بسببتعلق نفس بمحجوبات متنوع ومشثہیات 
کونا کو ں‌کہ ہمہ صدکانند موٴنست وتعلق بمردکان عین ص دکبست 


۔_- ق۵ ۔۔ 


2 داي ) 
ھرچیزکہ درجھانست جزأ|می جلیل مردہ است مشوزعشق آن سردہذ لیل 
پر مصردکی' توسرل آنماست دلیل ال نس الپی ا جنس کا قیل میسل 
(درجەسم) زنڈشدن بوجود ویافت حضرت حق سبحانہ 
ازمہدی' فقد ونایافت بآن معن یکہ درقسای حق سبحانہ فانی 
شوی وسبقای اوباقی کردی ومحبات وی زندہ باشی وبدان کہ 
ہس زند می کہ نہ ندوست صردیی است وہ کرمیکہ لہ ازاوست 


اضردی 


روگ 
تادل زوجود خوپش برکندە نڈ درند خودی خدایرانەہنة 
کر م کہ انی وجیان زندھبەنست نازندہ بجاان نشوی زندےنۂ 


پس می تواند بودکہ صراد ناظم قسدس سرء آن باشدکہ 
اکر برسانند نوری از انوارواثری از آثار محتذانی بشخمی 
کہ اوراموت جھل یاموت تفرقه بامەوت فقد و نایافت دریافاہ 
باشےد ھس آینہ عودکند بسوی او روج عل یادوح جمت 
أمت یا روح وجود ویافت حق سحانہ ومنتعش کردد جسم 
او بدان روح وقیام ابد کر نار حباتی کہ بسبب معاودت 
آن روح صاورا حاصل آمدہ ا چھس ہ۲ ہو ان حیات 
در انجہ حق تعالی اورا برای ان عطافرمودء است 


۸۹ - 


2 دباعيه) 
ہھرجا جانان مجلس وصل ائکیزد ا درجامم چرعۂ عشرت رززد 
جان درکرش دست امید آویزد تن بسن کربخد متشن بر خیزد 
ا2 وقال قدس سرہ م) 
ولو طرحوا ف ف۹ حائط کرهھا علِلا وقد اش لنارقە الستم 
مرحہ طرحاً بینسداخت اورا ازہاب چھارم الو مابمد 
الزوال من الظل و حکی ابو عیدہ عن روّیة کل ماکانت علہ 
الشمس فز الت عنە فھو فی وظل ومام لکن علِہ الشمس فھو 
ظل حابط دیوارست ت اعتل ای مرض فہو علیل اشنی نی ا مریض 
على الملوت ای اشرف القام الملرض وکذلك الم والستم 
وھمانضان مثل حزن وحزن میکو بد اکر بیند ازند درساۂ 
دیواریکہ محٍط ست بکرم آن بادہ جماری را وحال انکہ پرپسٹر 
هلالك بود افتادہ ھی آبنہ مفارق‌کند درسایه ات دبوار ضعف 
سقم ویاری ازتن ان رتجور 
2 دباع ) 
کرمست ىی عشق ہازار رود ازدیدنش اندوہ خریدار رود 
درسلة دبوار رزی کانیازوست بیاریٴ سرلد ازتق ببیار رود 


سی تواند بودکہ مراد بکرم حدایق ذات بہجۂ دلھای عارفان 
وکاملان بودہ باشدکہ شراب بت ذاتی عصار فواکہ علوم 
وخلاصے٤‏ حرات معارفق آنست وعراد محائط وجود حسمائقی 


تیم ۰" سب 
وصورت ہبولانی؟ ایشان باعتدار احاطە واعثال بکرم مذکور 
ومنع اغیار ازوصول بدان (ینی) اکر برسانند حمای حمایت 
وسابء عنابت عارفان واصسل وکاملان مکمل کے عسی وارصد 
عاررا کدم غہفادھد بلک غعزار صدہ را ہکنفس حان 
غخصد عیاری راک ازسقم حھالت و علت بطالت نزدیك آمدہ 
باشد اکر استعداد فطری اومرزندہ شدن رامحات طۂ حت 
ذانی باطل شود ہی امنہ من محبت و رکت ملازمت آن صاحب 
دولتان ان سقم ازوی زائل کردد وازان علث بعفای عاجل 


رسل 


یگ 
پیر یکہ بود یادہ فروشی کارش ارہ جو حرم ہزم خلد آنارش 
ور درحرمش بارابی باری خودرا برسان باۂ دیوارش 


2 داي ) 
اانک ره عشق عردی سبند ھرث بشغا دھی سخ دکرند 
"آنحاکہ بجعملطف ورحت نکرند ہماری* صے ساله یکدم ببرلذہ 
و وقال قدس سیرہ :1 

ولو قربوا من ۔الہا مقعداً مشی و بنطق من ذکری مذائتہا الیکم 

التقریب ز ديك کر دالیےدن مقعد اسم مفعول ازاقساد 
پر حای ماندہ راکوبد الذکر والذکری یادکردن ازہاب اول 
الذوق والذواق والمذاق والمذاقة جغعبہدن ازبابِ اول الم : 


ہکم و ابکمکنگ راکوبند مبکوید . اکر نزدی كکردانیدەشود 


مخحمخانهُ آن شراب زمن برزمین ماندہ يای اوبرتار ابد واکر 
یادکند از چاشسنؤ؟ آن بادۂ ناب كنك زبان کرفته . زبان 
ہکفتار بکشاید . 
روگ 

آن می خواہمرکہ سالك ماندھ بجای ابد بوای قرب ادقوت بای 
ورکنكک کند تخل چاشنیش کردد ززبان بےەاش عقد ہ کٹای 

سی تواند بودکہ ماد ناظم قتین سر آن باش سد کہ اکر 
نزدیك کردائند بقلاب شوق وکند ارادت محربم مبت کاملان 
مکمل کہ خرابات عشق وشراشخانة محبت است برحای ماندثراکہ 
بدستیاری سمی وکوشش خویش قدم از پسی؛ ہسی ولکنای 
خود پرستی ببرون نتواند نہاد ھی آبئہ بامداد تر بیت پیر مکمل 
قوت سلوك ومکنٹ رفتاریابد وکام ححت پر سردیسا و آخرت 
نہادہ حکم خطوتین وقد وصلتبہ پبیشکاء وصال وہارکاء اتصال 
شتابد واکر فرا یاد ابد شراب یکہ ازحام محبت در جالس قدس 
کشہدہ وچاشی' آن درحافل انس چشہدہ است فرامو شکاری 
راکہ دربیان حقایق آبکم باصد ودرکٹف دقابق ازشکسە 
زبانان ننسلا نی طوطی؛ ناطقەاش ععرض کلم درابد وزبان 
باظھار اسرار عفان بکعاید . 

2 داي ) 

چون مست می ازخانڈ خار آد کربوی خوشش بطرف کازار آبد 
ہم سرو مجا ماندہ خرامان کردد مم سوسن ى زبان بکنتار آد 


كصس۹ ۸6۹س 


( وقال قدس سرہ مم 
ولو عبقت ف الشرق انفاس طیپا وف الغرب منکوم لمادله الام 


عبق‌بہ الطیب بالکسر ای لزق٭ عبقا بالتحريك وعباقیة مثل 
تمالیےة میکوید اکروی خوش دہد ان می درحدود مترق کے 
مطلعانوار وا ظیور واظھارست وحال ان در جان‌غہب 
کہ موطن بطون ومقسام خئی وکونست مزکومی بود ازادراك 
ہمشموم حروم ھی اه ازقوت شم پپرء ورشود ومثشامش 
ازاسششاق رامحه ان می ٭عطر کردد 


2 را ) 
ی جان رمع از عدم بازآره شادئ دل غرقه بغ باز ارد 
کر بوی دھد بشرق درجانب غرب من کومارا قوت شم بازآرد 


ومی ٹواند بودکہ ماد شیخ ناظم قدس سرہ ان باشۂکھ 
اسکر ازمشرق ذات احد تکےہ مطلع اقار وشموس ارواح 
ونفوس است روائح ارادت ازلی وفوائغ ححبت ا بزلی وزیدن 
کرد ودرمغرب اہدان عنصری افراد واشخاص بشریکہ محل 
اسستتار انوار آن شموس و اقسارست مزکومی بود محروککہ 
7 اسطه استلای برودت ھوایلفس وکثافت محار طبعت مثام 
ذوق و ادراکش اختلال بذررفته باشد ھر اینە سرعت سریان 

ان روایجح وشدت قوذ ان نو فواحخ مشسام ۔ذوق و ادراکشرا 


۱۹۰۲ - 


ککشادہ کرداند وہاستدمام نفخات (انی لاجد نفس الرحمن ن 
جانب الیمن ) رساند 
2 داي ) 
بار حری کہ چاك زد جیب عن سد افه کشای نازنینان چن 
جان باد غدای اوکہ آورد ھن ہ ویفکہ انی شید ازخالد عن 
( وقال قدس سر. ) 

ولو خضبت منکاسیاکف لامس لاضل یلیل وق یدہ الم 

ا لطاب ما ختضب ب٭ وقد خضبت الئیٴ اخضِ خضا اللمس 

ای بالإد وقد مء بلسے معا بالضم والکسر میکوید اکر 

خطا بکردہ شود از انمکاُس اوار کاس ان یکف مساس 

کنندۂ وی ہس ان کراء نشسود در ھیچ شب ظلماق وحاله 
انک بدسنش ازعکس ان کاس تا ز٠‏ ود ورای 

2 دباعي ) 

ھرکس کہ نہد بدست جام می اب کر دوکفش ازعکس یناب خضاب 

ورظلت ت5 تکند راء صواب بنہادہ ہکف مشمل" عالتعاب 

ومیشابدکہ مہاد شیخ ناظم قدس سرم آن باد کھ 

اکر خضاب کردەشود ہائمکاس انوار واقتباس آنار کاس شراب 

حت ذانرے کہ حققت محمدی وروح اححدی است چنانکہ 

تحتبق ان درشرح بت لھا الےدر کاس وعی شغمس طرھجا 

گذشت دست ارادت مقلی وکت کفات صاحب دلکہ حسن 


۷۹۹ جم 
اختان وت اانشتدات کرش ماس آن کا ور آمدد افد 
ہس اٹہ کراہ شود درظلمات احتحابں مححب ظلماق' طیی 
وحال انکہ دردست وی ازانِ انوار مامگهہ و آثار مقتے ‏ تجی 
بالد ازافقی کرامت طالع وه ھدات (ویاللجم حم ہتدون) 
ازان لاہم : 

( رای٭) 
هھرجنس کہ داشت عاشق ازکھنەوٹو دردەیکد“ عشق عی کردکرو 
کی درشبتیر ہکم کند ردکهہ بکف دارد زقدح شمع ہدایت ‏ پرتو 

7 وقال قدس سمرہ : 

ولو جلیت سراً علی اکه غدا بصیأ ومن راووتا تم المم 


جلبت عل الناء للمفعول ای اظھرت وکعفت راق الشراب 
بروق رو قا ای صفا ور فتەانا رو با و الراووق ااصنی میکوید 
اکر ظا کردہ شودشراب مذکور ظھوری ازاغیار مستور 
بردید؟ کیک ازماد رکورزادہ باشدودل برکوری جاوید نہادہ 
ھی آننہ دیدۂ اومنور شود واز دوات بای پرەور کردد واز 
صدای چکدن آنمی ازىی پالای کوش اصم ازعلت صمم رھانی 
با وبسعادت خنوابی رسد. 

ہے (بیں 

چون می صفت جلوە ابی الد صددہدئحکور روغخنای اد 
ورزانک رسد صدای الودنذ او درکوش کرا زکری رھابی ياہد 

وی عابدکہ ماد شہخ ناظم قدس شرہ ان باشد کہ 

یی 


۱۹۳س 


اکر جاوء دادہ شود شراب حت ذائی ۶ باطن وسر کور 
مادرزادکہ ازان وقتبازکہ از آبای عاوی وامھات سفلی زادەاست 


دیده شہودش بروجسے حقی و جال مطلق تفتسادہ است 
ھی ابنه تصر تصیرت او با شود ورشہود وحدت ذوکثت 
توانا کردد ودد عثالی خلقيہ جزوجه حق نید ودر مانب 
تقسدیہ جز مال مطلق ٭شاہدے نکند واز صدای صوت صیت 
اصہار شراب حبت بر راووق ریاضات شاقہ و جاھدات صادقه 
ناازکدرتعلق عاسوای حضرت ذات صافی کردد کر اصلى 
واصم جلی راکوش سخن نیوش (کنت لہ سەعاً فی یسمع) 
بازعود واز اسمّاع اسرار روحائی واخار رباتی دراھتزاز ابد 
روگ 
عشق کین ودبدہ وکوش وم اداد زماتق زتوخلل نشوم 
درھرچه نظ رکنم جمالت بینم وزھرکہ سخ ن کند حدثت غنوم 
داع ) 
عشق آمد ورھن دردولت بکشاد رکز ان در برویکس بستەمباد 
حم سامعەرا وت بی دع زد ہم باصضرھرا مه ىی بصر داد 
( وقال قدس سرہ ) 
ولوان رکا موا ترب ارضھا وف اڑکب ملسوع لاضرہ الم 
بقال صر سنا راکپ اذا کان على ہمبر خاصة والرکب اممحاں 


الاہل دون الدواب ممته رحی بی ای قصد مہ دون من سواہ 
لسعتہ الیة بکزید وبرامار ازباب چھارم ضرہ ضرا ومضرۃ 


سے ۱۳۹۳ ۔۔ 


زیان‌کرد اورا ازباب اول والسم القساتل بغم وظطتح۔ میکوید 
اکر جممی شئر سواران قصد خاکوسیٴ زھبنی کاند کہ انا ان 
شراب یافت شود ودرەبان ایشان مارکزیدۂ بود زھی چٹیدہ 
ہرا نے ان زہہش مضرتی ننتواند رساند وجاعی؟ شرت 
لاک نتواند چعاند ۔ 


( راع 
باغیکە بقصدی نشاق تاکش روبدکل رحمت ازخس وخاشاکش 
کرمارکزیدہ ہکذرد بر خاکش آ خاك دھد خاصت تر باکش 


وی شابدکہ صراد شیخ ناظم قدس سرہ ان باشدکہ اکر 
جمی از دولعندان مختسار برختان شوق سوار قصد زیارت 
خاکی نہادی کنندکہ زین استعدادش مغرس تال ان بادۂ پاك 
افتادہ باشد وحال انکہ درسلك نظم ان جع آفت رسیدۂ بود 
مار نفس وھواش کزندہ وڑھی افعی' حب دسا چشسید کہ 
بانشان دم صرافقت زلند وقدم موافقت تہد ھہانے ان ڑھی 
زیائش ندارد وکزندی نر ساند چه عحت ابن طالفه مارکر بدکان 
نفس وھواراو زھی چشسیدکان حبت دنیارا تریاق اکرست 
بلکہ از تریاق اکر انم ر. 

2 دباع ) 

قویکه حقث قبل ہمت شان تابرداری سرمکش ازخدمثشان 
آراکە چشید زھرافات زدھر خاصیت ت ریاق دھد صحے عان 


۹۵ 
ولورسم الراق حروف اسمہا علی ‏ جہین مصاب جن ابرآہ الرسم 
رسم علیکذا وکذا ایکتب رقاء رقیة افسو نکردش ازہاں 


دوماصامه المصیة رسانید اورا مصیت حِ'ن" الرجل جذونا واجله 
اللہ فھو مجنون ولایقال مجنبہ میکوید اکر نقشکند تەوہذ نویس 
افسونالکارحر فھای نام ان بادۂ خوشکوار پر بیشانی ری کرفتۂ 
دبوانہ ھی آبنہ عوشمند کردد وفرزانہء 

( ری 
زانی درک شکەه طبع خندا نکردد یز وخرد ھزار چندان کردد 
رر جہڈ دیعالہ زنامش حرف کرلقش کی زھوثمندان کردد 

ومیٹواند یودکہ ماد شبخ ناظم قدس سرہ ان ہاشدکہ 

اکر عارف واصل وصیشدکاملکہ رقیەدان جنونان نُس وھوا 
وافسون خوان مصروعان مت دلیاست تفاصیل سمات 
وعلامات شراب حبت ذاتيه را لم اصبحت وارشاد بر جاین 
باطن ایشا نکہ حیفهُ خبال بروزنامۂ امانی وامال است رق زند 
ھی اه ازعلت ان صرع و افت ان جنون شان برهاند وازغوایہل 
ان حذوظ ومأمون عان کرداند 

 ہیعابد‎ 2 


ان قومکە درعشق وولاہوستند برخود در زور وراا دربستد 
درزاںۂ صدق و صفانشستند وا زکشمکش حرص وھوا وارستند 


۹١‏ ۔۔ 


وقال قدس سرہ ) 
وفوق لواء ال یش لورقم ا مہا لاسکر من تحت اللوا ذاك الرقم 


گ اسر ےنتف وا من 
آن بادۂ خوشکوار برفراز عل سپاہی بسیار ھی آے آن رق ساہه 
نمینان آن ع را مست کرداند وازظلمت ُکنای ہوشیارئ 
شان پر هائد : 
( رباعي ) 

آن ہادہ طل بکە کرنھی برکف شاہ ك ساض ازان زنٹرنہد افسرجاہ 
درر علم جیش نکاری نامش درسایۂ آن مست شود جلہ سباء 

ومیشایدکہ سراد ناظم جب ش کروء عریدان وجماعت انہوء 
مسثفیدان باشد و ماد بلوای جیش مرشسد کام لکہ عوار 
درعلو مقام وھدات پر مقصد ورام مان ان‌طائفه اشتہار 
تمامیاقنداست یعنی اکر رئم زندکالب حقرتی (وربك الاکرم الذی 
2 پالقغ) برلوحجھت روحائیت صرشدکام لک ذوق دارد رجھت 
جسمانتش سمات وصفات شراپ حبت ذاتٍّے را شجلات ذاق 
اختصاصی ھرانے مست کرداند واز وحشت غسسقی برھاند 
آنرق مصکسائبراکہ در حت‌احاطت و ظل تر بیت آنکاماند و (علاقه 
ارادت ودقٍقڈ مناسبت در استفاض٤‏ کالات وا۔تفادۂ مقامات 


وحالات بکدل وبکروی. 


۱۹۹۷ -- 


2 داي ) 
یاریکە بدہداروی ازدست شوی انب کہ زر پای اویست وی 
کرمی نخوری زجام لعلش باری ازشوہ* چٹم مستاومست موی 
2 وقال قدس سرہ مم 
تہذب اخلاق الندامی فہتدی ‏ ہا لطریق العزم منلالہ عزم 
وبکرم من لم بعرف اود کنه ویحلم عند الفیظ من لالہ حلم 


خلقی عسارنّست ازھہیآتی راسخ دراضیکہ ۔بداً صدور 
افمال حس:ہ یاسٹەکردد بسہولت وتہذب ان عارٹست ازتبدہل 
اخلاق سیئہ محسه وعزم توجە است مجمع قوای ظای 
وباطنی مجانب مطلوب کرم کرما آزاد شد وہوکریم وحل حلماً 
بردبار شد وھو حلم ہد وازہاب ششم جاد علٍے عالہ جودا 
جوانمردی کرد بوی سال خودازیاب اول میکوید از ذمایم 
صفاتمی رھاندوعحامد اخلاق میرساند ان مدامه و شرب ان 
ندعان محفل وحر فان جلس اعل دارا پس راءمی یاہد بسوی 
عنم درست ہکس راک ازنخست مرک ارادمقش لدك یو دءباشد 
وعنان عرعتش سست 
: ( داي ) 
ینك کند خوی دل آزارانرا پا کزە کند سیرتی خوارارا 
راھی بغابد بوی عزم درست درجمقن مطلوب طلبکاراترا 


و نین بعسب ان‌مداہءہ وشرںب ان‌قدم دردابرۂکرم یہد 


ہے ۷ت 


ناجواعردی کہ نہ دست او پر ہذل وسیخا توانا باشد ونەکف 
اوبامحر جودوعطا انا و ححنین بہمین سبب پای حل برجایی 
فعارد ان جاک ند بادخشم جملەمی ارد سسکساریہ ن دح موصدوقف 


بودہباشد ولە ببرد باری معروف 


(رب) 
مدخ لکەہ شپ‌وروز درم اندوزد ازجودتٹتی جود دکرم آموزد 
واثراکه نشست زابی آتش خٹم کی نار ظا وسّم افروزد 


(لامعه) بدان تہذہب اخلاق و تحسین ان ىامحسن عادت 
ودبدان طریق کہ نفس واسطۂ حسن ت ریت ابرار 
وملازمت صحت اخسار قوش آثار خبر منتقشکردد وعیثات 
اخلاق حسنه واسطہ ةکرار مشاہدم درویصتسم وراسخ شود 
و صروق صفسات ذە مه و احصسلاق سبله ازوی متاصل 
کردد وبا ور عق لکہ ٭ہان خیر وشر تمیزکند ومحسن اخلاق 
مھتدی کر دد وارادت ان دردل او بدید آبد وسک ار اضورزان 
ومارست‌عمل بموجب انھثانی چند پسندیدہ درنفس ارکسام بابد 
ویا سنور اما ن‌کہ جھت امان باخرت اعتقساد ترتب وا کند 
راخلاق حسخےءه و لصدیق وجود عقاب اید پراخلاق سیئه 
ورخیر حریص کردد واز شر منزجر غود بواسطۂ ٭واظت 
7 اکتساب خیر واجتتاب ازشر ملکات حیدہ درنفس حاصلشود 
وصفات ذممه زائل کردد وا سور تو حیدکہ سالك بمداز ۲ 


سے ۱۸ے 


یل ذات اورا ا زخود فاق کک رداند ومخود بای دل اوعہش 
ذاتغود وس او مظھر صفات کردد از حر ذات حداول صفات 


ھی 


حقق شودور ترازنصبة دیہر نست ھک بدین مقام رہد 


ونموت در جاری صسفات او جریان ابد وتخلق باخلاق ا 


.٭نزاتی یافتکہ فوق ان منزاتی نیست وکال ان منزات رسولارا 
ود صلی اللہ علیےه و س کہ مخطاب (والگ لملی خلق عظم) 
خاطب کعت وب فدازو عحسب م۔ناسبت واندازۂ قرب خواس 
امت اورا فصیی آزان کراەت شےد وفرق میسان ابن متخاق 
وساز متخلقان انست کہ نصیب ایشان از حقایق اخلاق جز آبار 
ورسوم نباشد وەتخلق نشوند الاسِەغٰی وہتخاق موحد یح 
حقابق اخسلاق متخلق ومتعف باشۂ وہا ناکہ شہیخ ناظم 
قدس سر درین اببات اشسارت بندین صرنےۂ اخیر مکند 
ومیکوید . 
و دباع) 
عشق تو زنتاب شوق بکداخت مہا وزجلہ صسفات من ببرداخت سا 
پس خلعق ازصفات خود ساختمرا زان خلعت دلنواز نواخت مرا 
( وقال ندس سرہ ) 
ولونال فدم القوم ام فدامھا لا کسبه ممنی خعائلیسا الام 

نال خیرا بنال نیلا ای اصابِ و اصلہ انیل بفیل مشثل مب 
سّعبِ ورجل فدم ای غی ثقِل والفدام مابوضع فی غ الاریق 
لیصعنی ٭ مافیےےه و الفدام بالفتح و اانشڈےدید شلہ والام العلة 


-۹-۔ 
وقد لشت فاا ہالکسر اذا قبلہا ور ھا حاء بالفنح والعمال ا لحلق 
واظم الشمابل کذا فی الصحاح الفسدم فاعل نال والم مفعولہ 
ومجوز المکی ایضا واکسب تضی مغعەولین فاولھما ضمیر الفدم 
وٹانہما معنی شمایلھا میکوبد اکر برسسد شخص یکہ میان قوم 
خویش ہہلادت ونادانی وغباوت وکران جانی اشتہار یافتە باشد 
ہو سیدن انجە دردھان برق سی وکلوی صراجی اعیےە کنند 
اہی را بدان ہکذارانند وصافیرا ازدرد جدا کردائند ھی آبنه 
حاص لکرداند انہو سہدنصران شِخصرا اخلاِقحمیدہ واوصاف 
پسندیدد ہکا مقتضای شرب آن وئمرہٗ مداومت روی ایت 


چون جود وسخا وح وحا وغبرھا. 


ڑ دباعد) 
آن سادہکە راہ ھوشیاران کیرد وزجل طریق توبە کاران کیبرد 
سربوش سبوی می اکر بوسہ زند خاصیت وخوی می کساران کبرد 
( اعم 
ال سادیکە ساخت طالممقبلاوں خاث در مضانڈ ما منزل او 
خشت لب مرا چوبب رد ہوسه سردل جم رئخت روان بردل او 


وی شاب کہ ماد قدم القوم راید ی باشد کے درفطارت 
وی اسستعداد معرفت وقاہلت حت ود سشارن اسسععداد 
وقاہلیت شقوم انتساب یاند اما ع:وز ان ححت ومعرفت ازقوت 


مل رسیدہ باشےد وازبطون بظہور نہ ائیامہدہ وہدین سبب 


-- ۱۷۵۱۰ سے 


جہل وہلادت موسوم کردد وصراد دام کاہلی باشدکہ دھان 
مندخم سحبت وسربوش سمر معرفقست وئھیز مکند مبسان انچه 


لاق استعداد مہید صادق و حب عائق است از حقایق محبت 
ودقایق معرفت ومبان انچه لابق استمداد اولیست لابق رابوی 
میرمساند وازنالابقی نکاء میدارد بس حاصل ععنی ان شودکہ 
اکر برسد مستعدیکہ نوز اسرار محبت وانوار معرفت 
دروی بظھور نە بوستہ باشد پای وس عارف کاہل وحب 
واصل ہس آنه حاصل شود سراورا عِن خدمت و رکت حٹت ان 
کامل ھچه دراستعداد او یو دہ باعد ازاسرار مت وانوار معرفت 
2 دباع ) 
ای دل کم غافلان و .ا کان کوی واکن زرەورسم هو-ناکان خوی 
خواھیکہ زآلایش خود پالدشوی زنہار متاب ازقدم باکان روی 
و وقال قدس سرہ م 

قولون ل صفھا فانت بوصٹھا خبیر اجل عندی باوصافھا علم 
صفاء ولاماء ولطف ولاھوی ور ولائار وروح ولاجم 

اجل عنی نم است یعنی آری ولافی قولہ ولاماء واخواتہ 
می المغابة للیس وخبرھا حذوق ای المدامة صفاء ولیس ھناك 
ماء فلایکون ذلك الصفاء صفا اماء وھی لطف ولیس‌هناك ھواء 
فلایکون ذلك الاطاف لطف الھواء وکذلگ ہی نور ولیں ہناك تار 
فلایگون ذلك الاور نورالنار وی روح ولیس ہناكا جم ۂ ایکون 
روحا مشلقا با٣سم‏ و الھواء باللد قصر اضرورۃ الشمر میکوید 


کس 0 سے 


میکوبند صا طالبان مسستعد ومریدان مسترشدکہ ازین مدامه 
کہ درابیاتکذشتہ شرح خواصش کفتی وباماس فصاح تکوھی 
اوصافش سفق وصنی چند خاص با زکویکہ آنش عطش مارا 
ہنشاند وفھممارا پسرحد ادراکش برساند وحال ان نوبکماہی 
اوصافش دانای ورہان آن کارذغفی توانا میکویم اری من کہ 
پر سخانه عق وولا ومیر خرابات فقھر وغایم مخواص ان می 
شناسا وباوصاف اوداایم حزرکفت وکوی آن 7 ۰ ندارم 
ومجز شرح وبسط اوصاف وی اندیعة ە . 
دباع ) 
کوشم حم تیق چون سخخنىی شنوم حرفکہ نہ وصف وی بودکشنوم 
اوصاف می صاف ئکومیدانم ازوی کو مدام وازوی نوم 
صفت آنمی اشستکہ مه صفاست امانه چون صفای آپ 
کہ بغباری کدورت کرد و مه لطافنست لیکن نہ چون لطلافت 
عواکە خاری کثافت رد و ضجنین حەه نورست ‏ ە چون 
ور آئش کہ باظلمت دخائشض آمبزشی باشسد و لحە جانست نہ 
چون جان متعلق بابدان‌کہ ہاجسمش آوزبی افتد 
( راع ) 
بالطف ہواست می ولیکننەھواست آبش نتوانکفت و یجلەصفاست 


باعد مه روشی وی آتش یسٹےك روحست ول زظلے جسمجداست 


(لامعه) معرفت حقابق جردۂ بسیطہ باعتبار تجرد وبساطت 


-۔'١۱۷۳‏ ۔۔ 
متعمذرست زبراکہ ادرالك ماحقایقی‌اشباراہ باعشارحقایِق جردۂ 
بسطەاست فقط ونەباعشار وجود ما سب بلک باعتبار انصاف 
حقسابق ماست بوجود و بّوابم وجود چون حیسات وعلم 
و باعبےار ارنغاع موائع حالہ بین المدرك و مدرکانہ بس ان 
معرفت ف کڑی ازحانب مدرك تحقق نتواند عد ومن القواعد 
القررۃ عندھم انالواحد والیسط لاہدرہ الاالواحد والبسبط 
پس دانستہ تھی شود ازھیچ ٹی مکر صفات وعوارض وی 
لکن لامن حیث حقابقھسا ا جردة بل من حیث انہا صفسات 
وعوارض لذلك الغی ولپذا شیخ ناظم قدس عمرہ درحکات 
سال مدان و ستفیدان میکوید وانت یو صفھا خیر ومیکوید 
وانت مسا خببر وچون تعذر ابن معرفت وادراك ابن نسبت 
مر بد ریست مستفیدکہ ھنوز حکم نت کو نہ وصفات قد ازوی 
مر تفع نشدہ است اما نسبت بعارفیکہ ابن حکم ازوی مرنفم 
دہ باشد ودرقرب وافل عقام (کنت سەععه وبصرءہ) یادرقرب 
فرااض مقام زان الله قال علیلسسان عبدہ سمع الله من مدہ) 
متحق قکته متعذر نیست اہ درحکابت جواب مرشد واصل 
وحققیکامل برلسان شیخ ناظم ققدس سمرہ کذشتەاستکہ (اجل 
عندی باوافھا عٰ ) سار ملاحنله مطاظۂ جواب مرسوالرا 
یودہ باشےد والا آجاکہ حتی سبیضصانہ الت ادراك سندہ باشد 
درقرب نوافل یا بمکس در قرب فرایض ادراك حقاق جردۂ 
بسبطہ مطلقا منوع نیست بلک متعلق عشیت اوست. 


۱۷۰ 


ربا ) 
ای کردھ مخود اضافت عل وعحل علے وعملت بودہ مہ نمقص وخلل 
جون حق ۔ہتو دالندھ ہود یاتوحق ھر نکته مشک کہ بود کردد حل 
ودر قول شخ ناظم قدس سرءکہ (اجل عندی ہاوصافھا 
عل) اشارت ہا نکہ مرش دکامل راکہ ازقید نفس وھوا جستەاست 
واز حٍسالهُ حجب وریا بازرسست می اید ہلکہ می بابد کہ محکم 
(واما بنعمة رك كُدت) با طالان مستعد وصہدان سرد 
اؤوائ٢‏ سر ائة آزادث کا واعطا س رولت سااقت 
فضل وکال خودرا عرضەکند وحسن وجال خودرا حلوہ 
ابد بلک اوخود عبداندکہ ان قی القرقہ کیال وحمال حضرت 
ذو الال والافضال استکہ بر سس آت وجود او نافدے است 
وحقبقت خودرا پان متصف بافتےه بس عد ان کال وعموض 
ان مال حقعت عرض کال وعد مال حضرت حق باشكەہد 
سمحانه ما اعلی شاته ومااجلی برعانہ 
و راب ) 
کاھیکہ ند بحجانب خود نظرم تاظن نبریکہ من زخود بہرءورم 
درطلعت خود مال حق می تکرم وزنطۂ خودکال حق می مرم 
وقال قدس سرء مم 
حاسن تہدی الواصفین اوصفها فحسن فٔہا منہم النژ والنظم 


ہداء الطریقی وھداءلہ وھداءہ الٍ ےه کلھا ععنی واحد بەئی 


نے ری 
مود وبراراء والضمیر فی لوصفیسا و فہا للمداءة وجعلہ بمضس 
الغارحین حاسن والاول احسن ومحاسن ۔ہتداء خبرہ محذوف 
وخواص فربندءکہ باعث می آسند وراء می عامند واصفان عارفی 
ومادحان واقف را ہو صف کاں اوکفقی وکوھی مدحت اوسفتی 
پس‌درشان ان ٠دامہ‏ ازان واسفان بواسطٗ ان صفات اطفہ 
ومعابی شمر له خوب می آمد لات منثور ولسەت (ان‌من الان 
لمحرا) ارکسام می باہد ومستحسن می ابد سخنسان منظوم 

و درسلںك (ان من الُەر سلکت انتظام میکیرد 

رو رباعیه 11 
چوئىی زصفاتحسن خودیردءکشود و ٴسافانرا (وصف خود راہ عود 
کرخود عثل داشت سخنشان لطنیٰ صد لطف دکر رسرآت لطف نزود 

پر داع ) 
ہرکس کہ ہوصف ىی زان بکشابد حسن سفن خویش بآن افزابد 
وصف ہمه چزی بخخن ارا یشند وین طرفکہ وصف ىی سن اراہد 
ویطرب من لم بدرھا عند زکرھا کشتاق نم کلا ذکرت ز2 
طرب من الفرح ومن الزن طربا وھو طرب و طروب 
سکارشد ازشادی وازاندوء ازباب یم وفیالصحاحالطرب خفة 
تصیب الائسان لعدۃ حزن اوسرور وایضا فی الصحاح ع بضم 
النون اسماصءۃ قولہ و طر بالیت اما عطف على الیت السابق 


۱۷۵ 
او عطف قصة على قصة کالیت الائی اعنی قولہ وقالوا شرت 
الاخم الیت و الضمیران للمدامة اوعلی حملة محسن فہا او علىی 
جاة لنہدی وت وعلىی الا سدررن فالض بران اما للمداءة 
وحنئذ لاد من تقدر ضمیبر عاد هن لاربط ای عنسد 
ذکرھا ہا ایك اون واما للەحاسن ولاحاجة ا ی تقدرو 
الضمیر میکوید سکار میشود وئیفرار میکردد کسی کہ آن میرا 
ندہدم است وچاشی؟ ادرالك حقیقتش مد زدك راندن 
نام وی برزبان یانیدن از ن اززبان دیکران چنانک عاشی مشتاق 
درزاوه بد وفراق ازیاد ممشوق خود در اہتزاز سی آد 
ووجد وطرب وی آزان می افزابد 
2 ربا ) 
وران غ از ذکری آبادشود وزند بلا وحن آزاد عحصود 
مرجند نداندش کی چون شنود امش زساع نام اوشاد عود 
وی شابدکہ صراد ‏ شیخ ناظم قدس سر آن نودہ باشدکہ 
چون طینت ادہی رادر ہداِت فطرت ًب عبت سرشستہ آند 
ودرزمین استعداد وقاہلیت او تخم عشق وحت کت ہس کا کہ 
بلسان عارت یازبان اشارت سری ازاسرار حبت یارضی 
ازرموز عشق ومودت بشلود ہی ابلہ بآن سراصلی ومعنی جلىی 
متذکر شود اکرچه عمرھا بسبب مشقات صوری ومعنوی 
ازان سرغافل بودہ باشد وبواسطه تعلقات دی ودنیوی ازان 
معنی زاہل۔ 


ے ۱۷۷ 


( رباعه) 
ہ رک کہ ازان حسن برون زاندازہ درشہر وجود من فتد آوازہ 


صد درد قدم درد وکردد صد داغ کھن پر جکر من تازہ 
ڑ وقال قدس سرہ ) 

دالوا شرت الائم کلاوانھا شربت التی فی ترکھا عسندی الائم 

الائم الذنب وقد تنسمی اك مر انماقال (شر بت‌الائم حتی ضل 

عقل)كذك الام بذہب:العقول میکوبدکفتند قاصران ازفھم معانی 


درضمن صورت و عاجزان از ادرالگ حقسایقی درلباس جازکہ 
صہاد ان ندابت کہ ذرصدر قصےلم اشہرب ان اقرارکردی 
ودرسار اسات‌از خو اصو آناراناخارعودی ریس تک>ە درلفت 
ازان ہاثم تیر نمابند ودرشریعت شسارب اترا تم تیر کنند 
وشارب ان مستحق عذاب ونکال بس ردع ومنع ان جمم می 
کندکہ کا وحاغثاکہ نہ سکز آازانی اشام پاباشبر ب آن ارام 
من شراب ازحام حبت نوشیدہ ام ودر عداومت رشرب آآن 
کوشیدمام تر ابن شراب زدك من کناہست و تارك شرب 
آآن دور ازمشرب ھوشمندان ۱ء 
2 دباع م) 


جزدررەعشتقی رغغ بردن کنەاست جز شارع ٭عانہ سبردن کنه اأآست 
کفق کنہست بادہ خوردن حاعا درمذھب ماہادہ حخوردن کئەاست 


سے ۹۷۷۷ دب 
عنیثاً لاہل الاپرکم سکروا ہا و ماشربوا منہا ولکئہم ھوا 


عنوالطام پنو ہناء وھناءۃ وھوھنی؛ کوارندہ شد طعام 
ازیاں ششم و الدبر معبد الصاری ودر مصطلحات صوفه ا را 
عبارت ازعاانسانی داشتەاند ہمعت االئی؟ امم جم ہر اذا اردنہ قو لہ 
عنیثاًصفةمصدر حذوق ای ایشرب /.--2ە+" عنیثالم میکوید 
خوشکوار باد ماد ت ذاتيه نوطنان متوسط الال 2 عم 
انسافیراک بشربِ ان بادہ از پس پردھای افالی وصفاتیق 
ہسہار مستی تمودہ اند واندکی ازثقل بار وجود وہستی اسودہ 
وحال انکےہ ھنوز چون منّہان ازصرف آننادہ جرعه تخوردءاند 
ولیکن قصد واندیعۂ آ نکر دماند 
2 رباي ) 
آنماکہ بای غخ می پست شدەند ناردہ بادہ دست ازدست شدند 
یش جرعهنخوردماندلیکن چوکذدشت اندیشۂ می بردل شان مست شدند 
2 وقال قدس سرہ ) 
وعندی مہا نشوق قبل نشآاقی ممی ابداً تی وان بلی العظم 
النوۃ بالفتح السکر وزعم بسضہم انم سم فِےە نعوۃ 
الکشر نع القاام نعاءٗ ونماأء ر نشاءة ىبالید کودئ ازباب چھارم 
پلی بلی وبلاہ کھنەشد از باب سم میکوید وا مت زا 
می مسق بر سیق من مشدم ونعوۂ پیش ازنشاۂ من درین 
بک 


- ۱۷۸ ۔ہ 
عالم وبا من جاودان ان مستی بپابد اکرچھ استنخوانہای ەنکہ 
قوام تن واستحکام بدن ہدائست بفرساید 
ٹھگ 
برمن زوجودھن نشان ناودہ عشق و شراب بخودی بیودہ 
زانی باشم زبود خویش آسودہ کرخود شود اسخوان من‌فرسودہ 
وقال قدس سر٠‏ ) 
عليکك بہا صرفاٗ وان شثت مزجھا فحدلك عن ظل ا مبیب هو الظل 
شراب صرف محت غیرءمزوج مج الشر اب مزحا بہامِخت 
شرارا ازباں اول العمدل هھنا ععنی المدول عدل عن الطریق 
عدولاً بکٹت ازراء ازباب دوم الظلم بالقتح ماء الاسنان وبریقھا 
ظلمه ظلما وظلما ستمکرد پروی ازباب‌دوم میکویدکہ پر توبادکہ 
درا نکوشیکہ آنمی را صرف وئی واکر صرف نتوانی وخواہی 
کہ مزوج کردانی بارشحة زلا یکہ ازلب و دندان معشوق مکی 
مزوج ساز وبمدول ازان خودرا درظلمات ظم وسم منداز 
و راعيِ) 
جامی ناب کرچه ١ی‏ بادہ کسار 2 است بی ارٌکف آرا مکذار 
ورتاب ای ۓ نداری آن یہ کش چاثی* دھی زوشین لب یار 


باد ای حب عاشثصق وصرید صادقکہ دوست کبری و بدوسی 
ذزری حضرت ذات ریمع الدرحات را علاحظۂٗ صفات حمال 


سے ۱۷۹ 


یا جلال ومطالمئۂ صدور آثار وافعال جه می کہ نە از محض 
ذات انکیخته شود وبغوایب اعراض و اعواض امیختہکردد 
متعلق ان فیا لحقیقہ نہ ذات بود بلک ای ہاشد ازمءتعلقات 
ذات وکدام غبن ازان فاحعتر وخسارت ازان‌موحغترکہ محوں 
اصسلی ومطلوب حقبقیق را بکذاری وروی ارادت در حوبان 
طقہلی ومطالب مجازی آری. 

2 دباع ) 
اچند ای دل بدانغ حرمان سازی خودرا زحریم وصل دوراندازی 
معشوقہ نقابکردہ بازازرخ خویش تو آی وعشق انقابش بازی 

واکر جناچه استعدادتو بظھور محت ذانی وافی نبامد 

وءشمرب عصذب تو ازکدر تعلق عاورای ذات ماف ن٭ باری 
از مت اسما وصفاتکہ ەن وجھی عین ذانست عصدول مکن 
وباطن خودرا بشائّٔه تعلقی بافعال و نثار معاول مکردان. 

2 دباع ) 
آنم هک وفا ومھر سرمایۂ اوست اوج فلكث حسن کین پا اوست 
خورشید رخش بکروکر نتوانی آل زلفىیه تکرکہ مسایڈاوست 


ودونکھا والحان و الاب علی نتر الالحان فھی ہہا غنم 
دونکھٹا ععنی خنھا الاستجلاء طاب الظھور واللاء 
والغ جع نغمة وہی صوت لاٹ زمانا واللحن ما یترک من 


 ۱۸۸- 


الغم فعنی قوله علی نم الال حان علىفغم پترکب منہسا الا حان غم 
ا مال نا غلیمت کرفت مال را ازبا‌سم والغمہھنا ععنی الغمة 
واول الضمبرین ا مرورین للحان والسانی للا ان وماعداما 
للمداءة میکوید آن میرا ہستان درمیخانُ مستان ومی برستان 
وطسالب جلوڈ او باش ہدان مبخانہ درجلوء کا ام :جا 
برنغمات خوش ول ُجھنای دلکش کہ شرب آن می باطیب ا حان 
وحسن فف مغوہست ومتتم. 
2 داي 

صردانه نشین بکوٹشڈ معالہ بین جلو ی زساضص وبیانہ 
میخور کە نی است ای فرزاله با نفهأٗ نی زرانڈ متا 


ومی شسابدکہ مراد شیخ ناظم قسدس سرہ مخالہ مجلس 
کاملان مکمل و مت عارفان صاحب دل باشدکہ شراب عق 
آنج نوشند وبادۂ حت انا نروشند وغ وا لحان ھچ سماع 
ان منتج ذوقی شود یا مھیہج شوقی کردد ازانفاس شریفه ارباب 
کال واشارات لطفۂ احابِ ٭واجد واحوال و آیات وینات 
قرأنی وکلات ہا رکات تنزیل آسمانی واذکار غفلت زدای واععار 
حرقت فزای وشمهای درد از وترانپای شوق انکز وحنثد 
مقصود از بیت تليه باشد بر آن خر بت صفقت حبت ورورش 
معی ارادت جزدر تحت ان طالفہ متصور بست ودولتحصول 
وسعادت وصولآترا جز بمشاہدۂ حال واسمّاع مقال ان‌کروء 


۱۸۸۷ - 


طریق دیکرنی . پس برطالب صادق واجیستکہ ناجان دارد 
دامن حت ان ماعترا تکذارد ودولت خسدمت وملازمت 
ان قومرا غدیمت شمارد 
2 دباع 
ای آنکه بہ بندار وکان درکروی آن بەکہ ہکیش عثقبازان کروی 
عاشق شوی'رحدیٹ ایشانشنوی عاشق چەبود بلک فھه عش‌قشوی 
وقال قدس سرہ م) 
فاسکنت والیم بیوعاً بموضم کذك لم یسکن مم النغم الم 


سکن سکونا آرام کرفت وسکن الدار سکونا وسکنی وسکنا 
بضندست اندرخانہ ہہدو ازہاب اول الھم الحزن و الم موم 
وقولہ والھم صرفوع عطفاً علىی الضمبر المستکن فی سکنت 
او منصوب على انه مفعول مع میکوید می ببخش می وش ونغمات 
دلکش می نروش کہ نەمی ھر سز ہکزمان دريیك کان باہموم 
واحزان آرام یافت ونەخم کدم باطیبالحان ونم بکجا مقامکرفت 

( رباعیہ ۴ 

خواھی زفلث نہ غصە بی ونہ حم درمیکدہ می وش با مان دغ 
دور قدح وغصة دوران :جا ھببون نٹم وم تشود جم مم 


(لامعد) ہر کرا تھی رسد یا اندوعی ازفوات مطلوی تواند 
ود یااصات مکروھی ولانك حب ذاترا ہمه صفات متقابل* 
حروب وافعال و ار متخالفۂً مترتہ ران مطلو ہمت ومںہغوب 


۱۸۳ ۔۔- 


اساءت اوعین احسائست واذلال او باعس‌از مکسان۔ جز ماد 
حہوبِ اورا مراد دیکرنیست وامری پرخلاف مراد حبوب 
متصور تی۔ ھی چے درحبز وجود آبد بامراد او ەوافق باشد 
مطلوب صورت سنددوله اصاارت مکروه لس نەغمم برامن خاطر 
او تواند کشت ونە اندوء ۔ 

( اه ) 


یزادی راہ عشق زادست صا ہدادی لغ محر دادست سرا 
تادل بارادت تو شادست سما اشسا مه برطبق صہادست سر 


( اي 
آننیستکہ منعیش جبانسخواھم ادولت حر باودان مخواھم 
الدیدڈ خواستتا زدل کردم پالكد چبزیکە دل توخواھدآن سخوامم 
2 دباع ) 
نی وہم وخیال باشصد ان اکہ صم تی رنج وملال باعد امجاکہ مض 
کار در وجمان بوفق دلواہ مشت ‏ حم راج مال باشد آنجاکەہ ئ۶ 
و( وقال قدس سرہ ) 
وق سکرت منہا ولو مر ساعة کری الدھر عبداً طائماً وك اکم 


الشکرۃ صرۃ من الکر عمر الرجل االکسر بعمر عمراً 
وعمراً ایعاش زماناً طوبلاً ازہاں‌سم وامراد ھھنا بعمر ساعة 
مد ہا طاعہ وطاع ٭ بطوع و طاع طوعاً وطواعیة کردن دادرش 


۔- ۸۷۳ 
وھو حاکم وحکم حکم کرد مبان صردمان از باب اول میکوید 
ودرك مستی آزان بادۂ خوشکوار وا کرچه مقدار ساعی باشد 
از روز کار بینی روزکار را سندۂ فرمان بردار وخودرا خداوند 
فرمان کزار . 
راعيه) 

خوش انکہبمیکروکیزندہ“ خویش ناج عم کی وقت پراکندہ* خویش 
چون مست شوی زندھسؾ برھی ياق ہمه روزکار رابندہ5 خویش 

(لامعه) چون سالك در.قام فنا فی اللہ والقاء ٭ بواسطۂ 
اسقیلاء مسستی شراب حبت ازبار عسی وادبار خخود ظرسی 
خلاص یافتہ باشد وہشرف خلعت بقاء حقبتیکہ (من قللہ حق 
فانادبتہ) اختصاص کرفٹه آم رفات حضرت حق را سہحانہ ہمہ 
٭ضاف مود ند وه موجودات را مطیع اصرفات خود 
یاد زبراکہ نصرفات فانی مستذرق نیست الاعین اآصرف حضرت 
حقی۔.حانہ واصرف حق تصرفی اس تکامل ولححەه موجوداٹرا 
قابق: 


2 راع“ ) 


ممثوقه زروی غویشتاردءکشید درھصيی* ارمی' من وارسید 
جوںن من ہیں اوعدم دلازمن دید ھرفەل ونتصر فکە ازوکثت دید 


وقال قدس سرہ مم 
فلاعیش فالدنیا من عاش صاحیاً ومن لم بمت سکراآ بہا فانہ ا حزم 


--. غ۸ سے 


عاش عیدا وعیشۃ ومعاشا ومعیشۃة ‏ زیست ازیاں دوم ا 
؛ن السکر ومن العشق وا ہشبار شد ازمستی وازعشق ازباب 
اول مات عوت وعات موتا وعاتا ومتة رد از ہاب اول وسم 
فاتنی فلان بعسد ازدست من فلان وفات الوقت ہکذشت وقت 
ازیاب‌اول حزم حزما استوار کاریکرد از باب دوم قولہ صاحیا 
نصب عل ا ال من فاعل عاش وقولہ سکرآ .ہا نصب على انە 
مفعول لہ لقولہ ‏ مت میکوبد چون سرمابۂ ھی عیشی تصرف 
درموجودانست ونسلط برکانشات و آن معنی چنانھ دانستی 
منحصر درەسی و قٹثصر در ہی گرسی بلس ہس کہ ھمٛیاری 
کزید واز ان شراب جرعه نج صید ازعیش دنیسا بہرۂ دید 
وھ کہ بدان سی دست نبرد واز آن سی مست نمرد طریق عقل 
وفراست نرفت وسیل حزم وکاست سرد 


ر رباب ) 
آنکو زشراب عشق مشیارنشست .ہام طربش زسنك ادبار شکت 
و آنک سکە از شراب‌سر مست ھرد درعصق طریق حزمرا کارنیست 


(لامعه) ھذوق وحضور وابہاج وسرورکہ نتحه حصول 
صادات دنیوی ووصول بسعادات اخروی آعد یا مر تحقق 
ععارف روحانی وکالات انسسانی درجنب استہلاك درعین جع 
واستغراق در لہ فنا کہ پر محبت ذاٹی ومناسصسبت اصلی مترتب 


میشود وم۔تحقر خواهہدود وستٹکر خواہدعود بس حرمان 


سے م۸۵) ے 


نت ان دولئقش دست بدھد وان سعادلتش روی تاد 
از حقیقت زندکای جچعه رہ خُواعہد داہشت وازکال ہعحت 
9یئ 
2 دباعیہ ما 
دورازدر نوکر عثل سلطانے عر غی شکەه مبکندرو تاواست 
آمماکه کدایان درت سود پرند سرماه خسروان مه خسرائست 
ثڑ وقال قدس سرہ مم 
علىی ضف فلیہكث من ضاع مرہ وایس له فیا نصیب ولائمم 
بی بکاء وی بالد والقصر کریشٹ ضاع الثیٴ ضیعة 
و ضیاعا ضایم شد چبزھہدو ازیاں دوم السہم النصیب والنصیب 
الحظ ءن الشی میکوید بر خحود بباہد کریست وماتم خود بباہد 
داشت ا راک نقد حبات وسرمانۂ اوقات خود ضایع کذاشت 
و آنراوسلا می رسی وواسطہ حخودی ومستی نساخت وعحصبل 
جرعة ولکمبل بہر؟ ازان نبرداخت۔ 
2 دباعي ) 
سرعایڈ مر بہرعی خواہد سرد سی خوردن مر بود مایۂ درد 
ہرک سکہ زی مرخود بہرءنبرد کوخون بکریکە مر خودضایمکرد 
(لامعہ) عقصود از آفربنش عالم وجود نی آدماست ومطلوب 
اہدی بدان منوط است وسعادت سرمدی ہدان صبوط واعظم 


۱۸ .۰- 


اسہہاب اکتساب معرفت وت نقد حیسكات وسرمایۂ اوقات 
وساعانس ت کہ چون طالب لیب آرا عواظبت بروظایف طاعات 
ومداوەت رم اسم صادات بم الاوجه النام واخلاص 
الِےة علی الدوام وتفریغ القلب بالکلۃة عن الا غراض الانیة 
الدنیویة ہل عن جمع التعلقات الکولیة مصروفکرداند ساۂ 
عنات باستقبال او ابد وسہل ھدابت بروی اویکشابد دل اومپط 
انوار معرفت شود وجان اوئخزن اسرار حتکردد وخلمای 
دولت ابدی درو یوشائند ونشارھصایىی سععادت سرمدی 
رو افشائند خائنمت احوال وی ازغمرامت مصون ماند وعافت 
افعال واعمال وی ازحسرت وندامت نامون گزود واکر عباد 
اللہ برخسلاف ابن ناکاہ ابلھی بلک اھ ی کہ دیدۂ بصیرئش 
بکحل ھصدابت مکحل نشدہ باشد و ظلت جھالئش ور 
درات مےەل تکمت ہہ اذاترا درتتسات حسی منحصر 
داردولمە راحات را برشہوات می مقتصر شمارد ایام حیاتر! 
سرعانة استبفای مناہی داند و حاصل اوقات را پرابه استقصای 
ملاعب وملاھی کرداند واخر الام از نفحات ریاض لطف 
وحمال بہره نادیدہ واز رشحات اقداح قرب ووصال جرعء٥ٗ‏ 
ناچشےیدء راب فر حسرت دردل زفیر حنت پر سیتے* داغ 
خسران دردہدہ اب حرمان راء عدم بر گرفه با زبای ازکار 


رف زبان حالش اِن 37 اغازد وان تر اھ پر دازد ۰ 


ص۸۷۰۵ سے 


2 دباع ) 
افسوسصکہ وقت کار ازدست برفت اسباب وصال یاراز دست برفت 
در معرض بکدوات اباندہ ھصصد دوت پابدار ازدست رت 
2 داي 
ازجام اجل زھر پشیدم دریغ وزکاخ امل رخت کشیدیم دریغ 
ازراحت فاق ریدم اميد دردولت باق رسیدم دریغ 
ای آن دارعکہ خاکیان ازحرمان آن خحبدیدء نالٴ حسرت 
بافلاك رسسانند وافلاکیان ازخذلان ان ماتم ارسیدہ سرشثك 
اندوء وعحات برخال افغائند. 
2 راع ) 
آتراکه زفرقتتو جان فرسابد وزنولد مڑهہ خوںف کر پالاہد 
کرکوە زدرداو الد زہەد ورس ث الاو بکبد شاہد 
2 دباعی) 
هر نمزدہ کر طالم وازون کرید و زفرقت آن دلبر موزون کرید 
باکوە کر اندوم دل خودکوبد ھرجئعە شود چثم وروخو نکرید 


( خاتمةفی الناحات) الھی ھ چەدردل ماکشت یار زبان ما کذشت 
اکردرحساب صدق وصوابست ‏ ةیحۂ انعام وئمر ؟کشف و الھام 
ٹمست مارا برادای شکر ان 2 واکر درعیداد کذپ 
وفسادست از قصور اھہلت ونقصان قاہلت ماست بر مامنحسن 
جاوز وغفران منتۂ . 


۱۸۸ - 


(رِ) 
فع یکه زشت موجب شکر وئناست کاریکە زماست ماه جرموخطاست 
جز خبر وکال نیست انجاکہ توی اللہ شریکە ہھست ازجا ب‌ماست 
خاطر مارا ازتقّد عاسوای خود مطلق ساز واوقات مارا 
باستغراق درشہود کبریای خود ستغرقیکردان آنجاکہ یکس 
بی نقصودی برد وطریق بپہودی سرد قل مقصود مانو شو 
وغابت بہہود مانو ہاش 
وت 
از زدکم ندی تست ھوس برزندہ دلان بی توحرامست نفس 
خواہدز ومقصود دل خودمەکس بای ازتو٭مین ترا خوآمد وبں 
عاقت اص مارا ازغابله امت نکاہ دار وخاعت مرمارا 
از شا حسرت وندات دن کان اود نا شی باقوست ناما مُضل 
وکرامت ذس یکن وجون منقطم کردد ہلطف وعنات فریاد 
زرمی ای 7 
ایگ 
ایسنم تولحظہ لحمظہ ازخامڈ کن صد نقش 'ٴوالگیختہ برلوح کین 
خواہ م کہ شود صحیفڈ عس سرا ریاد تو خنم وشد برین خم سحخن 


بغات رسید ونہایت ا جامید روش قل 'یزکام وچنیش خاىۂ 


س٦ثصى‏ ۱۸۵۸ -- 
بی ارام درقطع صاحل ہر تب اِن لواہع وطی نازل تارف 
ان بدابع فی تاریج بغھم من ہننذ ارباعیة على سیل الاعا 
والتعمة 


ڑ رہاعيہ ‏ 
بی دعوی فضل جای ولاف هر درسك ببان کشید اِن عقدکھر 
وان لحظه کہ شدتمام آوردبدر تاریخ مہ وسال وی ازشہر صئر 


